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با بررسی تاریخ مطالبات ملی ملل متکثر در ایران» روشنفکران ملی و مذهبی در دو 
سده گذشته چه بصورت مستقل و یا با اتکای بر بیگانگان خاصتا اروپایی‌ها؛ در صدد 
بازستاندن حقوق ملی و میهنی خویش‌شده‌اند» اما اروپایی‌ها هر بار آنهارا قربانی 
مطامع استعماری خود ساخته‌اند. این تاریخچه اثبات نموده که اتکای بر اراده خلقی 
و نیروهای جامعه خود. اگرچه نیازمند طی طرق بسیار دشوار است. اما نتایج آن 
شکوهمند خواهد بود. امروز: هم قدرت ایرانی حاکم بر لرستان و هم هژمونی جهانی 
و بین‌المللی در قالب دول بازیگر در خاورمیانه؛ هر دو سر خصومت با ملل تحت ستم 
دارند. تمایلات ملیت خواهانه و مطالبات خلقی در ایران در یک قرن گذشته مبارزات 
بزرگی را با مهر منکوب چپ گرایی به انجام رسانده. گاه بصورت حرکت‌های سیاسی 

و گاه نظامی با سیاست نفی و انکار رژیم حاکم ایران مبارزه نموده‌اند. 
«خلق لر» پس از قتل‌عام در دوره پهلوی و رویاروشدن با مصائب مرگبار فقره 
فلاکت و بحران اجتماعی-سیاسی امروز با مخرب‌ترین نسل کشی روبرو است و پس 
از که چهار دهه‌واندی از عمر خونبار نظام جمهوری ولایی» امروز در اوان هزاره 
سوم بسوی هویت اصیل خویش بازمی گردد. این حرکت نیاز به یک مبارزه قوی 
دارد که امروز خلق لر از آن محروم است و فقط اجتماع و خلق آن به تنهایی و بصورت 
خودجوش و پراکنده امورات سازمانی مدنی و فعالیت‌ه ای خودانگیخته فرهنگی و 
هویتی را دنبال می‌کنند. هم‌اکنون ایين خلق بزرگ تاریخ به یک «جنبش روشنفکری 
ملی دمکراتیک» نیاز دارد تا به این دغدغه خویش پپردازد که به چه طریقی از محو 
هویتی لر جلوگیری نماید. امروز موضوع ملیت‌های ایران بیش از اوایل انقلاب ۵۷ 
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.]و و] سادپنجم شمارهی بازدهم /دیمه‌ماه۲۰۰| 
نبا لهد‌بنداتتو فرضت‌های کاژه موانجه کشته: مسر کوب روششکر ان و رهسران مساوز لس 
اجازه نداد که در دهه‌های گذشته با فاصله گرفتن از حاکمیت ابو گر ایرانی» هویت 
ملی لر را تعریف نمایند. این عدم تعریف مسئله» بزرگترین نقصان حیئیتی برای لر 
است. دراصل, مبارزان و رهبرانی در میان لر پیدانشده‌اند که به اندازه بزرگی بحران 
هویت لر از درایت و کفایت بزرگ برخوردار باشند تا بتوانند به جامعه لر که همچو 
یک بنای تاریخی بسیار کهن بدست جمهوری ولایی تخریب گشته «اعتمادبه‌نفس 
ببخشند. بخشی از نیروی خدمت روشنفکران لر امروز از سوی نظام مستبد ایرانی 
غصب و اجیر گشته و بجای خدمت به هویت‌خواهی لس بطور کامل به هوینت 
مجعول ایرانی خدمت می‌نماید. مبارزات واقعی لر هم بخاطر این قشر مزدور تنها 
مانده‌اند و هنوز زمینه لازم برای واگرایی از ساطه ایرانی را فراهم‌نساخته‌اند. نمی‌توان 
گفت که خلق لر را بطور کامل به درون «زیرمجموعه هویت فارس» کشانده‌اند» اما 
مخاطرات آن به‌دلیل قلیل‌بودن مبارزات رادیکال» بیش از ساير ملل آذری بلوچ و 
عرب است. به دلیل بی‌اهتمامی نخبگان و روشنفکران لس بگذریم از خلق آن» حتی 
جغرافیای لرستان نیز میان دو قطب مبارزه گری لری و سلطه گری فارسی دست‌به 
دست می‌شود. حال آنکه این خلق شایسته یک خودمدیریتی محلی و ذاتی متکی بر 
اراده خر دش ان می‌باشتن: 

بر خلاف باور برخی امروز محدوده جغرافیای تاریخی لر و حدود پراکندگی آن 
خلق مشخص است. برای آزادی کامل خلق لرء مفاهیم اکثریت و اقلیت جمعیت آن در 
برخی استان‌های عرب‌نشین چون خوزستان و با کلهرنشین چون ایلام را نباید ابزار 
نزاع قرارداد. اگر سیستمی دمکراتیک تحقق یابد؛ مسلما جمعیت لر در خوزستان 
ایلام اصفهان» فارس و غیره به حقوق کامل و طبیعی خویش خواهد رسید. این 
واصل‌شدن مشروط به این است که چه سیستمی و با چه ساختاری قادر به اعاده همه 
حقوق خواهد شد. سیستم‌های «یونیتر دولت-ملت» و «دوجزئی فدرالیسم) با توجه به 
نوع مبدآها و اصول بحث‌برانگیز و چالشی خویش اثبات کرده‌اند که توان جوابگویی 
به «حل مسئله لر» را ندارند» بنابراین بایستی خلق و نخبگان لر بدنبال یک راه کاملا 
دمکراتیک باشند که بجای انفصال ملل و جغرافیاها از یکدیگر زمینه همگرایی میان 
آنهارا تقویت نماید و در عین حال» خودویژگی و استقلال درونی آنها نیز رعایت 
گردد. از نظر جنبش آپویی شرق کردستان؛ سیستم و ساختار کنفدرالیسم متکی بر 
ملت دمکراتیک تنها رهیافت بی‌بدیل است. حال این خلق لر است که بایستی 
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نشریه‌یاجتماعی,فرهنگی وسیاسی ۱ ۷ 


این شماره ویژه مجله «ملت دمکراتیکک» بعنوان ارگان «جامعه دمکراتیک و آزاد 
شرق کردستان( کودار)» در صدد است که موضوعات بکر را برای ایجاد بستر فکری 
و گفتمان‌سازی را مطرح نماید. در فرایند این گفتمان‌سازی تا کیدشده که ساختارها 
و مدل‌های دولت-ملت یونیتر و انواع فدرالیسم تنها خلق لر و جغرافیای آن را به 
یک تهدید انسانی و ژئوپلتیک مبدل خواهند نمود همانطور که امروز ملت فارس را 
ناخواسته به تهدید علیه ساير ملل مبدل نموده. گفتمان آپویی مسلما به نگرانی‌های 
خلق لر در خصوص مخاطرات فراروی هویت ملی آنهانظر دارد و حتی توان 
پاسخگویی به آن را نیز دارد. 

گفتسان اصلی این است کنه خلنق لر معکی بر اراده خوده اندیشه‌های خویش؛ 
رهبری مستقل و بصورت خودمدیر در زمینه‌های سیاسی. ایدئولوژی کل اقتصادی» 
مذهبی» فرهنگی تاریخی و حتی جغرافیایی هویت خویش را احیانماید. هزاره حاضره 
هزاره سلطه هیچ ملتی بر ملتی دیگر نیست. 











ایران فراروی تغییر 

کشور ایران به‌واسطه داشتن حاکمیتی که مطلق گرا و عنان گسيخته است. 
با کنارزدن جامعه و قلدرمآبی در سیاست خارجی و روابط اقتصادی خویش, نقش 
خلق‌ها در جهت‌دهی سياست‌ها بسوی آینده‌ای دمکراتیک را بشدت محو نموده. 
ازقضااز ناحبه هر دو حوزه هم به‌دلیل افزایش فوق‌بحران‌هاء فشارهای زیادی به 
حاکمیت تهران وارد می‌شود و چون رژیم توانایی پاسخگویی را ندارد؛ به راهبردهایی 
کیال کبک نا ست و سل ها او گنه راهیردها زوبه ط کیت مر زر نو آیرات ین 
از چهاردهه و اندی به فاز «تغییر و تحول لاجرم» وارد شده. راه با زگشتی وجود ندارد. 
نشانه‌های این تغیی اشباع ظرف تحمل جامعه در رویارویی با بحران‌ها و کائوس 
0 ی 


1 
آفشعتته و ایران و بات با اک 
«سیاست خارجی» و «مسایل اقتصادی و چالش‌های معیشتی داخلی» کرو رهم است. 


تس وه سا کرو ویو ار مشاه در کر 
شده. امنیت اقتصادی روانی» سیاسی, اجتماعی و نظامی همه با تهدیدات بز رگ داخلی 
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و خارجی مواجه هستند. در دوران صدارت ابراهیم رئیسی که رئیس هیأت مرگ بوده 
و حالا ریاست دولت را عهده‌دار گشته. نوع تصمیم گیری‌ه ای دولت(قوه‌مجریه) و 
حاکمیت (خامنه‌ای) در سال‌های پیش‌رو کاملا مژثر خواهد بود. در سایه سیاست‌های 
شوم رژیم» هم حاکمیت و هم خلق‌ها با چالش‌ها و معضلات امنیتی مواجه‌هستند. 
مضاف بر اینها؛ خود خاورمیانه هم همانند ایران گرفتار گرداب بی‌امنیتی است. نگاه 
راهبردی و دیپلما تیک حاکمیت به امنیت داخلی منطقه‌ای و جهانی» جامعه و اقتصاد 
ایران را با فرویاشی بز رگ روبر و گردانده. سیاست‌های تندروانه دولت و حاکمیت که 
با انتخابات مهندسی‌شده. قدرت را یکدست ساخته‌اند» پارامتر تعیین کننده در کاهش 
فضای امنیتی داخلی و خارجی نمی‌باشد و هیچ طیفی در داخل به آن امیدوار نیست. 
آثار امنیت ایرانی و خاورمیانه‌ای بخاطر تداوم جنگ جهانی سوم بصورت پرا کنده 
منفی می‌باشد. از تبعات بنیادین فقدان‌امنیست. «عدم رشد. توسعه. پیشرفت و ترفی) 
در ایران و یا همانند اوضاع امروز توقف و انجماد وحشتناک آن مقولات می‌باشد. 
پارامتر امنیت بر ثبات در هر حوزه از دولت و جامعه اث رگذار است که بدبختانه نگاه 
میلیتاریستی حاکمیت به جامعه و ملیت‌ها و نیز نوع روابط دیپلماتیک با جهان خارج؛ 
ثبات را از میان برده. سنگگ‌بنای رشد و پیشرفت. وجود توأمان «امنبت و ثبات» است که 
ایران از آن محروم شده. نگاه امنیتی به اندیشه‌های مترقی و دمکراتیکک و تلقی کردن 
آنهابه‌مثاب تهدید از کشورهای منطقه گرفته تا سفره خانواده‌های ایرانی از هر 
دهک. همه را دچار خطر بی‌ثباتی نموده. بدتر از همه این است که مقولات «امنیت 
و ثبات» را عوامفریبانه به مسئله‌ای تمسخرآمیز چون «مذاکرات هسته‌ای» گره‌زده‌اند. 
مذاکراتی که فی‌مابین دول است نه جوامع. 

پس از وقوع انقلاب و پایان جنگ ایران -عراق دوره طولانی‌مدت «جنگ حاکمیت 
ولایی با خود» آغاز شده. امید می‌رفت که حاکمیت از مبدآهای خیالی و توهمی و 
یا بصورت مطلقا ذهنی دورشود و در عینیت تام به تغییر خود در مسیر دمکراسی 
دست‌زند» اما تا کنون چنان موفقیتی را حاصل ننموده. هر نیروی انقلابی پس از انقلاب 
اگر توان ایجاد تعادل میان «ذهن و خیال با عین و عمل)» را نداشته باشد» پس از یکت 
دوره بحران و کائوس» فروخواهد پاشید. رژیم ایران امروز در فاز فروپاشی همان روند 
قرارگرفته. زیرا امنیت و ثبات را از خلق‌ها سلب نموده و این جنایت. از سوی جامعه 
بخشودنی نیست. نه تنها امروز بلکه امنیت در آینده خلق هم به‌خطر افتاده. گاهمی 
ترفندی بخرج داده و با تبلیغ و انجام انتخابات» وعده دروغین ایجاد امنیت و ثبات را به 
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مردم می‌دهند که نمونه آن, انتخابات ۰ بود درحالی که هیچی عوض نشده و هم 
در گذشته و هم در حال و آینده» «راهبردهای کلان ایران؛ توسط حاکمیت و شخص 
خامنه‌ای تعیین می‌شود نه دولت». دولت رئیسی در این انتخابات واقعا به‌عنوان یک 
منشی خامنه‌ای انتصاب شده. اختیاراتی هم فراتر از آن ندارد و همه‌چیز به او دیکته 
می‌شود. رأی‌های مردم نیز بنا به اقتضانات قدرت عریان حاکمیت. دزدیده‌شده. ری 
مردم نه بلکه یکدست‌شدن قدرت برای تضمین آینده پس از مرگ خامنه‌ای برای 
نظام مهم است. کل آنچه «گام دوم انقلاب» می‌نامند نیز چیزی جز حفظ قدرت 
در دستان اصولگرایان وابسته به خامنه‌ای نیست. زیرا دهه‌هاست انقلاب با شکست 
تلولوژی قشر روحانی مواجه شده. این شکست امروز «جنگ امنیتی» ایران با رقبای 
خارجی و با جامعه معترض آن را به میان آورده. سرویس‌های امنیتی قدرت‌های 
هژمونیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از قبیبل اسرائیل و آمری‌کاء سال‌هاست آن جنگ را 
شروع و به آن دامن می‌زنند. حوزه دیپلماسی ایران امروز حدود و تغور و راهبردهایش 
توسط شخص خامنه‌ای تعیین‌می گردد تا در جنگ امنیتی بازنده‌نشود. ولی یک اصل 
بنیادین وجود دارد که تاکنون در بسیاری از مراحل آن جنگ چه در مذاکره و چه 
تهدید ایران باخته حتی در مقوله مذاکرات هسته‌ای. ایران تنها می‌تواند تن به سازش 
و عدول از آرمان‌های خیالی انقلابی خود دهد و نه بیش از آن. کارگزاران و هیأت‌های 
دیپلماسی ایران هم به اندازه سپاه‌قدس و به موازات آن» نیروی جنگ امنیتی هستند 
نه رشد سیاسی. در دوران روحانی» سیاست خارجی ایران با ماهیت «دوقطبی» جنگ 
امنیتی را ادامه می‌داد. یک قطب. «دولت میانه‌رو» و قطب دیگر «حاکمیت و خامنه‌ای» 
بود که تاحدی دیالکتیک پیش‌رونده مذا کرات و عمل را به جریان می‌انداخت. ولی 
امروز با یکدست‌شدن قدرت و حذف د گراندیشان و دولت‌های میانه‌رو و محافظه کار 
دیالکتیکی در کار نیست. لذا بن‌بستی خطرناک حاکم شده. برخورد با جامعه هم شبیه 
برخورد با طرف مذاکرات هسته‌ای است که دشمن تلقی می‌شوند. با یک سیاست 
دیالکتیک سازنده نه بلکه با یک نوع ماجراجویی قدرت‌محور مواجهیم که تبعات 
مخرب آن دامن گیر اجتماع گشته. هم حاکمیت و هم جامعه در همه ابعاد امروز 
در مرز فروپاشی قرا ر گرفته‌اند. حتی بسیاری اقشار مدت‌ها و با سال‌هاست فروپاشی 
شده‌اند. اقشار و دمک‌هایی که معیشت‌شان نابود و سفره‌شان به کلی جمع شده 
فروپاشی را مدت‌هاست تجربه کرده‌اند. فقط مانده کل اقتصاد کشور فروپاشی شود 
که فرایند حاضر خبر تلخ آن را در گوش‌ها زمزمه می کند. 
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نا 
دمکراتیک خود دست زند. یا فروپاشی لاجرم خواهد شد زیرا دو راه بیشتر ندارد با 
با تداوم جنگ‌های متعد در حوزه‌های متعدد سیاست. اقتصاد. نظامی گری وغیره 
به «ارباب جنگ» مبدل خواهد شد با اینکه فروخواهد پاشید. آنچه گام دوم انقلاب 
می‌نامند هسم اعتراف به خطر فروپاشی است اگرنه دلیلی برای آن وجود ندارد. بنابراین 
وضعیت حاکم حکایت از آن دارد که رژیم نه قادر به مبدل‌شدن به «ارباب جنگ 
است و نه عروج به سطح «پیامبر صلح». این وسط جامعه تنها رها شده و یگانه راه او 
یت سر تسه 

همه‌چیز برای رژيم امنیتی شده حتی اقتصاد. افزایش تورم فقدان سرمایه گذاری‌ها 
و مراودات تجاری خارجی تعطیلی و ورشکستگی سیل‌وار کارخانجات و مراکز تولید 
و افزایش بیکاری و فقدان ارزش پول ملی» همه و همه به یک حربه امنیتی علیه سراسر 
ایران مبدل شدهاند. اقتصاد ایران به بزرگترین سلاح کشنده دشمن علیه دولت و 
جامعه ایرانی مبدل گشته که نتایج اسفناک آن را به‌عینه مشاهده می‌نمايیم. 

تنش و تهدید خارجی 

افزایش تهدیدات نظامی و اقتصادی خارجی صرفا به تهدیدات اسرائیل و ازس رگیری 
تمرینات نظامی آن کشور برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران پس از دو سال وقفه 
نیست. خیلی مولفه‌های دیگر هست که مخاطره آمیزند ازقیل روابط آذربایجان و 
ت رکیه و آذربایجان و اسرائیل . آذربایجان پس از پیروزی نظامی در قره‌باغ غره گشته 
و نوعی هم‌پیمانی بزرگ و معامله برای فشار بر ایران میان مثلث ترکیه اسرائیل و 
آذربایجان آغاز شده و مانورهای نظامی دو طرف خالی از پیام نبود. 

همه بازیگران قدرت و رقابت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای امروز علیه ایران جبهه 
گرفته‌اند. در سیاست خارجی, بازی ایران با یمن به طرز تمسخرآمیزی نه قدرت‌نمایی 
که شبیه «چوب در سوراخ زنبور کردن است». امروز اقتصادها و قدرت‌های آمریکا و 
چین در یک رقابت تنگاتنگ و م رگبار قراردارند. میان این دو ایران به دنبال یار گیری 
جهت تغییر موازنه قدرت علیه آمریکا است. اما بحران‌های بز رگ ایران چیین را از 
وسوسه‌شدن برای بلعیدن بازار ایرانی تا حد زیادی بازداشته. زیرا منافع بین‌الملی‌اش 
بصورت پراگماتیک تأمین نمی‌شود. 

مذاکرات و تهدیدات هسته‌ای 

مذاکرات هسته‌ای برای جامعه اسران جبز یک بارسنگین تر هیچ ره‌آوردی ندارد. 
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فقط نگه‌داشتن مردم در حالت انتظار مداوم می‌باشد. اصل بنيادین این است که حتی 
اگر برجام احيا گردد؛ باز موقتی خواهد بود تا اینکه آمریکای بحران‌زده» در مرحله و 
فازی دیگر؛ فرصتی مناسب‌تر استحصال نماید. 

تا قبل از یکدست شدن قدرت که با انحصار کرسی‌های مجلس در سال ٩۹۸‏ 
آغاز شد و در ۱۴۰۰ تکمیل گردید. طیفی از نیروهای سیاسی در ایران حضور فعالی 
در لابه‌های بالای سیاست ایران داشتند. آن طیف مدام موضوع مذاکره باغرت 
را به اهرم فشار علیه اصولگرایان و خامنه‌ای مبدل‌می کرد اما این طیف امروز با 
یکدست‌شدن قدرت به حاشیه‌رانده شده‌اند و ریش و قیچی هر دو دست خامنه‌ای 
است به همین دلیل هنوز تحریم‌ها برداشته نشده. بهانه اساسی خامنه‌ای این است که 
«غرب بی‌اعتماد می‌باشد». ایران» آمریکا و غرب را «شر» می‌داند ولی مسلما تا کنون 
«ابشکار عمل» در دست طرف مقابل یعنی غرب بوده. ایران پس از یکدست‌شسدن 
قدرت هرچند برای با زگشت به برجام و مذاکره تبلیغاتی می‌کند. اما اینبار بجای 
مذا کره» درصدد است از ظرفیت‌ها و مهارت‌های قدرت‌محور خارجی خویش برای 
کاهش اثرگذاری تحریم‌ه ا سودجوید که امیدی نیست نتیجه‌ای بدهد. ایران در 
توهم خنثی‌سازی تحریمها بدون مذا کره بسر می‌برد درحالی که آن یکی به اقتصاد 
توسعه‌يافته و قدرتمند نیازدارد که تهران محروم از آن است و حتی در آستانه فروپاشی 
هم قراردارد. به نظر می‌رسد درصورت تن‌ندادن ایران به سازش» سناربوی قبلی 
«تحریم و تهدید نظامی» بازخواهد گشت. رژیم ایران با دستورات خامنه‌ای به این توهم 
می‌اندیشد که هم توان مقابله با تهدیدات نظامی خارجی و هم س کوب خیزش‌های 
مردمی را مثل سابق دارد که این سناریو» کل کشور را گرفتار بحران‌های عدیده خواهد 
ساخت. اسرائیل تهدید به حمله نظامی می کند. اقتصاد بسوی فاز فروپاشی حرکت 
می‌نماید» سرمایه گذاری‌ها و مبادلات خارجی حتی با چین در حال قطع کامل است 
و از همه مهم‌تر احتمال خیزش‌های خلقی افزایش يافته. خطر بزرگتر روش‌های ایران 
برای کسب امتباز در مذا کرات احتمالی آینده است و آن. بالابردن توان هسته‌ای خود 
برای ساختن سلاح است که خطر رویارویی نظامی را افزایش می‌دهد و اقتصاد آن را 
نیز منزوی‌تر می‌سازد. 

بحران آب و محبط زیست 

بحران آب در ایران که فقدان آب آشامیدنی در همزاران روستا و صدها شهر را 
دامن‌زده» زیست‌بوم را با خطر نابودی جبران‌ناپذیر روبرو کرده. گذشته از فرونشست 
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زمین. نابودی آبخوان‌ها و زوال آب‌های تجدیدپذیر تخریب بسیاری از زیربناها» اراضی 
زراعی و راه‌های مواصلاتیء اکثر زیرساخت‌های تولیدی ایران از کارخانجات گرفته تا 
راه‌آهن و غیره را تهدید می‌کند و ممکن است با تداوم این روند که آب شرب و 
آب برای گرداندن چرخ صنعت نابود می‌شود؛ قریب نیمی از جمعیت ایران خاصه در 
مناطق مر کزی فلات کوچ اجباری کنند. عواقب خطرساز این بی‌آبی؛ افزایش غارت 
منابع آبی مناطق کوهستانی زا گرس در کردستانات (لرستانات) می‌باشد. سالهاست با 
پروژه‌های میلیاردی» آبهای آن مناطق غارت و به مر کز منتقل می‌گردد. در ایران ۶۱۰ 
دشت وجود دارد که همه با خطر فرونشست زمین و ب ی آبی دست‌وپنجه نرم‌می کنند. 
سدسازی‌های بی‌رویه سپاه‌پاسداران و پروژه‌های انتقال آب آن در سراسر کشوره 
نابود گر اصلی حیات و زیست‌بوم است که اگر در کنترل آن درنگ شود جبران 
بی‌آبی و فرونشست زمین هرگز ممکن نخواهد شد. انتقال آب از دریای خزر و خلیج 
فارس به استان‌های موجود در فلات مرکزی که کویری است. شاید در کوتاه‌مدت 
نشانه‌ای از رفع مشکلات را در خود داشته باشد اما پس از چند سال و در درازمدت 
شدیدا بحران‌زا و جبران‌ناپذیر خواهدشد. نا گفته‌نماند که تغییر اقلیم چیزی نیست که 
تنها در ایران رخ می‌دهد. پدیده‌ای جهانی شده و اقتصادها و سیاست‌های قدرت‌محور 
نظام‌های سرمایه‌داری متکی بر دولت که سیری‌ناپذیر هستند» عامل اصلی آن هستند و 
ممکن است که «تنش‌های بین‌المللی» را افزاییش دهد. بنابراین ایران با خطر تنش‌های 
خارجی ناشی از بحران‌های محیط‌زیستی هم روبرو می‌باشد. تنش دولت‌های عراق 
و اقلیم جنوب کردستان بر سر حقابه رودخانه‌ها و نیز میان ایران و ساير کشورهای 
شرقی و شمالی» از جمله تنش‌ها در زمینه حقابه و ستم‌های ناشی از آن می‌باشد. 
حتی تغییر اقلیمی مصنوع دست دولت‌ها که تنش‌های میان کشورها را دامن می‌زند» 
امنیت ملی آنهارابه خطر انداخته. 
وضعیت ملل 
اوضاع ملیت‌های تحت ستم ایران از قیبل کرد آذری؛ بلوچ: ثر» عصرب و سایرین 
در سال‌های اخیر بیش از پیش به دلیل خیزش‌ها و مطالبات دمکراتیک آنها متشنج 
گشت. پدیده نوین در دوره کنونی احیای جنبش اجتماعی خلق لر برای احقاق حقوق 
ملی دمکراتیک خویش می‌باشد که ایران را تکان‌داده. فعال‌ترین جنبش در میان 
بایت‌هنای ایزاق یش کرد ری ردان سرخمو یه اساام ریم رات 
آن نیز جنبش دمکراتیک لر بوده. امروز و پس از تظاهرات‌های ۹۶ و ۹۸ دیگر وضعیت 
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خلق لر نیز تفاوت کرده. «مسئله لر تعیین کننده‌ترین مسئله ملی در ایران است که 
تکلیف طرف پیروز را بکسره خواهد کرد». حال که ایران قطعا با تغییر روبرو است. 
نخبگان بادرایت لر به‌خود آمده و جنبش‌های مدنی هرچند ضعیفی را آغاز کرده‌اند. 
این پدیده نوین نشان می‌دهد که ایران ه رگز از مسئله ملیت‌ها نجات نخواهدیافت. 
اهمیت یابی مقوله «دمکراسی» در جهان نیز دال بر عقب‌ماندن ایران از قافله تا اینجای 
کار است. این طوفانی است که همه کشورها را در هزاره نوین درخواهد نوردید 
حال چه با گذار از یک دوره جنگ خون‌بار با یسک دوره تمرین مقدماتی برای 
مک تتانسون لسن دی ازامیگراهی روا یدیا گوس فا 
ک توا درف تست آ فشک قاروا عم ی | توش کرد نف قه‌اآنشی وساسی, 
نظام ایران می‌باشد. این جنبش بیش از همه می‌تواند بر اوضاع و آینده خلق لر در 
جغرافیای زاگرس اثربگذارد. جنبش خلق لر استعداد آن را دارد که به‌اندازه جنبش 
ملت کرد به وزنه سنگین مبدل گردد. حاکمیت ایران در حالست کائوتیکک و متورم 
مسائل ملیت‌ها قطعا نیروی بازدارند گی علیه جنبش لر را از دست خواهد داد. این 
اقتضای دیالکتیک تغییر و تحول تاریخی است و همگان در برابر آن به زانو درخواهند 
آمد. البته شرط بنيادین تحقق تغییر» انجام مبارزات عظیم خلقی است که امروزه 
ایران به آسانی برنامه‌های بازدارنده خود در لرستان را پیاده می‌سازد ولی نشانه‌های 
مدنی حکایت از احبای نیروی مهارناپذیر خلقی لرستان دارد. این نیرو در دیوار ستم و 
ساطه ایران ت رک انداخته و اضطراب فاشیست‌ها را دوچندان ساخته. بدین نمطء خلق 
لر در آینده نزدیکک بزرگترین بازیگر سیاسی ایران هماننده دوره مشروطه خواهد شد 
اما اینبار در مسیر دمکراتیزاسیون. خلق لر لایق زیبنده‌ترین آزادی‌هاست. 
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"لرها هنوز ستم‌ملی 
آرا نسل کشی فرهنکی 
ننامیده‌اند! 
























رامتین 
1 ‌ ۹ فرهنگ در معنای محدود کلمه بیانگر ذهنیت سنتی و 


تسد حقیقت عاطفی جوامع است. دین, فلسفه میتولوژی علم 
۲ نع یت | و حوزه‌های مختلف هنری از منظری محدود فرهنگ 
؟ ۳ یک جامعه را تشکیل می‌دهند. به نوعی وضعیت روحی 

و ذهنیتی جامعه را بازتاب می‌دهند. هنگامیکه ملت‌ها به 
دست دولت-ملت یا دولت. تشکیل می‌شوند. جهان 
فرهنگی دچار یک انحراف بزرگ شده و قتل‌عام 
" #9 م ی گردد. در ایران نیز با ظهور دولست.ملست» قدرت 
8 8 هسوژن ملی برای یک‌دست‌ساختن ملست با تعایسر یسک 
نژاد و زبان واحد به قتل‌عام فرهنگی و فیزیکی ملل 
غیرفارس دست‌زد. در میان ملل ایران» ازقضا فتل‌عام 
علیه خلق لر به مدت ۱۲ سال بعنی از ۱۳۰۰ الی 
۲ شمسی انجام گرفت. امروز اما مبارزان لر 
[ هنوز هم به‌لحاظ تئوربک و عملی شک دارند 
که آنچه کماکان و مستمرا بصورت بی‌رحمانه بر 
سر خلق لیر می‌آید «نسل کشی فرهنگی» است و 
آن عنوان را بکارنمی گیرند. حتی باید تعیین کرد 
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که «سرمایه‌داری جهانی» سرمایه‌داری ایرانی و عنصر اصلی آنها یعنی دولت-ملت» 
عاملان اصلی این نسل کشی فرهنگی و فیزیکی می‌باشند. اما اینها را هم در تشوری 
و عمل خود تعیین‌ننموده‌اند لذا برنامه» استراتژی و تاکتیک نامفهوم و مشوشی دارند 
و یا اصلا برنامه‌ای درکار نیست. چون هیچ جامعه‌ای بدون فرهنگ قادر به حبات 
نیست. درنتیجه سرمایه‌داری ایرانی فرهن‌گ خاص خود را جایگزین فرهنگ اصیل 
لری می‌نماید. هرگاه خلق للر بر نسل کشی فرهنگی کنونی جمهوری ولایی علیه 
خود واقف گردد از آن زمان روند وقوع رنسانس آن آغاز خواهد شد. 

اروپا در ۴۰۰ سال گذشته با اتکای بر «تاریخ و فرهنگ» خود توانست رنسانس را 
تحقق بخشد و گرایشات دمکراتیک نیز در آن کفه سنگین ترازو را تشکیل دهد. البته 
بورژوازی آن را برهم زد و همه امکانات ملت دمکراتیک را به نفع دولت تصاحب نمود. 
این بلا در ایران هم بر سر تمامی ملت‌ها آمده. دولتملت ذاتا یک ضدانقلاب 
است و به آسانی انقلاب ۵۷ ایران را بلعید. ضدانقلاب‌بودن آن به این خاطر است که 
«دولت ملی‌گرا» و «ملت دولت گرای» خطرناکک را به‌طرز بی‌ریختی شکل‌داده. در گام 
نخست. دولت-ملت رضاخانی و دولت-ملت کمیته انقلاب اسلامی خمینی» «سیستم 
خوددفاعی خلت دمکراتیک لر» و سایر ملل ایران را فلج نمودند تا به آمال سیاسی و 
ساطه گرانه خود دست بازند و چنین هم کردند. وقتی سیستم خوددفاعی یک خلق 
و جامعه مورد هدف‌قرا رگیرد نهایتا نسل کشی با بصورت فیزیکی و با فرهنگی رخ 
می‌دهد. امروز بخشی از خلق لر چنان با توسل به شیعیسم سیاسی و فارس گرایی 
تصنعی و مجعول فریب‌داده شده که جامعه آن را به آن باور برسانند که لر وجودندارد 
مگر اینکه فارس باشد. در نوع انسان دفاع به‌اندازه‌ای که بیولوژبک است. اجتماعی 
نیز هست. در بعد اجتماعی دفاع» «اتحاد جامعه» نقفش بنیادین دارد و این اتحاد را از 
همه علق ل سلبام انوا اوه یو فهاتت فوست سال است که جمله س مامهدازش 
جهانی علیه ملل جهان ادامه دارد و از زمان ساطه پهلوی تابه امروز» خلق لر بصورت 
کامل مهار گردانده شده. 

در صورت وجود نسل کشی قطعا یک جریان دهشتناک آسمیلاسیون و استحاله 
در میان است. خلقی در جربان آسمیلاسیون قرارمی گیرد که مقاومدش شکشته شده 
و هویت‌ذاتی خود را از کف داده. ساطه ایرانی نیز با اقدام به این فجایم» از خیل 
عظیم ملت‌ها بعنوان برده در خدمت آقشار الینت حاکم استفاده می‌نمابد. «دین. 
ملیست. فرهنگ. زبان» پرچم. تاریخ؛ لباس و ... ارباب ایرانی» هرچه باشد بایستی ملت 
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تحت ستم و آسمیله‌شده بی‌چون و چرا با حذف فرهنگ اصیل خود. آن را پذیرد. 
آسمیلاسیون یا نسل کشی فرهنگی یا با توسل به «زور و خشونت فیزیکی عریان» همچو 
عملکرد رضاخان در قبال لرها انجام می‌گیرد و با در راهکار دوم با «گرسنه‌ساختن 
و بیکاری مفرطه» و لذا محتاج‌ساختن شدید به خود که جزو قوانین آهنین دولت 


هستند انجام‌می‌شود همانند دوران جمهوری ولایی امروز. لر هر دو آزمون را از سر 
گذرانده. ترفند اساسی ایرانیان سلطه گر» مسدودساختن تمامی راه‌های پیشرفت فرهنگی 
ساختاری و فکری برای خلق لر است. فرق آسمیلاسیون این است که بصورت نرم 
انجام می‌گیرد؛ اما اگر روش‌های معتدل جواب نداد آنگاه سلطه گران به سراغ 
راهکارهای نسل کشی می‌روند که یک پله فراتر از آسمیلاسیون اما تداوم آن است. 
هرگاه با پدیده آسمیلاسیون از پس خلق‌ها؛ اقلیت‌ها و انواع گروه‌های دینی؛ مذهبی 
و اتتیکی برآیند» راهکارهای نسل کشی فیزیکی و فرهنگی برای پا کسازی کامل را به 
میان می آورند. برحسب وضعیتی که امروز لرستان در آن قرار دارد» روش نسل کشی 
فرهنگی در اوج شدت جریان دارد. مسلم است که از دوران مشروطه و پس از مرگ 
سردار اسعد دوم «خلق لر» نسبت به موقعیت ملت فارس «ضعیف باقی‌مانده و توسعه 
نبافته» و در واقع اجازه آن را نداده‌اند. تمامی نهادهای اجتماعی سیاسی و آموزشی 
دولت ایران خلق لر را زیر فشار قرار داده‌اند تا تابع «زبان و فرهنگ فارسی و ایرانی» 
قرا رگیرند. کوچک‌ترین سرپیچی؛ مصیبت نسل کشی فیزیکی را بدنبال خواهد داشت. 
مسلم است که سرزمین لرستان «اشغال» شده و شیوه‌های نسل کشی در زمینه‌های 
گوناگون «سیاسی. اجتماعی» فرهنگی, اقتصادی» زیستی» فیزیکی» مذهبی و اخلاقی» 
اعمال می‌شوند. چیزی بدتر از این نیست که یک فرد لر شک کند که در ایبران 
با تداوم نسل کشی فرهنگی» «جنایت علیه لر» وجودندارد. هیچ کنوانسیون جهانی و 
حقوق بین‌المللی توان و یا بهتر بگوییم» قصد مهار نسل کشی علیه ملل خاورميانه را 
ندارند و تنهاراه» بنای مبارزات آزادیخواهانه توسط خود خلق اراده‌مند است. حتی 
کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل هم کارایی خود را بخاطر انحصار مکانیسم‌های 
آن در دستان هژمونی‌های جهانی» از دست داده. فقدان موضع گیری و یاسیاست 
منفعت‌طلبانه سازمان ملل به نفع هژمونی‌هاء بطور شفاف در قبال ملت کرد مشخص 
است و به تبعیت از آن» دولت‌های هر کشور خاصتا ایران» در سکوت مجامع جهانی 
به نسل کشی به آسانی ادامه می‌دهند. هنوز هم نسل کشی‌ای که توسط رضاخان 
و قصاب لرستان در سراسر سرزمین‌های لرنشین انجام گرفت, به آسانی در فهرست 
1۹9۸ 
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نسل کشی‌ها و قتل‌عام‌های معاصر متون و منابع ایرانی ذکر نمی‌شود. این سطح از 
حاشاکردن تنها می‌تواند بک دلیل داشته باشد و آن. فقدان مبارزه آزادیخواهانه و 
دمکراتیک اقشار خلق لر و فاصله‌نگرفتن از قصاب یا قاتل خودشان است. خلق لر 
امید داشت که انقلاب ۵۷ ایران به برساختن جامعه‌ای دمکراتیک منتهی شود که در 
آن. بتواند با داشتن اراده محلی سیاسی, اقتصادی ایدئولوژ یک و فرهنگی, در درون 
مرزه‌ای ایران آزادی حقیقی را تجربه و لمس نماید. این انقلاب برعکس, تمامی 
آزادیخواهان و د گراندیشان را به خاک و خون کشید و چهره‌هایی متفاوت بر همان 
خوان غنی نشستند که با عرق جبین و خون هزاران جوان خلق لر و ملل ایران برهم 
نهاده شده بود. 

امروز تمامی نسل کشی‌ها از «نسل کشی فرهنگی» آغاز می‌شوند. «نسل کشی 
اقتصادی» محبط‌زیستی, اخلاقی دینی» اجتماعی و جنسیتی» در زمان نسل کشی 
فیزیکی بدست رضاخان» همزمان با ساختن فیلم «دختر لر» نسل کشی جنسیتی هم 
انجام گرفت. از جمله تبعات نسل کشی اقتصادی این است که گذشته از مردم لره 
سا کفهغاف رت رنه مان »سوه ززستا ها و ماس مضار و متافل اه 
خلق لر و سرزمین لرستان را به طرز وحشتناکی درب رگرفته. امروز صرفا با اهتمام به 
آن مقولات می‌توان به خودآ گاهی رسید و شرط سیستماتیزه و جاری‌ساختن آن در 
یک کان‌ال» سازماندهی کردن است. در نقطه‌مقابل نسل کشی مبارزات هویت‌طلبانه 
خلقی لر قرار دارد که لرستیزی و لرهراسی ایران امروز در مسیر سلطه کامل بر تمامی 
اجتماع لر و بی‌اراده‌ساختن آن طی‌طریق می‌نماید. زدوبندهای برخی عناصر فرادست 
لر با طبقه حاکم فارس که قدرت را در تصاحب کامل دارند» موجبات ستم ملی و فقر 
روزافزون و بی‌هویتی را فراهم آورده. برخی از روشنفکران ؛ نویسن دگان و نظریه‌پردازان 
لر بسیار به آسانی تنهابه عنوان «تبعیض علیه خلق لر» اکتفا کرده‌اند درحالی که 
در اوج ددمنشی» یسک «نسل کشی فرهنگی؛ در جریان است. در چندین مجله و منبع 
لری بخوبی می‌توان دید که حس آزادی‌خواهی را با این عناوین صخیف متزلزل و 
کم‌بها ساخته‌اند. بسیاری نیز در همسویی با جمهوری ولایی آب به آسیاب دشمن 
می‌ریزند که از نمونه‌های بارز آن شخصیت‌هاء» «محسن رضایی» و امثال او است. 
پیشگامان لر و روشنفکران اکشر غیرفعال بوده و هنوز هم «پیش‌فرض‌های ستم‌ملی» 
را ترسیم ننموده‌اند. قادر نیستند در مقابله با نسل کشی» مسئله لر را مطرح سازند و از 
حیث نظری و عملی آن را پردازش کنند. دایره ستم ملی به اندازه کردها علیه شاخه 


۴1 ۸۵۲1 1۱۴۸/۲۵ 0۴8۸۲10 5001۳1 ۷ ۵ ۴۸8 ] ۳۲۱۲ ۲ 











لر آن هم وسیع است. بسیاری تثوری‌ها و حوزه‌های عملی برخی اقشار همسو با 
رژیم با تبعیت از سازوکارهای آشکار و نهان تبعیض و انکار رژیم به بخشی از بدنه 
آن مبدل شده‌اند. خلق للر را یک اقلست دارای خرده‌فرهنگ ناچیز و بی‌ارزش نزد 
دشمن معرفی می کنند تا منافعی ناچیز به چنگ آورند. آنها کاملا نسبت به بحث 
ستم ملی بی‌تفاوت هستند و چنان رفتار می‌کنند که جامعه ایين رفتار آنها را حقیقت 
تصور کند. آنانکه امروز مدعی حقوق خلق لر شده‌اند» همانهاییی هستند که همچجو 
امشال محسن رضایی در لایه‌همای نظام لقمه‌هایی چرب چاپیده‌اند. به مابقی مدعیان 
آزادیخواه کوچکترین مجالی داده نمی‌شود. دیگر باید متوجه شوند که در درون 
«جنبش رهایی‌بخش ایران» نمی‌توان «جنبش رهایی‌بخش لرستان» را تعریف نمود. 

جمهوری ولایی در نظام دیکتاتورمأب خود طی شگردهای ساطه گرانه» «پان‌ایرانیسم 
اجاره‌ای» را بصورت بک جربان توسط «گروه‌های مزدور نیابتی لر» ترویج داده‌است. 
این عناصر الیت لر وابسته به قدرت مرکزی در تهران عاملان اصلی سیاست‌های 
آسمیلاسیون به انحاء مختلف در عرصه‌های سیاسی, اجتماعی و عقیدتی هستند. این 
الیت‌ها دنبالچه‌های داخلی سفاک رژیم هستند که شریف‌ترین خلق یعنی خلق لر را 
به روز سیاه نشانده‌اند. زیرا زمینه‌های غارت و تاراج منابع طبیعی و انسانی را برای رژیم 
مهیا گردانده‌اند. این عناصر لر کمپرادون مهندسی اجتماعی و امنیتی را بصورت یک 
جریان یومیه و بی‌وقفه تسهیل‌نموده‌اند. چون نخبگان و روشنفکران لر هنوز قدرت 
فرارفتن از سطح ضعیف کنونی خود و ورود به حوزه قدرت بالاتر از عناصر کمپرادور 
وا ندمت تیاو زده‌انله میتان بلاست ختاض مر دون اشاده است. کمیر آدوزها کش دز 
حوزه تشوری فعالیت کنند» نخستین گام‌شان «تحریف تاریخ لر» و سپس وضع یک 
جامعه‌شناسی مضحک ولی فریبنده برای کشاندن خلق لر در دابره اسارت ایرانشهری 
است. آنها چنان سندهای عجیب و غریب برای وقایع تاریخی لرستان تصنع و جعل 
می‌کنند که هر دیوانه‌ای را هم به باور آن فاد کردانتل, دز ات کار تفوزسین 
کمپرادور لر نسل کشی فرهنگی را نخست از مجرای تاریخ جعلی و فارسی‌سازی 
برای رژیم آغاز کرده و آسان می‌گردانند. آنها با به ابهام کشاندن حقایق تاریخضی 
خلق لر و ایجاد شبه در عظمت هویتی آن. ابهامات نظری و معرفتی را به قصد تثبیت 
قدرت رژیم در جایجای لرستان به وجود می‌آورند. 

مکانیسمی که بصورت یومیه فرایند «نسل کشی فرهنگی؛ را در نظر جامعه لر امری 
مقدس در خدمت به نظام نماینده خداء جلوه می‌دهند. «رسانه‌های رژیم» هستند. 
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میان لرها بر حسب موضوعات. گاه «عرب‌ستیزی» را در قبال مسائل خوزستان و گاه 
تتز کرفستز ی زا در قیال راکو کال کی وا کرسی و کر فسات »عنم ی فشتواز 
این ستیزه گری‌ها به‌مثابه بکت ادوبه جوش آور برای ایجاد خصومت‌های ذهنیتی لر 
پر ضد کرد و ععرب استفاده‌می کنند تا هرچه پیشتر ببه جانب فرهنگ و زبان فارسی 
گرایش داوطلبانه پیدا کند. مخالفان لر را غیرایرانی و مزدوران را ایرانی معرفی می کنند 
که بااین دسته‌بندی‌ها و ارزش گذاری‌هاء حالاتی روحی آزاردهنده در وجود فرد 
لر ایجاد کنند که بدون مقاومت علیه فرایند نسل کشی فرهنگی که از تغییر ذهنیتی 
آغاز می‌شود. به جانب مرکز تقدس ایرانی گرایش پیداکند. وقتی لر را قوم و جزئی 
خرده‌فرهن‌گ ایرانی خطاب‌می کنند درواقع به «تعیین نسبت خود با خلق لر» اقدام 
می‌کنند. هر فرد لر موافق رژیم در جریان نسل کشی فرهنگی؛ شهروند درجه سه 
است و اگر مخالفت و اعتراض کند» سریعا «خبانتکار و معاند» محسوب‌می‌شود. 
رژیم هنجارها و عادات پان‌فارسی را با تمام امکانات گسترده خود «ملی» گردانده 
تا شهروند لر توان فرار از دایره مسدود آن را نداشته باشد و آخر سر تسلیم گردد. در 
این سیر آنکه باید مطالبات خلق لر را تعیین کند. حاکمان مسندنشین تهران هستند نه 
آزاد یخواهان و روشنفکران لر. بز رگترین سعی رژیم جداساختن خلق لر از بدنه ملل 
مشترک زا گرس است تا در گام نخست. «تاریبخ و هویت» را با این ایزوله کردن از آن 
سلب نماید. این گام بنيادین؛ موفقیت ساطه گری آنها را تضمین می کند. «مطالبه گری؛ 
مبارزه و مقاومت» خلق لر برای کسب آزادی را سریعا و بنا به قانون اساسی انحصاری» 
«تجریه‌ طلبی و تروریسم) قلمدادمی کنند. هیچ مبداً اسلامی هم در این فرایند نمی‌تواند 
به داد خلق مظلوم لر برسد. زیرا آنها تمامی ابزارها وامکانات قدرتگرایانه ناشی از دین 
را نیز تصاحب کرده‌اند. با یک فتوا به راحتی می‌توانند هر آزادیخواه لر و مخالف 
نسل کشی را« کافر» ملحد و محارب با خدا» معرفی نمایند. حاکمان مستبد» خود عمدا 
«تضادهای بنیادین» را میان خلق ثر با کرد و عرب ایجاد می‌کنند تا چهره فارسیسم را 
مختی رن یرت طو و خی راوآ از دا کرو قورسافند: 

وقت آن است که آزادیخواهان لر «ناسیونالیسم شیعی-ملی ایرانسی» را به‌مثابه 
شوونیسم ضد آزادیهای لر محسوب‌نمایند تا حس مبارزه گری را در وجود افراد جامعه 
خود بیدار سازند. بدون وجود این حس» هر فرد لر طبیعتا فلج می‌باشد. راه مبارزه 
هم احیای ناسیونالیسم لری در برابر ناسیونالیسم فارسی جهت رهایی نیست. ناسیونالیسم 
تنها خصومت‌ها را تشدید می‌نماید و راهکاری برای تساهل. مدارا و برقراری عدالت 
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ندارد و تاریخ این را اثبات نموده. ناسیونالیسم چه لری و چه فارسی عامل اصلی 
هر نوع نسل کشی در تاریخ چهارصد ساله سرمایه‌داری بوده و ایدئولوژی دولت- 
ملت می‌باشد. ناسیونالیسم هم رژیم دیکتاتوری و هم احزاب آزادیخواه و انقلابی را 
بطور یکسان دچار عقده شوونیسم می‌سازد. ناسیونالیسم لری در واقع نوعی «لرپرستی؛ 
در برابر «فارس پرستی» می‌باشد. رسانه‌های ایرانی اتفاقا یک جدال تبلیغاتی بسیار 
جنجالی علیه خلق لر به راه می‌اندازند و با گره‌زدن آن به مبدآهای دین آن را مشروع 
و خدایی جلوه می‌دهند تا هر لری آن را بپذیرد که به محض پذیرش چه اجباری و 
چه داوطلبان»» خودبه خود سیاست نسل کشی بصورت نرم موفقیت کسب کرده. 
توسل به سیاست‌های زیست‌قدرت از جانب پان‌ایرانیسم علیه جامعه مستمند لره 
راه‌کار تاریخی ایرانی برای وابسته‌سازی کامل جوامع از راه گرسنه گذاشتن است 
سیاستی قجری است که با این اقدام؛ موفقیتی چند گانه از قبیل تغییر ت رکب جمعیتی؛ 
مهاجرت به حاشیه کلان‌شهرها و برد گی پرولترانه و تزاید به خاک و خاک‌پرستی به 
نفع فارس است که در استان‌های همدان اصفهان مرکزی» شیراز و کرمان علیه خلق 
لر انجام می‌گیرد. در این روند» «ملت گرایان و آزادیخواهان لر» را به «جبهه باطل» و 
به تعبیر خودشان «لرهای قومی وابسته به فارس» را به «جبهه حق» دسته‌بندی کرده و 
به جانب خویش جذب و استحاله می‌نمایند. این نوع از نسل کشی نرم در ایران شدیدا 
در جریان است و حتی در ترکیه رواج ندارد. 
حتی تقسیمات استان را با هدف تداوم و تسریع نسل کشی فرهنگی تنظیم نموده‌اند. 
با تبلیغات شوونیستی از تقسیم‌بندی استانی برای ایزوله‌نمودن توده‌های لر از یکدیگر و 
عدم‌اتحاد جل و گیری نموده‌اند. استان نه تنها مبنایی برای تعیین مرزهای سرزمین واحد 
و برحق لرستان برای لرها نیست بلکه سیاستی برای تغییر دم وگرافی در درازمدت 
جهت کسب آمال نسل کشی فرهنگی است. این تنها راه برای برهم‌زدن شیرازه واحد 
فلیست لسر و دورساشتن و بیکانه گرداندن اجزای آن از بکدیگر اسست: در مفابل ایسق 
اقدام ناسیونالیستی افراطی فارس» در میان شلق‌ها؛ بویژه کرد و شاخه لر آن هم نوعی 
ناسیونالیسم رقیب علیه ناسیونالیسم فارس شکل گرفته که به یک اندازه مضر هستند. 
آنچه امروز ناسیونالیسم فارس با صدارت قدرت دردست جمهوری ولایی در زمینه‌های 
اقتصادی» محبط زیست. متابیع طبیعی» جمعیت‌ها و استعدادهای لرستان انجام‌می‌دهد؛ 
نسخه مدرن‌تر و خطرنا کنر سیاست تخته‌قاپبوی رضاخانی» است. ازهم گسیختگی 
ند کین اجتماعی و اقتصادی لر از آماج بنيادین سیاست نسل کشی است. برای مثال؛ 
1۵۸ 
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در زمینه اجتماعی» با ترویج بیسکاری و گرسنگی جمعیت‌های کثیر لر را مجبور 
به مهاجرت به کلان‌شهرها می کنند. و با در زمینه اقتصادی و زیست‌محیطی» طی 
پروژه‌هایی چون «پروژه قم‌رود» تمامی منابع آبی استان لرستان(الیگودرز) را به استان 
قم منتقل می‌کنند که غارت و نابودی اقتصاد. جغرافیا و انسجام جمعیتی لر است. 
چطور می‌توان تسلط مطلق بر منابع و معادن سرشار آن هم بدست قرارگاه‌های سپاه 
پاسداران را نسل کشی تلقی‌نکردا! در توازن قدرت‌نظامی‌ای که در دوران سردار اسعد 
بختیاری و زمان مشروطه وجود داشت. تغییر شدید ایجاد کرده‌اند و لر هم‌اکنون حق 
داشتن اراده نظامی برای دفاع از خویش را ندارد. همه اینها بصورت ستم تاریخی از 
اولین روز قدرت گیری رضاشاه تا روزهای جاری قدرتمندی خامنه‌ای بی‌وقفه جریان 
تصاعدی داشته و دارد. با انواع و اقسام نابهنجاری‌های اجتماعی» از قیل مواد مخدره» 
فحوش بیکاری و بی‌اراد گی قشر جوان» چنان آسیب‌های اجتماعی شدیدی ایجاد 
کرده‌اند که هر روز لرستانات در سیر قهقرایی در حال نابودی تدریجی است. هر 
طرح اقتصادی» اجتماعی و ایدئولوژیک در لرستان «طرحی امنیتی» است و مجریان 
تهران مزورانه آن طرح‌ها را برای سلب اراده فرهنگی و ملیتی مهندسی کرده‌اند. 
اجازه نمی‌دهند «روحیه لری» به جای «روحیه ایرانی» بروز کند. از سوی عاملان 
رژیم گفته می‌شود که بخشی از لرها «کورش هخامنشی» را قبول دارند اما آیا حتی 
یک لحظه نباید تصور کرد که حاکمان تهران از +کورش گرایی» بعنوان اهرمی برای 
ساطه فرهنگی فارسی استفاده می کنند؟! کورش نه بلکه «آریو برزن» نیای خلق 
لر می‌باشد. رژیم فعالیت‌های فرهنگی خود را در قالب همین اعتقادات اجتماعی و 
در پوشش ظریف آن انجام می‌دهد و به‌قول معروف «طوری باپنبه سرمی‌برد» که 
«آب از آب تکان نخوردا». همه این پروژه‌های فعالیتی ضدلر را نیز مراکز متعدد و 
اختاپوسی سپاه پاسداران در چنگ دارند. فقط برای ترویج شاهنامه‌پرستی ایرانی و 
کورش گرایی؛ سرمایه‌های کلان را هزینه می‌کنند تا یک فرد لر را جذب نمایند. 
هیچ کانون و نهاد دولت و قدرت ایرانی در سراسر خرم‌آباد بالا گریوه و بختیاری يافت 
نمی‌شود که کارش ترویج پان‌ایرانیسم میان جامعه لر نباشد. جامعه لر را چنان آلوده 
و مسموم ساخته‌اند که تصور با زگشت به مسیر آزادیخواهی را حتی برای روشنفکران 
بسیارسخت و ناممکن جلوه می‌دهد» درحالی که سایر کردها از گرفتاری بزرگتر از آن 
خود را نجات داده و به سطحی از مبارزه رسیده. حاکمان مستبد فارس آنقدر «لرها» را 
«راهزن» شرور؛ وحشی و غیرمتمدن» خطاب کردند که با این تبلیغات مسموم توانستند 


۴ ۸۵۲1 1۱۴۸۲۵0۴8۸۲10 5001۳۴1 ۷ ۵ ۴۸8 ] ۳۲۱۳۲ ۲ 











نشریاجتای فرهنگیوسیاسی ِ ۳۲ 


اقشار و الیت‌هایی را به درون به تعبیر خود «تمدن ایرانی» بکشانند و اجیرسازند. کاری 





می‌کنند که فرد لر گاه داوطلبانه فرهنگ و هویت تاریخی خویش را منسوخ‌سازد و 
نوع جعلی فارسی را تقبل‌نماید. این یعنی استحاله فرهنگی در مسیر نابودی. ایین فرد 
و گروه لر درایین صورت حتی اگر فارس هم شود و لربودن خود را نیز فراموش 
نماید باز آزاد نخواهد زیست زیرا تاریخ گویای اینگونه هویت‌های جعلی است. 
کورش‌دوستان چه خوششان بياید و چه نياید. کورش گرایی به بزرگ‌ترین اهرم در 
راستای موفقیت سیاست استحاله فرهنگی مبدل شده درحالی که لرها از نسل «آریو 
برزن» هستند نه کورش. وقتی لرها از خود بیگانه شده و فارس‌شدن در وجود و ذهسن 
آنها تحقق یافت. اینبار در مرتبه‌ای فراتر از جانب قدرت مرکزی به‌مثابه یک ابزار 
جنگی از آنها برای سر کوب خلقهای دیگر چون عرب, کرد و آذری هم استفاده 
می‌کنند. از وجود هر کرد عرب و آذری وابسته نیز استفاده مشابه می‌نمایند. ایسن» 
حکایت تلخ سیاست‌های نسل کشی فرهنگی علیه ملل ایران است که خلق لر پیش 


از همه در دام آن گرفتار شده و راه دشوارتری برای کسب آزادی درپیش دارد. 
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هویت لر در فرازهای تاریخ زاکرس 


برگرفته از کتاب «تاریخ لرستان رامین گارا» 


هویت یا کیستیء مجموعه‌ای از خصائل, دید گاه‌ها و نگرش‌ها و روحیات و 
خلاقیت‌های مادی و فکری است که می‌تواند هم در فرد موجود باشد هم اجتماع. 
هویت انسانی اما اساسا و بدوا مقوله‌ای «اجتماعسی» است. انسان‌ها از همر قوم» ملست؛ 
رنگ و نژادی که باشند ذاتا دارای ویژگی‌های یکسان نوعی هستند و هیچ یک از 
نژادها تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند آنچه یک قوم و ملت را از سایرین متمایز 
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حته لام 


می‌گردان د فرهنگ‌های آنهاست که در طول تاریسخ تطور يافته. هویت انسان در 
طی ادوار رشد و تکوین. تنها می‌تواند در «جامعه؛ شکل گیرد. از ایین حیث؛ هیچگاه 
ملت فارس بر خلق لر که او هم از جامعه پرقدمت برخوردار است. برتری ندارد. از 
منظر انسانی» تفاوتی ماهوی یافت نمی‌شود. این نوع هویت ربطی به خون, نژاد» 
رنگ‌پوست و ... ندارد. وقتی از «هویت اجتماعی» بحث می کنیم» عوامل ذیل در 

شکل گیری آن بصورت خاص دخیلند: 
رال ابا بوسر ری عرامل سای وا ری عواعلن افص دی و میتی : 
عوامل فرهنگی که متشکل از زبان؛ هنر اسطوره» سنن» اعتقادات و آداب‌ورسوم 
به‌مثابه میراث تاریخی» و در کل عواملی که فرهنگ و تمدن را درب گیرد. برای خلق 
کر که سوت که دسا شری فلت کرودارای فه کی ی ار که هه ای سا ار 
1 
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و در دنا نظیر ندارد» «هویست» بطور انسجامی با «تاریخ» گره‌خورده. اینکه در مهد 
زاگرس خلق لر چه ادواری را در هزاران سال گذشته به لحاظ قوام فرهنگی و تمدنی 
از سر گذرانده و امروز در چه وضعیتی بسر می‌برد را هویت آن می‌نامند. «لرد کرزن؛ 
در سفرنامه نعود لرها را هم‌زبان و هم‌نژاد کردها می‌دانده اما چون آن موقع تاریخ 
عصر نوسنگی؛ عیلام و ماد بطور کامل کشف نشده بود و اطلاعات تاریخی زیادی 
از قوم کاسی در دست نبود تاریخ لر هم کشف کامل نشده بود لذا گفته:«تاریخ 
لر یک معمااست». امروز اما کشفیات و یافته‌های باستانشناختی متشکل از همزاران 
لوحه کتیبه». اسناد؛ مدارک و شواهد گویا؛ تاریخ لر را بر همگان مکشوف ساخته. 
سلول بنيادین این تاریخ کشفیات «زاگرسی» با آغاز از «عصر نوسنگی» و حتی سنگ 
می‌باشد پس این ن تاریخ معمانیست. 






۱ ۰ ۰ ۳ 1 ۳ 
۳۹ کت م 
بتی به وه رن نت 
1 ۳ 


ی ۲ 





مزوپوتامیا- زاگرس 

یافتهء‌های ماقبل تاریخی و باستان‌شناختی در بازشناسی «هویت لر» در اقصانقاط 
زاگرس بویژه غارهای کهن و تیه‌های باستانی» منشأً و تبار لر را بر ما نمايانده. پیش از 
هر چین اشاعه فیزیکی انسان از شاخ آفریقا به‌سوی آسیا و زاگرس - کردستان حاییز 
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اهمیت است. تاریخ آفریقا از عصر سنگ هم قدیمی‌تر است. ور مساق 
که گروه‌های اولیه از آفریقا بسوی آسیا مهاجرت کردند اولین گروه‌ها یا گروه به 
مناطق عربستان و سپس فلسطین امروزی رسید که غار ناتوفیان در فلسطین نمونه‌ای از 
وجود انسان‌ها در ادوار کهن است. از آنجا گروه‌هایی هم به سوی مزوپوتامیا و زاگرس 
در کردستان امروزی اشاعه فیزیکی یافتند. این پراکنش از آفریقا را «پراکندش فیزیکی» 
می‌نامند. ماند گارشدن گروه‌های انسانی در قالب کلان‌ها در مزوپوتامیاء انقلابات «زبان» 
روستا و کشاورزی» را به دنبال داشت که به معنای رشد فرهنگی در ابعاد «مادی و 
معنوی» است. بنابرایین کهن‌ترین فرهنگ در جهان محسوب می‌شود که قدمت آن از 
اولین انقلاب زبان به صدها و اولین انقلاب روستا و کشاورزی با خوشه چینی به ۱۲ 
الی ۲۰ هزار سال می‌رسد. در ایین مدت‌زمان دوره فرهنگ‌های «موستری» برادوستی 
و زارزی(زرزی)» عصر سنگ را تشکیل داده‌اند. موستری از نام منطقه‌ای در فرانسه و 
برادوستی و زرزی از نام مناطقی در کردستان از سوی باستان‌شناسان غربی ب رگرفته شده. 
آثار فسیل متعلق به انسان‌های تقریبا ۷ میلیون سال قبل در آفریقا یافت شده اما این 
میزان کهنسالی به معنای رشد فرهنگ مشابه مزوپوتامیا نیست. اشاعه فیزیکی از آفریقا 
به سوی سراسر جهان. اما اشاعه فرهنگی از مزوپوتاميا به قاره‌ها؛ صورت گرفت. 
کشا و اویش سای از ند پتراسطه امتداد با کاس توش مس خرس وو 
نوع نثاندرتال و هموساپینس بوده. فسیل‌های زیادی از انواع نثاندرتال در اروپا» آفریقا 
و آسیا یافت‌شده اما کهن‌ترین آثار متعلق به انسان در عبیدیه» کنار رود اردن کشف 
شتده: کبه بیش از ۵۰ هواز مسال قدمست دارد و مربوط به دوران بار ناسکی استهء 
ولی در آنجا وی فرهنگ و تمدن رشد و نمو نکرده‌بود. نثاندرتال‌ها متعلق به دوره 
پارینه‌سنگی» بٍ بیش از ۸۰ هزار سال هستند و با کشفیات آثار و فسیل‌ها در غار «شانه‌در» 
در هولیر کردستاه و «ناتوفیان» در فلسطین» کهن‌ترین فسیل‌ها در خاورميانه کشف شد 
که البته قدیمی‌ترین اسکلت مربوط به انسان‌های اولیه متعلق به کشفیات در تپه‌های 
مین شین در شاخ افریقا با قدمت ۳۵۰ هزار سال‌است. پرقدمت‌ترین محل سکونت 
در چارچوب فرهنگ و تمدن» در سطح جهان متعلق به مناطق مختلف کردستان است 
4 تساه تر تیسبها اسامی:« خراب رشک( گوبک‌لی تبه)؛ هیسلاری کاتو و چایون وه در شمال 
کر ساره «شانه‌در» چرمو و به‌رده‌بالکا» در جنوب کردستان و تیه‌های کرماشان و معابد 
و آثار عیلام می‌باشد که از ۱۲ الی ۱۵ هزار سال شروع می‌شود. محققان غربی آغاز 
تاریخ را هزاره سوم پیش از میلاد عنوان کرده‌اند و دوره نثولتیک با نوسنگی را ۱۲ 
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هزار سال پیش می‌دانند» اما پژوهش‌ها و یافته‌های اصیل باستان‌شناختی در کردستان 
خاصتا نظریه‌ها در خصوص نئولتیک را زیر سوال می‌برد و فرومی‌پاشد. برای مشال» 
اثر باستانی و عظیم خراب‌رشک اثبات می‌کند که تاریخ بویژه تاریسخ دوره نوسنگی 
بایستی تغییر یابد و دانشمندان در نظریات قطعی خویش تجدیدنظر کنند. 

در لرستان» غارهای «قمری» پاسنگر یافته» کنجی و ارجنه» مکان‌هایی هستند که در 
زیرین ترین لایه‌های خحود آثار متعلق به دوره سنگ خاصه موستری را پنهان‌ساخته‌اند. 
نخستین تحقیقات و کاوشها در هر پنج غار دره خرمآباد در سال‌های ۰۱۳۴۳ ۱۳۴۵ و ۱۳۴۸ 
از سوی چند هیأت کاوشگر غارشناس آمریکایی از طرف دانشگاه‌های «رایس» انجام 
شد که ریاست یک هیأت برعهده دکتر «فرانک هول» بود. آنها ۲۷ محل مختلف را 
حفاری و مطالعه نمودند که نتایج آن در گزارشی منتشر شد. از آن ۲۷ محل یافته‌های 
پنج محل مربوط به عصر پارینه‌سنگی(فرهنگ موستری) بود. شش محل به دوره 
فرهنگک «برادوستی» و دو محل به دوره فرهنگک «زارزی(زرزی)؛ تعلق دارد. در سال ۱۹۶۳ 
غار کنجی کاوش شد که متعلق به دوره موستری است. غار «ارجنه» نیز به دوره‌های 
«موستری و برادوستی» تعلق دارد. موستری» برادوستی و زارزی به ترتسب به ۰۵۰ ۳۸ و 
۰ هزار سال ق.م برمی گردند. فرهنگ برادوستی یا اوریگنشینن زاگرسی؛ قدیمی‌ترین 
فرهتک:دوره بارپهستکی متاخ و زا گرس است که‌ بسن ۲۸ تا ۱۹ هترار سال یسفن 
و بعد از موستری و قبل از فرهنگ زارزی بوده و عمدتا زا گرس میانی و جنوبی را 
دربرمی گیرد. در قیاس با فرهنگ موستری دوره میانی» فرهنگ برادوستی توان ساخت 
انواع بیشتری از ابزارها را داشته و تکنیک‌های پیشرفته تری را برای ابزارسازی بکا رگرفته 
است. هر اندازه ابزارهای تیغه‌ای بیشتر و پیشرفته‌تر شده» نشانه بهره گیسری بیشتر از 
گیامان و شکار گری است. در فرهنگ برادوستی اولیه از سنگک چخماق استفاده و برش 
داده‌شده وحتی ترمیم شده‌اند. همچنین از استخوان برای ساخت ابزار استفاده شده. 
کاوش‌های غار پاسنگر و سایر غارها در لرستان دلالت می‌کند که صنایع زارزی همانند 
کردستان از بطن برادوستی بارور شده‌اند. به هر تقدیس آثار موستری خرمآباد حکایت 
از آن دارد که سکونت‌های اولیه در زاگرس لرستان وجود داشته. در فرهنگ برادوستی 
کردستان- لرستان, ابزارها با تکنیکک پیشرفته‌تر از دوره موستری در واقع تولیدمی‌شوند و 
میزان تولید نیز افزایش قابل توجهی را نشان‌می‌دهد. در واقع تیغ‌سازی از جنس سنگ 
به یک صنعت مبدل‌می گردد که قبل از آن در دوره موستری لرستان انجام نشده 
بوده. بنابراین لرستان در هر سه‌دوره موستری» برادوستی و زارزی؛ زیسته و دگرشدهایی 
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را به انجام رسانده. قلم‌های حکاکی چندوجهی که در اواخر دوره برادوستی رونق 
می‌گیرد در لرستان هم رواج‌می‌یابد. محققان از جنبه اختراع صنایع میکرولیت. با 
مطالعه توالی سرنیزه‌های موستری با سرنیزه‌های ارجنه و تیغه‌های دستکاری‌شده و 
میکرولیت‌های دارای شکل هندسی درمی‌ایند که مسیر پیدایش و تکامل ابزارهمای 
هر دوره چگونه رخ‌داده. وگن طاشن و وفور نوع حیوانات. اثبات‌می کند که نوع 
یه انساوهاو یهگا رارق( عرسه سین )رت کار کززع راسم سر دسلا سل 


سکونت باید طوری می‌بود که گیاهان 
و جانوران به وفور موجود باشند» زیرا 
انبار غذا معمول نبوده و تولید هنوز آغاز 
تیه بش عارها یی مووداسفافه بت 
قرار گرفته‌اند که از نظر تهیه آب. غذاه 


سوخت(آتش) و وسایل شکار محل‌شان " 


مناسب بوده باشد. بقایای حیوانات 
و انسان‌ها همم در اقامتگاه‌های اصلی 
یافت‌می‌شوند و غارهای قدیمی زاگرس 
از آن دسته‌اند. فرهن‌گک زارزی(به کرش 
زرزی) که نام آن از غار زرزی در منطقه 
سلیمانیه در جنوب کردستان(در عراق) 
گرفته‌ش ده مربوط به دوره فرهنگ‌های 
باستان‌شناختی پارین‌سنگی دیرین و 
میان‌سنگی در جنوب کردستان در زااگرس 
و خاور نزدیک است. این دوره به ۱۸ تا 
۸هزار سال ق.م برمی‌گردد. قدیمی‌تریین 
مکان مربوط به دوره زارزی در لرستان 
ظاهرا مربوط به ٩‏ هزار ق.م می‌باشد. 

نوسنگی 

رفت دوره عصر مننیگفن دوره 
مگ سکیا یتابن زوس گی 
صیقل بافته از هرازه دهم ق.م آغاز می‌شود 
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و با کاربرد فلزات. پایان می‌بابد. این دوره به دو مرحله تقسیم‌می‌شود:انوسنگی 
پیش از سفال و نوسنگی پس از سفال». آن را عصر شروع کشاورزی و اهلی کردن 
دام دانسته‌اند. انقلاب نوسنگیی انقلاب انقلاب‌هاست زیرا چندین انقلاب بزرگ در 
آن دوره رخ‌داد که پایه و اساس پیشرفت‌ها و تحولات کل تاریخ جامعه بشری شد. 
انقلاب زبان انقلاب روستا و انقلاب کشاورزی, سه‌گانه بنيادین می‌باشند که ريشه 
در تلاش‌های ادوار موستری» برادوستی و زارزی دارند. آغا زگران انقلاب نوسنگی در 
اصل. ساکنان هلال حاصلخیز با مر کزیت زاگرس- توروس هستند. 

از نظر پیشرفت تکنولوژی» فلسطین و زاگرس با جزئی تفاوت, در یک سطح 
بوده‌اند. در هر دوه اسکان‌یافتگی آغاز می‌شود. داگلاس کامپانا می گوید که: 

«از نظر شکار و جمع‌آوری مواد خوراکی. ناتوفیان آشکارا هنوز متعلق به دوران 
فرهنگی کهن‌سنگی متأخراست. درحالی که فرهنگ میان‌سنگی زاگرس با گذشته 
قطع‌رابطه کرده‌بود. به دیگر سخن ساکنان کردستان و لرستان در اواعر میان‌سنگی» 
قبل از ساکنان شرقی دریای مدیترانه» اقتصاد تولیدی را جایگزین اقتصاد دوران شکار 
و جمع آوری مواد خوراکی کرده‌بودند». 

ساکنان کردستان(لرستان) به‌دلیل کوهستانی و سردسیر بودن مناطق» فرهنگ 
کوچ‌نشینی گرمسیری سردسیری را رایج ساخته‌اند درحالی که شرق مدیترانه اینگونه 
نبوده. وقتی که انقلاب زراعت آغاز و فرهنگ زارزی متحول‌می‌شود؛ اسکان دایمی 
در ده‌ها نیز شروع و کشت غلات معمول‌می گردد. شرایط کردستان(لرستان) هم از هر 
حیث شبیه هم است و زودتر از شرق مدیترانه به نوسنگی گام‌می‌نهند. 

کشف آثار و بقایای فرهنگ و انقلابات کشاورزی و روستا که در دوران نوسنگی 
به وقوع پیوسته» در قرن نوزدهم و بیستم محققین را بر آن داشت که در نظریات غلط 
باستان‌شناختی خویش تجدیدنظر نمایند. چه‌بسا انسان در زاگرس- توروس و در حد 
وسیم‌تر در کردستانات؛ هم دوره غارنشینی را پشت‌سر گذاشت و هم دوره نوسنگی را 
از کرانه‌های دجله گرفته تا فرات و از آنجا تا جنوبی‌ترین نقطه رشته کوه زاگرس 
در لرستان و کرمان. کاوش‌های باستان‌شناسیء آنچه را ماقبل تاریخ می‌نامیدند به 
چارچوب خود تاریخ فرهنگیتمدنی در قرن بیستم با زگرداند. در هلال حاصلخیز هر 
سه دوره تاربخضی (سنگته مفرغ و آهن» از سر گذرانده شده. با پس کشیدن بخچالها؛ 
دوره نوسنگی با بمبارانی از مدرنیته‌ها در زمینه انقلابات خوشه‌چینی» کشاورزی 
و یکجانشینی(ده‌زیستی- روستانشینی) تاریخ بشریت را شکافت. اقتصاد. سیاست؛ 
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مدیریست؛ فرهنگگ» اجتماع» باورها و هستندگی دیگر به دوران طلایی می‌رسد و انسان 
و جامعه‌ای متنوع‌تر پا به عرصه وجود می‌گذارند. موچودیت جرامع امروزی یوق 
همان رنج‌ها و مدرنیته‌های باران آسای دوران نثولیتیک در هلال حاصلخیز و کردستان 
تا دهووست رین قاط ترستفان ات دوزه وستکی از ۲۰ هار ال تین وت 
اولیه و ۱۲ همزال سال پیش از میلاد بصورت قطعی(آثار باستانی یافت شده) آغاز شد 
که در این میان. لرستان با کشف آنار باستانی نفیس و ظریف از ٩‏ هزار سال پیش 
موجودیتدش را در بازه زمانی هلال و زاگرس بازيافته. 

نکته اساسی در امر اقدام ساکنان مربوان و هولیر (شانه‌در) و نیز دهلران در ایلام برای 
اهلی کردن حیوانات. اثبات‌می کند که تأثیرات رشد ذهنیت فرهنگ و هنر و زنجیره 
انقلابات نوسنگی با بارانی بی‌امان از مدرنیته‌های خاص خود در سراسر زاگرس به 
وقوع پیوسته و لرستان را نیز درب رگرفته و پر تمدت مادم تأثیر شگرف برجای نهاده. 
عیلام نیز در جریان مهاجرت کشاورزان زا گرس- کردستان به بین‌النهرین جنوبی» در 
پیدایش اقتصاد تولیدی» رشد روستاها و شهرها و در کل شیوه زند گی اسکان‌يافته» 
سهیم بوده‌اند. 

نقش تمدن عیلام و کاسی‌ها از شرق و نقفش هوری- کورتی از شمال در ساختن 
سومر ستون بنیادین‌است. نباید از یادبریم که فرهنگ برادوستی مربوط به عصر 
پارینه‌سنگی متأخر فرهنگ زارزیان مربوط به عصر میان‌سنگی و فرهنگ تل خلف 
در توسنگی: بیان‌های پیش از ۲۰ هنزار ساله در زا گرس را برای پیشرفت بشر حصول 
ساخته‌اند و عیلام بانشان دادن آفار خود از ٩‏ هزار سال پیش زمینه دخالت در 
رشد بین‌اللهرین جنوبی در هزاره سوم پیش از میلاد را خود به وجود آورده‌بوده. 
از زاره دهم تا هشتم ق.م در کردستان چه‌روی داد؟ محفقین توجه اساسی را روی 
دو منطقه از جهان متمرک زکردند: ۱-شرق دریبای مدیترانه. (فلسطین. اردن» سوربه و 
لبنان) از کرش روش (کردستان- لرستان). «ساختن ابزارهایی کاربردی‌تر از نت کف 
چوب و استخوان» و «ایجاد مصنوعاتی از قبیل هاونگ سنگی ابتدایی و ظروف سنگی 
برای نگهداری خوراکک» پایه‌های صنعتی اولیه (صنعت میکرولیت) در نوسنگی را 
به و جودآوردند زیرا پدیده‌هایی تازه و صنعتی بودند. خدمت منابع حیوانی و طبیعت 
به بقای بشریت. آنها را به تقدس خود واداشت و آنین‌های بی‌غل و غش آنیمیسم و 
توتمیسم پیدایش بافتند. 

مسئله بنیادین این‌است که وقتی که پای مدرنیته‌های حوزه‌های زبان» کشاورزی 
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و روستا در میان‌است. و پیدایش هر یک به 
عوامل پیش‌زمینه در ماقبل نوسنگی نیاز بلاشرط 
فازشنهه: نمی وان تسه که اعتمصسر. فزهدکتی 
بی‌توجه بود و از کنار آن با منطقی تنگ‌نظرانه 
۱ ۳ تازه. قانون تکامل در طبیعت و جوامع 
تاریخی اثبات کرده که هر تحول و دگرشدی 


نیازمند دوره‌های دارزمدت صد و هزاران ساله | 


ی ابتا: و دوره میان‌سنگی فره نگ زارزی 


در کردستان(لرستان)» همان دوره پایه‌ای‌است. ۱ 


حتی وقتی بقایای نخستین روستاهای کشاورزی 
در گرفسان (چرمو» هیلاری کاتو» چایونو) و 


لرستان( گوران؛ طرهان» رومشکان» کوهدشت» ۷ 


باغنو و کشف شد. نظریه نخست 
مغزلزل گشست: کردها(لرها) بر اثر ایتن ماند گارق 
و بومی‌بودن مقاوم‌بودن اصیل را در خوددارند. 
بایستی یک فرهنگ قوی, هزاران سال قبل در 
ی‌النهریمن علیا( کردستان) و انتهای جنوسی هلال 
حاصلخیز در شرق سومر عیلام ظهور کرده‌باشد 
تا فرهنگ شهره دولت و طبقه سومر توان ظهور 
را یافته‌باشد. آن فرهن‌گگه فرهنگ نوسنگی جامعه 


یاهآ کرفستان(ارسعان) بسو وه سرش نتشون ۱ 


هلال حاصلخیزاست. شاکله‌بندی اجتماعی در 
اصسل .جر کردسان (ازستان) «ضتررت که ند 
در سومر؛ پسس سومر خودبخود پدیدنيامده. 
اقوام کوتیء ولوبی و کاسی با منشاً هوری و 


خویشاوندی آنها با هوژی‌های عبلام» هلالی را * 


در شمال و شرق سومر شکل‌داده و آن را ظهور 
بخشدهاند. حتی داعیه گرفیودن سومری‌ها 
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عصر نمدن 

سس از کویه سک تعضر دقن آعاز 
می‌شود. رهبر اوجالان می‌گوید: 

«فرهن‌گك اگر دارای ریشه‌های بسیار عمیسق 
نباشد» یا خود به تمدن مبدل‌می‌شود و یا 
در میان تمدن‌هایی که برای تشکیل‌شان 
بسترسازی نموده ذوب خواهد گردید». 

طی هزاران سال‌است که هزاران جامعه 
قبیله‌ای استحاله شده و از میان رفته‌اند ولی 
موجودیست کرد(نر) یک عنصر مقاوم است 
که از سرچشمه زلال نوستگی آب‌می‌خورد. 
این دو تتها فرهنشگک واحد بسیار کهن 
سید کهابقطاله هنت باپرایع کردزلس) 
مقاوم‌بودن در سرزمین بومی خویش را مرهون 
قوی‌بودن نوسسنگی هستند. انقلاب توسسنگی 
ریشه‌ای بوده نه سطحی به همین دلیل 
پایدارمانده. درب رگیری و اشغال کامل جهان 
ذهنی و نهادی کرد(لنر) توسط آن انقلاب 
ذاتی‌ای که صورت‌داده» در این امر اشای 
نقش‌می‌نماید. پراکنش فرهنگی از زاگرس 
برای نخستین‌بار در لرستان رخ‌می‌دهد نه 
جنوب کشور عیلام» زیرا ایین لرستان و عیلام 
با ريشه اعقاب کاسی-هوژی هستند که بسوی 
مناطق جنوبی‌تر تا خلیسج پراکنش‌می‌يابند و در 
هزاره نهم «سرزمین عیسلام را سیراب‌می کنند 
که بعد از چند هزاره در هزاره چهارم «تمدن 
عیلام» برمی‌آید. مبناهای ذهنی و نهادیین سومر 
و مصر ريشه در فرهنگ لرستان در شرق و 
کردستان هر شمال فارشا انتاه: کسست: در 
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زنجیره لرستان و کشور عیلام» در واقع پاره‌نمودن تواصل تاریخی و فرهنگی نوسنگی 
زا رای است که امروز عامدانه از سوی فاشیسم انجام‌می گیرد. 

تمدن وقتی آغاز گرد که دوره هیرارشی و سپس سومری شکل گرفتند. وقتی 
سومر بر ریشه‌های زاگرس روئید سه عنصر «طبقه» دولت و شهر) را که عناصر 
تمدن هستند» شاکله بست و با اتوریته‌یابی مرک زگرا حملات خود علیه زاگرس در 
شمال (کرداسفان)تووا ترش در جنوب (عیلام) را آغاز کرد و در تباه‌نمسودن جامعه 
دریغ‌نکرد. دلیل حمله کوتی‌هابه سومرو آکاد و نیز کاسی‌ها و عبلامی‌ها از لرستان 
امروزی به بابل» همان رویکرد تمدنی منفی سومر آکاد بابل و آشور است. این 
سلسله جنگ‌ها که جنگ مبان فرهنگ و تمدن بودء هزاران سال ادامه‌یافت و امروزه 
لرستان تیمه‌اسفحاله گشه ولی خوشبانه مقاوست اجتماعی آنباتی‌مانده و کزدسعان 
در معا فتاه همچنان در تبارزاست و مقاومت اجتماعی آن هم قوی می‌باشد. دلیل 
بقای کردستان(لرستان) تابه امروز همان مقاومت گری‌است که در عصر بیست‌ویکم 
همجو تراوش‌های هزاره‌های پنجم وبعدی. ادامه دارد. 

منشأً لر و لرستان اگر با «اشاعه فیزیکی و فرهنگی» از مزوپوتامیا با ابین‌النهریین 
علیاپسوی رستانات در زاگرس شکل گرفته و گویا غیر از این نبوده؛ بنابرایین؛ بایستی 
به دنبال یگانگی کرد بوبژه لر گشت و اینکه لرستان در سایه پراکنش از شمال به 
جنوب زا گرس, ادوار نوسنگی و پس از آن تمدنی را شکل داد. هوری‌ها اولین پروتوتیپ 
هسته که اطنابت‌و تا کاق ای کارا فش گیل می دهد ور سار سای در 
زاگرس مرکزی و جنوبیء قوم کوتی(گوتی) به‌مثابه سلف هوری بنیان‌های اقوام 
«کاسی» لولوبی» را پایه‌ریزی می‌نماید که کاسی‌ها به‌مثابه لر و لولوبی‌ها به‌مثابه 
کلهر همچنان تا به امروز نقش ایفا کرده‌اند. فرهنگ و تمدن عیلام هم بدین‌واسطه 
حلقه‌ای از آن هیبشت به واسطه موجودیت هوری‌هاو کوتی‌ها تمامی اقوام و 
شاخه‌های فرهنگی کردها از قیسل لولوبی‌ها و کاسی‌ها تا سرحدات جنوبی لرستان 
نماینده‌های قوی هوری می گردند و میتانی‌ه ا؛ هیتیت‌ها و اورارتوبی‌ها همان نقش 
را در آناتولی بازی‌می کنند. ایسن سیر زنجیره‌ای قومی به درازای رشته کوه زاگرس» 
زنجیروار بعدها به مانناها و مادها منتقل گشت. 

کاسی 

در این زنجیره حلقه‌های متصل «کاسی» در شمال تمدن عیلام (ایلام و لرستان 
امروزی) و «هصوری. الیمائید» در جنوب آن تمدن(خوزستان تا بوشهر امروزی) 


۴1 ۸۵۲1 1۱۴۸/۲۵ 0۴8۸۲10 5001۳1 ۷ ۵ ۴۸5 ] ۳۲۱۲ ۲ 








نشریه‌ی اجتماعی,فرهنگی وسیا 





۳۵ 8 


تکامل یافتند ولی پیدایش عیلام هميشه متمایزتر و متفاوت‌تر از عیلام شمالی(مناطق 
کوهستانی لرستان) به وقوع پیوسته؛ طوری که تصورمی‌شود هیچ ارتباطی با زاگرس 
و فرهنگ. باورها و زبان زاگرسی‌ها نداشته. این تصور امابه نظر غلط می آید. 


ریشه‌ها و منشأً لرستان را بایستی 
در تاریخ تمدن‌های «عیلام» کاسی 
و لولوبی» جستجو کرد. لولوبی‌ها 
حلقه اتصال و پیوند فرهنگی و 
ملی میان لر و سایر کرد محسوب 
می‌گردند. کاسی‌ها از اسلاف 
باستانی خلق لر بشمار می آیند که 


چهارمین قوم نیرومند در زاگرس و ۲ 


کردستان بوده‌اند. 

تنها وقتی می‌توانیم تاریخ 
لرستان را به بیش از زمان‌های 
کاسی و عیلامی و قبل از آنها 
نوسنگی برسانیم که تعلق بدان را 
بپذیریم؛ ولی اگر این نظریه را 
بپذیریم که لرهای امروزی در ۳ 
هزار قبل از میلاد به فلات ایران 
آمده‌اند» خودبه‌خود هزاران سال 





از تاریخ آن را انکار کرده‌ایم و هویتش را مشوق و اقعص می گردانیم. تاریخدانان 
فارس برای زدودن تاریخ بیش از سه هزار سال قبل از هویت تاریخی لر» همانند 
شرق‌شناسان» موضوع مهاجرت در ۳ هزار سال قبل را پیش می کشند و «هوری» کوتی؛ 
کاسی و لولوبی» را در کنار «عیلامیان» بعنوان پروتوتیپ خلق لر امروزی رد می کنند. 


اینگونه» به تاربخ لر و هویت آن ضربه می‌زنند. 


همانطور که گفتیم. لولوبی‌ها حلقه اتصال میان کلهر و لر هستند. در کنکاش‌ها 
در خصوص زبان لولوبی‌ها می‌توان به نتایجی دست‌یافت. هاوزینفگ در مقالات 


متعدد خویش به این نتیجه حصول‌یافته که زبان قوم لولوبی و زبان عیلامی‌ها از 
بک ریشه‌است و با زبان هوریانی نیز نزدیکی دارد. اسپایزر نیز درباره این مسئله 


۱۹۹ 








۳ وی | سالپنجم شمارهی یازدهم /دیماه ماه ۱۴۰۰ 
می‌نویسد:| گرچه تعداد اسامی باقی‌مان ده از ولوبی‌ه ا خیلی زیاد نیست تا بتوان 
دقیقابر اساس آنهاقضاوت کرد با وجود این تعداد اسامی باقی‌مانده موجود از 
نظر فنوتیک و ترمینولوژی برای قضاوت کافی به‌نظر می‌رسد». دیا کونف نیز که 
متخصص زبان‌های شرق کهن است. بر نزدیکی زبان‌های عیلامی و لولوبی تأ کید 
می‌ورزد. کاسی‌ها از آغاز هزاره سوم ق.م در لرستان برای تاریخ؛ باد گارهای متفاوت 
بجا گذاشته‌اند و به دامداری و زند گی نیمه‌اسکان یافته در زاگرس اشتغال داشته‌اند. آنها 
جمعی از قبایلی هستند که از کوهستان‌های لرستان و جنوب کرماشان امروزی بسوی 
بین‌النهرین حرکت می کنند و حکومت‌شان بنابه اسناد تاریخی از ۱۶۸۰ ق.م آغاز و در 
سال ۱۵۰۶ با تصرف بابل به اوج می‌رسد. آنها ۳۶ نسل در بابل حکومت می کنند و 
بابل و جنوب بین‌النهرین را تحت تأثیر شدید فرهنگ خویش قرارمی‌دهند. عیلامی‌ها 
در سال ۱۱۵۷ق.م به حکومت کاسی‌ها بر بابل پایان‌دادند و آنها نیز به کوهستان‌های 
مناطق لر و مناطق شمالی بین‌النهرین سفلی عقب‌نشینی کردند. کاسی‌ها در پرورش 
اسب شهره تاریخی يافته‌اند. گانداش بنیانگذار سلسله حاکمیت پیشوایان کاسی و با 
«ساموئلون» پسر حمورابی. پادشاه بابل معاصر بوده. پس از اینکه آشوری‌ها در سده 
سیزدهم قبل از میلاد با اشغال دياله و ک رک وک ارتباط میان بابل و کوهستان‌های 
زاگرس را قطع کردند به حاکمیت کاسی‌ها در ۱۱۷۱ ق.م پایان داده‌شد. 

کاسی‌ها که از حیث تبار منشأً رها محسوب می گردند؛ در رشد و نمو فرهنگ 
و سدق کیره و زاگرس نقش اساسی ایفا کرده‌اند. سرزمین آنها در وسعت جغرافیایی 
زاگرس مرکزی که شمال کشور عیلام بوده قرارداشته. قباییل کوهستانی کاسی در 
ناحیه میان ماد و کشور عیلام زیسته‌اند که در ساختن مصنوعات مفرغی چیره‌دست 
بوده‌اند» محل سکونت آنها از ازمنه قدیم تا زمان حمله اسکندر مقدونی هميشه 
به‌مثابه یک کشور کوهستانی بازمانده از ماد پایدار بوده. این کشور در پی سقوط 
کاسی‌ها در بابل( کاردونیاش) و تمدن عیلام همچنان کشور عیلام و لرستان را دربر گرفته 
و موجودیت بومی خویش را حفظنموده. سرحدات کاسی‌های لرستان گاهی تا 
نزدیکی‌های همدان می‌رسیده. متون قدیمی مربوط به نیمه‌دوم هزاره سوم که متعلق 
به پوزور- اینشوشینااک‌است نام کاسی‌ها را ذکرنموده‌اند که آنهارا «کوسایوئی» 
نامیده‌اند واسترابون از آن یاد کرده. در معبد بزرگگ بابلیء مربوط به خدای «نلیل» 
در شهر «نیسور) نیزه‌ای پافت شده که نام «گانداش» موسس کاسی‌ها بر آن حک‌شده. 
نام گانداش برگرفته از گوندوش بوده و آن نیز ريشه در واژه گوند یعنی روستا در زبان 
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لری(کردی) دارد. ۳ 
زاگرسی که ريشه در سنت کنفدراسیون قبایل داشته» پیروی نموده‌اند با این تفاوت 
که پادشاهان آنها برای مدت‌معینی برگزیده نشده‌اند» ولی از حیث اعمال‌زور و فشار 
به طریق پادشاهان و سنت‌های قدرت‌مداری بین‌النهرین نرفته‌اند. وقتی هیتی‌های 
کرد سلسله بابلی حمورابی را با شکست نوه‌های حمورابی ساقطنمودند» کاسی‌های 
لر-کلهر بر سرتاسر بابل حکومت‌شان را مستقر ساختند و دیا کونف این را تأیید نموده. 
کاسی‌ها دولت جدیدالتأسیس خود را که سرزمین کوتی‌ها و بابل را در برمی‌گرفت» 
«کاردونیاش» نامیدند. کاردونیاش بر گرفته از ريشه کاردو و کرد و یونانی است که 
وجه‌تسمیه آنها در خصوص کردهااست. کوتی‌ها و لولوبی‌ها نیز در پایه‌ریزی دولت 
کاردونیاش با کاسی‌ها مشارکت داشته‌اند. در نقاشی‌های مکشوفه غارهای «میرملاس» 
و «همیان» که پروفسور «مکث‌بورنی» مورد مطالعه قرارداد و مربوط به هزاره دوم 
ق.م است» هویداست که کاسی‌ها از اسب در شکارگری و جنگ استفاده کرده‌اند. 
در شاهنامه داستان جمشید و نابودی او توسط «اژدهای هزاراسپی» که از «دشت‌های 
سواران نیزه گذار» بود به جنگ میان کاسی‌های لرستان زاگرسی و عیلامیان در ۱۶۰۰ 
کاسی‌های لر است. گذشته از اینهاء «نصرالدین هزاراسپ(هزاراسپ بن ابی‌طاهر) لر و 
با بهتر بگوییم کرد بوده نه فارس. او پسر ابوطاهر فضلویه و بنیانگذار واقعی اتابکان 
لرستان یا «مل و کت هزاراسپی» بود. [قر کر تعاس کر رات انست اف ی سود 
و ۱ ی ۱9 
رد 
آنها همانند کوتیان لقب سلطنتی «یانزی» را که به معنی «پیشوا یا پادشاه»است بکار 
می‌بردند. کاسی‌ها صنعت و هنر را در هزاره‌های دوم و اول پیش از میلاد به طرز 
شگفت‌انگیزی رشددادند که آثار کشف‌شده مشهور به مفرغ‌های لرستان» تمایانگر 
نوع برخورد زیر کانه آنها با نسو فرهنگ و تمدن‌است. آثار مفرغی شامل «زیین و 
ب رگ و براق اسب اسلحه. زینت آلات و لوازم برگزاری آئین‌های مذهبی) بوده‌است. 
مضتوعاتی. که دارای قوش بز کوهی» بلسگته شبر» کاو نر و اسبان گزیشون کنه کنخ 
شیر سر و گردن عقاب و گوش اسب و تاجی چون بال ماهی دارند و بصورت شگرفی 

تلفیق گشته‌اند» اعتلای هنر و پرداخت به اصوار زیبایی را می‌رساند. 
19۸ 








عیلام 

پس از پیدایش نخستین فرهنگ‌ها 
در دوره نوسنگی بدنبال گذشت 
پنج‌هزار سال در سومره تمدن مرک زگرا 
و دولتی سربرآورد و یک‌ه زاره بعد 
یعنی در هزاره چهار ق.م در پیرامون 
رودخانه‌همای سیمره» کرخه و کارون» 
در همسایگی شرقی سوس تمدن 
عیلام ظهو رکرد. تا سال ۱۳۱۴ شمسی 
که نام ایلام بر پشتکوه لرستان همچو 
یسک استان گذاشته‌شد هیچ سند 
و مدرکی مربوط به ادوار باستانی و 
کی فخاضر کته درب دار که هستیناد کین 
تاریخی آن سرزمین باشد حتی در ایران 
امروزی یافت نشده‌بود. آن عنوان در 


تورات و نوشته‌های بونانی بافت‌شده. 





اد اد 


گوشه غربی سنگ نگاره عیلامی کول فرح در 


اند 


خی رپوس هد نی اهجي زعت ۳ 
نمی‌برد. نخستین‌بار عنوان عیلام از 
سوی یونانی‌ه ا از شوش و الومائی‌ها 
نام‌برده‌اند که استرابون در سده 
نخست ق.م آن را ذ کرنسوده. احتسالا با 
بررسی‌های ترمینولوژیک مشسخص گردد 
که واژه ابلام ريشه در الومایاایلیسا 
بازلایا یکی از تگررتهاع معتی 
شبه‌ملوک‌الطوایفی تمدن عیلام 
داشته‌باشد (عیلام هميشه بصورت 
ملوک‌الطوایفی اداره شده و شکل 
سومری شدیدا متم رکز نداشته و شبیه 
حکومت‌های زاگرسی همچو مادها؛ 











دارای ایالات یا ساتراپها بوده). در زبان پهلوی( که همان پهله‌ای» فهلوی یا فیلی‌است) 
به هوژ که ريشه اقوام ایلامی می‌باشد. اشاره شده. هوژ همانا اصل واژه خوز است 
که نام شور سفان از آن‌عشتنق که واژه عیلام احتمالا در دوران کهن «الام» بوده که 
وجه‌تسمیه نام خط و زبان هوژی‌ها بوده. بنا به قولی؛ بیگانگان آن را الامی گفته‌اند. 
تمدن الیمائید یکی از بخش‌های تمدن عیلامی هوژی‌ها در سرزمینی در شمال شرقی 
شوش و واقع در دشت‌های جنوبی کوه‌های لرستان و ایلام امروزی‌است که خحود 
ایلام و لرستان را در آن روزگاران درب ر گررفته. می‌توان ایلام و لرستان امروز را هم 
لرستان و هم ایلام نامید چراکه از حیسث تاریخی مانصی ندارد. 

جامعه عیلام در امتداد سنت فرهنگی زاگرس» در دوره نوسنگی به نقش زن-مادر 
و ایزدبانوان اهمیت فراوان داده و قبل از ورود به حوزه تمدن سومری نقش الهه‌های 
مادر به‌مثابه سمبل و نماد جامعه انکارناپذیراست. اگر آثار دوران نوسنگی و پس از 
آن در عیلام را بررسی کنیم» می‌بینیم که پیکره‌ها و نگاره‌های ایزدبان و در اولوست 
جامعه عیلامی قرا رگرفته‌اند. ایلامیان سرزمین خود را «هل-تم- تی؛ یعنی «سرزمین 
خدایان» نامیده‌اند. نام «هگمتانه» به معنای «محل اجتماع» که کلمه‌ای «مادی» است 
بر همان وزن است. جالب اینکه عیلامی‌ها صورت عیلامی به کلمه هگمتانه داده و 
بصورت «هل‌مته‌نه» به معنی «سرزمین مادها» در اشتقاق کلمه بکار برده‌اند. هل تم‌تی 
عیلامی و هگمتانه یا هل‌مته‌نه مادی معنای مشت رک اجتماع را دربردارند. 

الام الامتو یاعیلام به معنای «سرزمین کوهستانی» یا «کشور طلوع خورشید» است. 
عیلامیان سرزمین خود را «هل-تم-تی) یعنی «سرزمین خدایان» می‌نامیدند. عیلام 
باستان» علاوه بر خوزستان و بوشهر مناطقی از شرق کردستان امروزی نظیر ایلام 
امروزین (معروف به عروس زاگرس» لرستان بختیاری و یاسوج را نیز دربرمی گیرد. 
از جمله مراکز تمدن عبلام می‌توان به شهر شوش در دشت شمال خوزستان مادا کتو 
در دره‌شهر ایلام در کنار رود سیمره و کوهپایه کبی رکوه(به کردی خاصه لری که‌ور 
)۳ و خابدال و با همان خرم آباد(خورمووه) امروزی اشاره کرد. قبل از ماد و 
هخامنشی» کشور عیلام را «بوری» نامیده‌اند که در اوستا نیز آمده است. داربوش در 
سنگ‌نبشته خود عنوان خوجیه را بر آنها نهاده که صحیح آن, «هوژیه» با تلفظ لری- 
عیلامی می‌باشد. تامیل‌ها سرزمین خویش را عیلام می‌نامند که شاید بر اثر مهاجرت؛ 
امتزاج‌هایی صورت گرفته باشد. 

ده‌نشینان هوژی در مرحله خزینه(۵ هزار ق.م) در مرحله‌ای پیشرفته تره با سنگگ» 
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پی دیوارها را چیده» سپس با آجر گلی دیوار را احداث نموده‌اند. سنگ‌های گرد 
به‌مثابه هاون برای خرد کردن شا باتهم دوره حکم آسیابدستی را داشته. 

عصر سنگ در عبلام از سوی دم رگان به دو دوره تقسیم شده. در دوره ماقبل نوسنگی 
ابزارها صرفا از سنگ ساخته‌شده‌اند اما در نوسنگی» آن ابزارها شکل پیشرفته‌تر یافته و 
هنر سفالگری با گل‌رس و رنگآمیزی با گل‌آخرا متداول‌می‌شود و اثری از ابزارهمای 
فلزی نیست. هنر و صنعت آن ادوار از مناطق شمالی زاگرس به عیلام منتقل شده. 
گرمی و خشکی هوا در عیلام که در امتداد شرقی سومر قرارداشت موجب‌شد که 
در هر دو منطقه در خاک‌های حاصلخیز آلوبال (خاک‌های آبرفتی- رسویی) در 
نزدیکی خلیج بصره(در عیلام تا بوشهر) کانال‌های آبیاری برای مقابله با خشکی 
هواء احداث و زراعست فاریاب آغاز گردید که در سطور پیشین به نمونه‌های آن 
اشاره‌نمودیم. رشد خط تصویری (پیشاهیر و گلیف) در تمدن عیلام در کاوش‌ها اثبات 
شده‌است. این به معنای ارتقای توان فکری و روند تصاعدی اختراعات و ابداعات 
بشری در زنجیره فرهنگی زا گرس بسوی عیلام است. در عیلام تمدنی نیز «اصطلاحات؛ 
فرضیات و تثوری‌های مربوط به پدیده اجتماعی بجامانده از دوره نوسنگی» توسط 
ادیان دوران تمدن بر گرفته و به حالت مبهم و پیچیده‌تری درآمده شده‌اند و متأشر از 
عناصر تمدنی «طبقه شهر و دولت» وابسته به زو به انحراف کشانده شده‌اند. تمامی 
این شیوه‌ها انحراف‌سازی از سومر به عیلام که در شرق آن قرار دارد و بسیار به آن 
نزدیک‌است» بصورت آماده به حاکمیت‌های عیلام عرضه گردید و نوسنگی عیلام تا 
حد قابل توجهعی ضایع گشت. زو کترس نم نظام دینی الهه‌سادر بسیار وسیع‌تر بوده و 
آثار بجای‌مانده تعالی زن را نشان‌می‌دهد. بنا به گفته دیا کونف. زبان کاسی و عیلامی 
خویشاوند هستند. پس خویشاوندی زبان عیلامی دورادور و به واسطه اتصال با زاگرس 
لرستان» محرز می‌باشد. 

اشغال گری سومر در لرستان عیلام به ژرفایابی مسائل امپریالیستی آن روز گار 
منجرشد. سومر بابل و آشور در سرزمین‌های عیلام- کاسی «حاکمیت‌استعماری» 
ولی در داخل سرزمین‌های خویش «حاکمیت طبقاتی» برقرارساختند. این تضاد و 
چالش تمدنی برای عبلام و کوتی زاگرس قابل‌هضم نبود. وقتدی کوتی‌ها» سومر را 
و کاسی‌ها و عیلامی‌ها بابل را تصرف نمودند به تقلید از خود سومر-بابل گرفتار 
ساختارهای حاکمیتی شدیدا منفی دولت گرایی و قدرت شدند. سرایت این مریضی 
مهلک تمدن به زاگرسی‌ها؛ تمامی ساختار نظام اقتصادی. سیاسی و ایدئولوژیک و 
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فرهنگی آنهارا دگ رگون‌ساخت و از ساختار فرهنگ نوسنگی خارج و در منجلاب 
تمدن م رک زگرای دولتی گرفتارنمود. تضاد جالب‌توجه در این‌است که عیلام به 
اندازه‌ای که در بابل- آشور کاسی به اندازه‌ای که در بابل و کوتی به اندازه‌ای که 
در سومر لولوبی در سومر- آکاد شدیدا دول ت گرا متم رکز» خشن؛ شهری و طبقاتی 
هستنده در مناطق زاگرس کهن قادر به غلبه بر سنت‌های کنفدراسیونی؛ نرم و اصیل‌تر 
که دمکراتیک است. نیستند. حتی بعدها مادها هم به اندازه آشور امپراتوری مطلقا 
متم رکز و خشن را برنساختند. در واقع این امر بخاطر مقاومت ساختارهای فرهنگی 
کهن نولوتیک در برابر ساختارهای سومری‌است. به همین دلیل تمدن عیلام علی‌رغم 
ابتلای به خشنی سومری بازهم به شیوه شبه‌مل وک‌الطوایفی باقی‌می‌ماند و ایالات آن 
بویژه لرستان امروزی هميشه بصورت منحصر باقی‌ماندند و طوری که امروزه بسیاری 
باور ندارند که رو زگارانی بخشی از تمدن عیلام بوده. 


۳۳ بء 


ریشه‌های «مزدایی میترایی و زرتشتی» در ادوار مختلف تاریسخ عیلام(لرستان) در 
جوهره خدایان و سنت فرهنگی آنها حفظ موجودیت نموده با این تفاوت که در مناطق 
جنوبی دشت شوش و شوشتر ساختاری منحصر به فردتر از مناطق کوهستانی زاگرس 
در کردستان(لرستان) می‌یابد. انگار به شکل خلاقانه و خارق‌العاده‌ای منحصربه‌فرد و 
مستقل‌می گردد. همان فرهنگ و سنت دیرینه ایلامی-زاگرسی به هر تقدیر فرهنگک 
سومری را مطلقا و کاملا در درون نپذیرفته و اگرچه خشن‌بودن دولتی و برده‌دارانه 
سومر را فرونباشانده ولی حداقل در درون اجتماعات بومی خویش منعطف‌ساختند. زیرا 
سنت‌های خودشان اصیل‌تر و آزادانه‌تر از نوع سومری می‌باشد. سنت انقلابی گسری؛ 
عصیان و مقاومت در کوهستان‌های زا گرس نیرومندانه‌تر از دشت‌های جنوبی که 
در سیطره تمدن عیلام هستند ابرازوجود می کند و باز این زاگرس‌است که سنت 
مقاومت و انقلاب را برای هميشه در تاریخ رواج‌داد و نهادینه‌ساخت. کنفدراسیون ماد و 
پیروزی آن حاصل همان سنت خلق شده‌است که با نابودی آشور عیلام ساقط شده 
رای اون کرش 

تمایز کاسی و هموژی از منشأً هموری زاگرسی دلیل بر گسست مطلق نیست. زیرا 
زنجیره ممتد دادوستدها و روابط اقتصادی و فرهنگی کماکان ادامه‌یافته. وقتی بر اثر 
برآمدن تمدن شهری, فرم اجتماعی «قوم» شکل‌می گیرد» تمایزیابی نیز عمیق‌می‌شود 
که بحران‌ها و تضادهای تمدنی بدان دامن‌می‌زند. در همان نقطه تلاقی تمدنیاست 
که عبلام جنوبی تا حدی از عبلام شمالی و کردستان زاگرسی تمایزمی‌یابد و بصورت 
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خاص جلوه‌می کند. اما لرستان همیشه در همه اعصار همچجو حلقه‌ای پیوسته آن را 
نگه‌داشته. 

پادشاهی سیماشکی یا شیمشکی یکی از دودمان‌های عیلام است که در بین 
سال‌های ۲۰۳۰ تا ۱۹۷۰ ق.م خرم آباد(خورمووه) امروزی را پایگاه سیاسی خود قرار 
داده‌بود و کرمان جزو اصلی قلمرو آن بوده‌است. دوره عیلام نو به بازه زمانی حدود 
۰ تا ۵۳۹ ق.م تعلق دارد. ویژگی متمای زکننده آن نیز سطح روابط کشوری و لشکری 
عیلام با مادها می‌باشد. نظربه‌ای رایج است که گویا در این دوره مهاجران آریایی 
تازه به فلات ایران کوج کرده‌اند که زیاد دارای سندیت تاریخی نیست و جای بسی 
شک و گمان است. از سال ۷۵۰ ق.م که مادها در برابر آشور کنفدراسیون بزرگگ را 
تشکیل‌داده و مقاومت‌می کنند. جنگ میان عیلام و آشور به اوج رسیده و شهرهای 
عیلام به کرات ویران می‌شوند. آشوری‌ها در منابع خود ماد را به «ماد قدرتمند و 
«ماد دور» نامپرده‌اند. ماد با پایتختی هگمتانه(همدان امروزی) ماد قدرتمند بود که به 
مقابله کنفدراسیونی علیه سلطه آشور دست‌زد و هگمتانه بر وزن هل‌تم‌تی عیلامی به 
قرابت آنها اشاره‌دارد. در آن زمان تمامی مناطق اطراف تهران تا ری و افغانستان و ایلام 
و لرستان را در تسلط داشتند. 

بدنبال انقراض عیلام بدست آشور اگرچه قبایل جلگه شوش در جنوب فروپاشید؛ 
ولی قبایل کوهستان‌نشین آن همچنان استقلال خود را حفظ کردند. مناطتق جنوبی با 
مرکزیت شوش به تصرف آشور درآمد و آبادانی به ویرانی کامل آثار تمدن مبدل 
شد. تقسیم عبلام به دو بخش شوش در جنوب و انزان در شمال رویدادی است که در 
ادوار بعدی تاریخ بر هیأت سرزمین عبلام برای هميشه سایه‌ای منحوس افکند. بر سر 
لرستانات آن‌زمان چهآمد؟ وقتی ماد تشکیل شد. لرستان جنوبی آن‌زمان همچو یکت 
حکومت محلی نیمه‌مستقل که بخشی از عبلام بود به ماد پیوست. لرستان شمالی از 
همان اوان جزو ماد بود. حکومت. حکومت بازماند گان کاسی‌ها بود. آنها هميشه در 
همسایگی شمالی عیلام؛ نیمه‌مستقل گاه مستقل و اکثرا با شوش متحد بوده‌اند که 
بعدها جای خود را به پادشاهی الیماثشی داد. واقعه بدآون اسکان پارس‌ها در انزان و 
تصرف آن بود. بنابراین آشور «ضربه نخست» را به عیلام زد و پارس‌ها «ضربه دوم» 
را برای انقراض همیشگی. اسکان پارس‌ها در زمان ابتدای جنگ با آشور» حکایت 
از فرصت‌طلبی پارس‌ها دارد. قوم پارس متوجه دو مقوله استراتژیک شد: ۱-نخستین 
مقوله» حملات بی رحمانه بانی‌پبال آشوری باهدف پا کسازی کامل. ۲-و مقوله دوم» 
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زاگرسی با بختیاری و عیلام؛ تمامی کشور عیلام را که در حال 


ماد به تدر 


بر وسعت قلمرو خود افزود و وظیفه خود دانست با مدنظرداشتن 
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اضمحلال بود تحت حاکمیت درآورد و در جهت دفاع از آن در برابر تعرضات خونین 
آشور بکوشد. این برای مادها در حکم یک وظیفه فرهنگی-سیاسی بود نه توسعه‌طلبی 
صرف قدرت‌مدارانه. دشمن مشتر ک عبلام و ماد پادشاهی مقتدر آشور بود. عبلام در 
دوره پادشاهی بانی‌پال به سبب از دست‌رفتن اتحاد ایالات. نتوانست باماد که تدریجا 
قدرت گرفته بود متحد گردد ولی بصورت همپوشان می‌جنگیدند. 

شفاف‌ساختن قراست نژادی و زبانی مبان عیلامیان و کردها یکی از مشغله‌های 
اساسبی تحقیفات باستان‌شناختیاست. با مداقه در آثار سومری» آ کادی و هوریانی؛ 
چنین مستفادمی گردد که به قول دیا کونف(در اوایل هزاره سوم ق.م مستند است) «در 
کوه‌پایه‌های غربی زاگرس و آنجایی که بعدها ماد غربی را تشکیل‌می‌داد قبایل 
هوریان» لولوبیان؛ کوتیان و ظاهرا قبایل دیگری که با عیلامیان قرابت‌داشتند» زندگی 
می کردند». 

اپنکه زاگرس و کردستان از سرحدات شمالی آناتولی تا عبلام دربردارنده منظومه 
اقوام هوریانی بوده. شکی نیست. ولی خود سرزمین عبلام نیز از مرز ماد تا کرانه‌های 
خلیج و کرمان حاوی منظومه اقوام متعدد بوده به همین دلیل مدام فرم مل و ک‌الطوایفی 
داشتگهبا نی انبتاه بت بسن مس زمن‌های. گرهستانی زا گرسن در شتمال اوه هراس 
فرهنگی نوسنگیی اقوام غالب و پرجمعیت. متعلق به اقوام هوریانی بوده‌اند. برخی 
سعی می کنند قوم هوژی را از اسلاف و نیاکان لر جداسازند. آنها ادعامی کنند 
که هوژی‌هاسیه ‌چرده بوده و از نژاد قوم دراویدی که در شبه‌قاره هند می‌زیند 
و قازاق. تمعن شک هم دره سند بودند. بدانند. ولی اولا هیچ سندی تاریخی در این 
باره وجودندارد و انیا غیر از قوم کوتوله‌های هند» سایر اقوام آن از فلات زا گرس 
به هند مهاجرت کرده‌اند و تاریخ نمی‌پذیرد که برعکس مهاجرتی به عیلام صورت 
گرفته‌باشد. گذشته از آن» عیلام هزاران سال زودتر از هند صاحب تمدن گشت. 

عیلامی‌ها در یبان خود کلمه مادها رادماتایه» تلفظ کرده‌اند. «ماداکتو) واقع 
در ایلام امروزی نیز در زمان آشوریان یکی از شهرهای مهم کشور عیلام بود که 
بانی‌پال به آن حمله برد. قبایل متحد ماد همه کرد نبودند همچنانکه پارت. پارس 
کت الاو تساه تدادیه ها زار شاند که که وی انم 
فرفکی نزدیک داشته‌اند. گفته‌می‌شضود که قدیمی‌ترین نام مادها در اصطلاح تس اد اي 
«ما کتا.پ» که به زبان عیلامی‌نو است و با واژه دیگر آن زبان «ماتا.پ» به معنی مادها 
و ماد قابل‌قیاس می‌باشد. دیا کون ف اظهارمی‌دارد که ممکن‌است اصطلاح «مادها» 
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ريشه «عیلامی- کاسپی» داشته باشد و منابع آشوری نیز در کنار واژه‌های «مادای» و 


+ آمادای» واژه «مانای» را که ظاهرا ريشه عیلامی دارد آورده‌اند. 

عبلام و هخامنشی 

چون آشور بر سراسر عیلام غالب‌شد و پادشاهان را به میسل خود نصب و عزل 
می کرد شرایطی مناسب پیش آمد که پارسیان از آن کمال بهره‌برداری کنند و قلمرو 
خود را توسعه بخشند. بالاخره چیش‌پیش (۶۷۵ق.م) توانست انزان را به قلمرو خود 
بیافزاید و خود را شاه انزان بنامد. او ترک تابعیت عیلام کرده و مجبور شده بود 
سلطنت مادها را تحت زمامداری کیا کسار به رسمیت بشناسد. حتی تقاضای عیلام 
برای پیوستن به آنها در حمایت از شمش شوم وکین پادشاه بابل علیه آشور را ردنمود. 
سلسله جبال بختیاری لرستانات در آن زمان سرحد غربی حکومت محلی پارسوماش 
بود. برخی مورخین پان‌ایرانیست ادعامی کنند که در آن دوره سراسر عیلام تحت 
حکمفرمایی پارس بوده اما این صحیح نیست زیرا تتها بخشی کوچک تحت ساطه 
آنها بود آن هم باجگذار ماد بودند. تنها پس از تأسیس امپراتوری هخامنشی در زمان 
کورش بود که سراسر عیلام به خاک آن ضمیمه شد. 

تاریخ بین‌النهرینء ماد و عیلام در همزاره نخست قبل از میلاد به وضوح آشکار 
است» اما هیچ منبعی معتبر نسب‌نامه کورش و شاهان قبل از داربوش را تأیید نمی کند. 
در واقع پدران آنها در پارس و انزان آنگونه که ادعا می کنند» شاه نبوده‌اند. در کتاب 
مرجع تحقیقی گیرشمن نیز به شجره‌نامه کورش پرداخته‌نشده. اگر ایین شاهان چنین 
بوک یه ور مکی کافاق ماوق کار نمی دن واعا مر اسر خلام زاب 
انقیاد درم یآورد. چرا در زمان کیا کسار که هنوز عیلام سرپاست. آنها تحت فرمان 
ماد درآمده‌اند. پاسخ آسان است زیرا تنهابک دلیل می‌تواند داشته‌باشد و آن» 
مهاجرت پارس‌ها در قرن هفتم به عیلام است. دلیل اینکه در قرن هفتم در پارس 
و انزان حکومتی دست‌وپا کردند. بیرون آمدن کوتاه‌مدت از زیر انقیاد ماد بود و 
مسبب آن نیز حمله اسکیت‌ها به ماد و تابعیت ماد طی ۲۸ سال بود. خود کورش در 
گل‌نبشته‌اش نامی از «هخامنش» نبرده. هنگامی که تاریخ؛ نام پارسوماش را نخستین‌بار 
از زبان «هوبان ایمنه» ذ کرمی کند آغاز حکومت او سال ۶۹۲ بوده بنابراین این ادعا 
که چیش‌پش فرزند هخامنشی در ۶۷۵ از پارسوماش تاانزان» یعنی سراسر عیلام را 
در تصرف داشته؛ نادرست است. زیرا در آن زمان عبلام با تمام قدرت علیه آشور 
می‌جنگید و منقرض نگشته‌بود. پس این تاریخ‌سازی بدون منبع توسط شرق‌شناسانی 
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چون گیرشمن و پانایرانیست‌ها سر هم شده‌است. به احتمال قوی قبایلی از پارس 
که سه قببله از ده قبیله عنوان شده‌اند صرفا در پارس اسکان می‌یابند و در سپاه ایالات 
متحد عیلام جاگرفته‌اند. ولی بعدها این پیشینه برایشان بافته‌شده. تنها پس از انقراض 
عبلام و تحت فرمان مادها؛ پارس توانسته بک حکومت کوچک محلی تشکیل دهند 
و ظاهرا وقایع غیر از این نبوده. اگر پارس آنقدر در عیلام قوی بود؛ پس نمی‌بایست 
بعدها تمدن قوی الیمائی لرها در زمان هخامنشی» سل وکی و اشکانی شکل‌می گرفت. 
در زمانی که گفته‌می‌شود هخامنشی و چیش‌پیش تا ۶۴۰ قدرت می گیرند. اتفاقا 
بنا به سالنامه‌های بابلی» شوتر وک ناخونته دوم بر تخت شاهی عیلام نشست و متون 
عیلامی اثبات کرده‌اند که او به کرین‌داش حمله کرده. بنابرایین قدرت گیری شاهانه 
هخامنش قبل از انقراض عیلام مردوداست. 

پیروزی داریوش در عیلام و ماد علیه قیام‌ها به یمن تکیه بر همان بزرگان بود. پس 
از فرونشاندن آتدش قیام گتوماتای مادی؛ داربوش مطلع‌شد که شخصی به نام «آشین؛ 
در عیلام قیام کس هک عیلام شخصی دیگر به نام «آترنه» نیز که از خانواده‌های 
شکست‌خورد. داریوش به دست خود او را به قمل رسانید. از شرق تا غرب (مصر) 
قریب ٩‏ قیام علیه داریوش در ساتراپ‌نشین‌ها شعله‌ورشد. در سال ۵۲۰ ق.م عیلامی‌ها 
برای دومین‌بار بر ضد حکومت پارسیان قیام کردند. پس از مدتی در ۵۱۷ ق.م در 
عیلام قیام سوم به رهبری «مرتیا» که خود را هومپانیکاش چهارم (اومانیش) پادشاه 
عیلام می‌خواند بنیان پارس را لرزاند ولی بسرعت بوسیله قوای محلی س رکوب‌شد. 

الیمائید 

در ادوار سلوکی و اشکانی هم پادشاهی لرها تحت نام الیمائید شکل می‌گیرد. 
الیما یا الیمائید نام تمدن لرها پس از انقراض عیلام است که وجه‌تسمیه آن» تغییر 
شکلیافته عبلام است. لرها الیمائید را «خوروّران» گفته‌اند که به معنی «سرزمین خور 
باشررشن اشت وی کواه کاساه کرو ری ار 1 شتق از «وار» به 
معنای «جا و مکان» در گوشر‌های کردی(لری) کاربرددارد. تلفظ عیلام در زبان بونانی 
«الیماشی» ثبت‌شده‌است. پس از سقوط انز بر که تشسکیل امیراتوری سلوکی» 
پادشاهی‌های مستقل به‌وجود آمدند. الیمائید در ۱۴۷ ق.م یکی از آنها بود که مناطق 
لرنشین امروز یعنی بهمشی» کهگیلوبه ممسنی» بوشهر و خوزستان تا آنسوی شوشتر» 
دزفول و شوش را در قلمرو داشته‌است. بعنی از تیه اسکندی (هفشجان با هوشگون) در 
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ودنک شنهر کرو که دو حخشت بانماتده که زیگووات جاقی اسکه آغار بیش 
و تا جلگه‌های مرتفع و دره‌های کوه‌های بختیاری و بهمشی (که معبد الیمائی تنگ 
سولک آنجاست) امتدادمی یافت و بالاخره در شرق رود کارون در شوشتر (آثار الیمائی 
دشت دستوا) و دزفول و تپه باستانی زیگورات عبلامی چغازنییل خاتمه‌می‌یافت. 

مرکز حکومت الیمائی‌ها شهر آیاپیر (مالمیر یا ایذه بختیاری) بوده که بعدها 
پایتخت اتابکان لر بزرگ طی چندصد سال شد. هخامنشیان این سرزمین را چنانچه از 
کتیبه‌های آنان(بیستون) برمی آید هوژه نامیده‌اند که بعدها به خوز فارسی تغییریافت. 
داریوش ۷بار واژه هموژه را در کتیبه‌ها بکار برده. هوجه بابیرشوش و برازجان که 
به اسم «گراز(وراز)» مرتبط می‌باشند نام توتم‌های آنها بوده. اعسراب «خ) را به (۰» 
تبدیل کردند(خوز < هوز). هنوز هم بن‌مایه‌ها و آثار زبان الیمائی در زبان لری 
باقی‌است. بختیاری‌ها کماکان در تلفظ «خ» مشکل‌دارند و آن را «۰» تلفظمی‌نمایند. 
آغاز استقلال الیمائی از روزی بود که علیه آنطیوخوس سوم شوریدند و از غارت معابد 
خود جل وگیری کردند و تا ۲۲۴م به قدرت سیاسی خود ادامه دادند. با این قدرت. علیه 
شاهان سل وکی و اشکانی ایستادند و با حضور فعال در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی 
خودی نشان‌دادند. الیمائی با پیشوایی کامناسکیرس و ارودس ششم به مناطق کوهستانی 
زاگرس تکیه‌داشتند. بخاطراینکه در مسیر خط بازرگانی غرب به شرق قرا رگرفته 
بود» رونق اقتصادی و تجاری یافت. چنانکه رواج سکه به نام کامناسکیرس سوم و 
همسرش «آنزازه» و افزایش ثروت معابد آنها زبانزدشده‌بود. به دلیل کمی کاوش‌های 





سکه‌ای از کامناسکیرس سوم و همسرش آنزازه 


۹4 





۰ ۶ 8 ً # 

باستان‌شناختی و مطالعه و پژوهش : ۱ 
قلیل در خصوص فرهنگ و هنر 
الیمائی» روشنگری در خصوص 
جوانب آن پادشاهی لرستان 
صورت‌نگرفته. 

زمان ساسانی 

حکومت پارسیان در زمان 
اشکانی وابسته به شاهان 





اشکانی بود و محدود به پارس 
امروزی. در واقع پادشاهی 


پارس بود و قلمرو او به وسعت 
عیلام باستان(لرستان) غیر از 
انالت بارشن. کر داش 


برخلاف تاریخ تحریف‌شده 
ایران» روایت‌های متناقضی 
از سقوط امپراتوری اشکانی و 
در پی آن؛ خیزش شاهنشاهی 
ساسانی وجوددارد که جزئیات 
این دوره را در هالهای از ابهام 
فروبرده. . گفته‌می‌شود که 
«اردشیر بابکان» با شکست‌دادن 
«اردوان چهارم» شاه اشکانی» 
سلسله ساسانی را بنيان‌نهاده. 
گفته‌می شود که در سال 
۶ میلادی بابک بر خاندان 
«بازرنگیان» پیروزمی‌شود و 
حاکم پارس می گردد. اما از 
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دست نیست زیرا رویدادهای بعدی اواضح و گنگ است. رک #نتشسی تن 
اردشیر که گفته می‌شد کرد است» تمامی برادرهایش را اعدام و با توسل به توطثه 
که در تاریخ پارسیان تابه امروز نهادینه‌شده, حکمران شد. وقتی اردشیر خود را 
شاهنشاه خواند. پایتخت خود را به جنوب پارس در شهر اردشیرخوره برد. او اولیین 
کاری که کرد به قلمرو الیمائی تعرض‌های متعدد نمود تا شهرهای کرمان» اصفهان» 
شوش و مشاق و فضت کر ل در آوزف‌ار این بادفشاهین الماتی فیل از تاسیعن 
ساسانیان از سال ۲۰۶ میلادی با حملات اردشیر روبروشده. اردوان‌پنجم شاه اشکانی 
توجه خود را معطوف به جنگ علیه اردشیر نمود. تا سال ۲۲۴ بخش‌های الیمائی به 
تصرف اردشیر در نیامده بود تا اینکه در آن سال اردوان به حکمران خوزستان(الیمائی) 
دستورداد تا وارد جنگ علیه اردشیر شود که جنگ به نفع اردشیر رقم‌خورد. 

انقراض مل و ک‌الطوایفی اشکانی بدشانسی بزر گی برای الیمائیان بود» زیرا اردشیر 
سراسر قلمرو آن را اشغال‌نمود و در همان سال (۲۲۴) به تمدن الیمائی پایان‌داد. اردشیر 
نز در تیسفون در نزدیکی بغداد تاجگذاری کرد و ساسانیان برآمسد. اردشیر بابکان 
ی ی تس نی ز اردشیر(رامهرمز) را بنانمود. 
شاپوراول نیز به کمک رومی‌هاسد عظیم شو شتر را ساخت: وی همچنین شهر 
معروف «جندی‌شاپور» را بنانمود که بزرگ‌ترین مرکز علم پزشکی بوده. خوزستان 
نیز محصول شکر وفور داشت و کشور را تأمین‌می کرد. ابریشم خام رامهرمز شهرت 
بسزایی داشت. 

بر آمدن اسلام 

اعراب در زمان خلیفه عمر ابتدا تیسفون محل تأسیس ساسانی را تصرف کردند. 
سقوط غیرمنتظره شاهنشاهی ساسانی در یک دوره پنج ساله به اتمام رسید و بیشتر 
قلمروهای آن ضمیمه خلافت اسلامی شدند. در این دوران بازهم آنهایی که مقاوست 
علیه حملات اعراب را به اوج رساندند» اخلاف مادی‌ها در همدان؛ اصفهان و ری بودند 
که مرتباقیام‌می کردند ولی سر کوب می‌شدند. ساکنان ماد(لرستان) و پارس تحت 
لوای قانون «ذمی » در دولت اسلامی و پرداخت «جزیه ) بر دین قدیم خود باقی‌ماندند. 
مالیات‌ها(خراج به عربی) به دولت اسلامی پرداخت‌می‌شد. گفته‌می‌شود که ایده 
«ایرانشهری» را ساسانیان برپا کرده‌اند و تابه امروز ۱۸۰۰ سال‌است ادامه‌دارد» اما با 
انقراض ساسانی؛ سراسر مناطق عیلام» لرستان و ماد آزاد شد و از جانب دولت اسلامی 
اعراب «کشور جبال» نام گرفت. کی کتساشت اصبح ا تن فی‌صناعه الانشاء» تألیف 
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«ابوالعباس قلقشندی»(۱۳۵۵ تا ۱۴۱۸ میلادی) از اصطلاح «جبال‌الا کراد» استفاده‌شده و 
مرزهسای این سرزمین را کوهستان‌های میان خاکك عرب و عجم نام‌برده که کردها 
در آن ساکن هستند. ی 
طوایف کردهای ساکن در آن مناطق را به تر تیب معرفی کرده. بنابه آن اثر» مهمترین 
شهرهای مناطق کردی جبال» مشتمل بر «شهرزور؛ حلوان» کرماشان(قرمسین یا قرماسین» 
کرمانجان)؛ دینوره ماسبذان سیمره. کنگاو ر(قصرالصوص)» نهاوند و سهرورد(سوره‌به‌رد 
- سنگگ‌سرخ)؛ از جمله شهرهای مهم سرزمین جبال که در منابع اسلامی آمده و کردها 
ستا.کنان ال آنها هستند» می‌باشند. همچنین می‌توان به «خانقین. بندنجین(مندلی)» 
قصرشیرین؛ سرماج؛ بیلوار: سیسر سیروان و غیره» اشاره کرد. مشهورترین طواییف ایین 
سرزمین«جلالی» برزیکانی» مارتچای» جورقان(گوران جاوانیه( جاف) و قوهیه» هستند. 
سس وه که کیان کیرا وه بهی» نام دارند» به حکومت رسیدند که 
و و گفته می‌شود که شاید وجه‌تسمیه «بختیاری» از نام «عزالدوله بختیار 
بر گرفته شده باشد که حکومت لرستانات را در دست داشت. می‌گویند که عین‌الدوله 
از سلاطین آل‌بویه ۳۳۸ ۳۷۲ ه.ش تشکیلات محلی طوایف ساکن بلاد لر را دوباره 
متحدالشکل ساخت و تقسیمات جدیدی را در اکثر نواحی و مراتع ایجاد کرد. گویا 
فرمانروایبی این سرزمین را در این عهد یکی از سرداران به نام «کرد شیر باریکك» 
عهده‌دار بود و از اینرو اد ین منطقه چندی به‌نام او معروف شد. همچنین منابع آورده‌اند 
که منطقه گلگیر و خرابه‌های آن شهر در شمال بختیاری از بناهای گورگیر دیلمی است 
مکی ور او دود ردان اش استاسس از خلمیان کرد کرت سای 
کتو خن زیاری بر سر کار آمدند از جمله: عیشانی(۹۱۲م) در شهرزور؛ هزبانی(ا»دیایین) 
از هولیر تا آذربایجان حاکمیت داشتند و در دوران اشکانی نقش مهم ایفا کرده‌بودند؛ 
شدادی (۹۵۱م) در مناطق اورمیه و شمال آن؛ روادی (۹۵۴م) که صلاح‌الدین ایوبی 
از آن خاندان‌است؛ عنازی (شازنجانی) در سال ۹۵۹٩‏ میلادی حکمفرم ا بودند در 
شهرزور و کرماشان و خانقین؛ حسن‌وای(۹۵۹م) در شهرزور؛ دوستکی (۹۳۱م) و طتهیر 
«آمد(دیاربکر)»؛ مروانی(۹۹۰م) در دیاربکر؛ شوانکاره(شبانکاره) ۱۰۳۵م اینن دولت در 
جنوب کوهستان زاگرس توسط امیر فضلویه بن‌علی بن حسن ایوبیه تأسیس شد. این 
شوانکاره مشتمل بر ۵ طایفه بزرگ جسور و توانا بوده. 
در چندصدسال اولیه پس از آمدن اسلام به ایران» جمعیت قابل توجهی از ساکنان 
شیراز و کرمان کردها بوده‌اند که به «زموم اکراد یا رموم» در شیراز و یا قفص و 
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کوچ در کرمان مشهور بودند. این اکراد خلق لر را به‌مثابه بخشی از خویش میان خود 
وگن فسمالی زا کترن فراوداوهم دتت و مر اقدات ز ناف رونام گرفت: 

«حمدالّه مستوفی» خود کاتب دریتار دز فرژیدن بوده که وجه‌تسمیه لر را در اثر 
خود شرحداده و تاکن که که نام لرهااز ده «+کرد» برخاسته است. «زبده‌التواریسخ»» 
انز «ابوالقاسم کاشانی». مورخ دوره ایتجات ان تن کسی است که قبل از استخری» 
مستوفی» ابن حوقل و اعراب به عناوین «لر و کرد» به مثابه یک «قوم؛ نام برده‌است. 
مابقی مورخین و جغرافیدانان فارس» کرد و عرب نیز به سخنان او استناد کرده‌اند. پس 
از آنهاء «ابن فضل‌الّه العمری متوفی در ۰۷۴۹.ق» نیز بابی مستقل درباره سرزمین «جبال» 
نوشته و آن رابه چهار فصل تقسیم‌نموده::۱- فصل اول در مورد اکراد. ۲-فصل دوم در 
باره لر. ۳- فصل سوم در مورد شول. ۴ فصل چهارم در مورد شبانکاره.» 

به‌هر تقدیر» نظرات درخصوص وجه‌تسمیه لر» مختلف‌است ولی نظر «حمداله 
مستوفی» بسیار مورد تاأیید مورخیین قرا رگرفته. وی نوشته: 

«در زیده‌التواریخ آمده که این اسم بر آن قوم بوجهی که گویند 
آنست که در مانرود دی است که آن را «کرد» خوانند و در آن 
حدود بندی است که آن را به زبان لری «کول» خوانند و در آن 
بند» موضعی است که آنرا «لر» خوانند. جون اصل ایشان از آن 
موضع برخاسته‌اند» از آن سبب ایشان را «لر» گفته‌اند. 

وجه‌دوم آنکه» به زبان لری» کوه پردرخت را «لر» گویند «به 
کسر را» به سبب قالت. کسره لام را به ضمه بدل کرده‌اند و «لر» 


گفته ان‌د. 
وجه سوم آنکه شخصی که این طایفه از نسل اوبند. «لر» نام‌داشته 
و قول اول درست‌تر می‌نمابد». 


غیر از حمداله مستوفی» کسانی جون «معین‌الدین نطنزی قاضی‌احمد بن محمد 
غفاری کاشانی» هم لرها را کرد خوانده‌اند و در مورد آنها قلم‌فرسایی کرده‌اند. 
تلالشسی کته الب قامف قنرل اون سر ی وخ کر هی ]نو یفاب کا: 

زبان از عوامل اساسی تعیین هویت یک خلق است. «نیکزاد؛ نویسنده محلی 
بختیاری پس از ذکر روایات مختلف نتیجه‌می گیرد که: 

«روی هم‌رفته از تمام ایسن نوشته‌هاء آثار و اسناد تاریضی استنباط‌می‌شود که 
بختیاریان از ایرانیان اصیل هستند و با اکراد و الوار از ريشه و نژاد مشترک پهلوی 
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برخوردارند). 

«خاستگاه» کت را باید در درجه نخست 
«زاگرسی» دانست. قالب کردن «خاستگاه ایران» 
نمی‌تواند همه تاریخ را درب رگیرد و بصورت نسبی تا 
ابتتدای هخامنشیان می‌رود و بصورت مطلق از قاجاریه 
قنا پبه اتروز: | گر وجه‌تسمیه را به مکان ربط‌دهیم؛ 
تنها زا گرس می‌تواند صحیح باشد. این امر به مقوله 
«فرهنگ» نیز پیوند پیدامی کند» زیرا فرهنگ لری را 
نمی‌توان از زمان هخامنشی بدست گرفت بلکه به ادوار 
دک گقف فاته# 0 توب کی شا دورآن من ستاو 
صعو د می یا بد. 

لر بزرک 

اهتمام به نگاه و باور «سرداراسعد دوم» به (نسب 
کردها؛ در کتاب «تاریخ بختیاری» رالات 
است. «علیقلی‌خان. سرداراسعد دوم) در اثر زیبای 
خویش به نام «تاریخ بختیاری» که نسخه اورژینال 
و دست‌نوشته آن به دستمان رسیده» شش خطونيم 
در خصوص انسب اکراد» نوشته و در آن چهار گروه 
کردها را نامبرده: 

«ضحاک تازی به جهت مرضی که در دوش‌های 
او بود مغز سرآدمی را اطباء تجویزکردند. بک نفر که 
مأمور این کار بود» مردی بارحم و مروت بود. بجای 
مغز آدمی مغز گوس فند استعمال‌می کرد و آن اشخاص 
را در کوه و جاه‌های دوردست منزل‌داد. کم کم 
جمعیت پیدا کرده برای خود در جنگل و جبال مساکن 
درست کردند و صاحب اموال و اغنام شدند. بجهعت 
تهور و شجاعت که لازمه ایین قوم است» موسوم به 
کرد شدند. اکراد چهار گروه است که زبان و آداب 
اسان عغاس یکل یک اسکگ: نوش میم یشان وتان سرخ 
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بافت جوقای بختیاری 








۱ ۳ 
نشریه‌یاجتماعی,فرهنگیدسیاسی أ ۱۳۳۳۳ ۵۲ 


اول کرماج؛ دویم لرّ سیم کلهر چهارم گوران.»(تاریخ 
بختیاری - ص ۱۳۶) 
سردار در آن باق تن «نگارش و اطلاعات جناب 





اشرف‌حاجی غلی قلیخان سردار اسعد وزیر جنگ در 
باب جغرافیا و تاریخ بختیاری» اشاره داشته و آورده: 

«خحاک بختیاری عبارت است از سلسله جبال کثیره 
که اوق جدکل ها و پینته‌ها می‌باشسا و این سلسله 
ممتد است از دریای عمان تا خاک عثمانی تمام این 
جبال مساکن لر و کرد است و لر هم یکی از شعب 
اکراد است چنانکه در این تاریخ نگارش شده. 
(دست‌نوشته تاریخ بختیاری - ص ۱۳۷) 

سردار اسعد در صفحه چهارده کتاب خود در ادامه 
شرح طوایف اکراد به پیوند میان طوایف بختیاری و 
کر اف بر واه ی ترش 

داز طوایف بختیاری که با کردها از یک نژاد و در 
جنوب مدی (مادها) ساکنند شعبه موسوم به هفت‌لنگ 
خود منقسم به پنج طایفه است که یکی از آن طوایف 
بر پانزده قبیله تقسیم می‌شود و شامل است بر ۴۳۰۰۰ 
خانوار. افراد این طوایف نسبت به رئیس خود کمال 
بستگی و تبعیت را دارند مشلا کل.ی.ریخ نقل می کند 
درموقعیکه یکی از رژسای اکراد را دستگیر کرده بودند 
یکی از اتباع وی نیز بخودی‌خود با آقای خود همراهی 
نموده به اسارت تا بغداد رفت و بعد از بردن مشارالیه 
خود را تلف نمود). 

کرددانستن بختیاریها بصورت صریح از سوی سردار 
اسعد مستدلا نیازی به تفسیر اضافی ندارد. چه‌بسا وی 
نبا ات کال هزات کارش تمسوده:ترایمشال تشز 
مورد «طوایف الوار» هم با صراحت تام همان را تکرار 
نموده و آاورده: 
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«اما طوایف الوار که در شمال غربی محال بختیاریها تا رود کرخه ساکن و از همان 
نواد کردهنا و بختیاریها هستند...» 

در سال ۰ هجری قمری ولایتی که شمال آن کرماشان و همدان و جنوب آن 
خوزستان و فارس بود به دو قسمت لر بزرگ (بختیاری) و لر کوچک (لرستان) بین دو 
برادر به امهای بدر و ابومنصور تقسیم‌می‌شود تا در قرن پنجم هجری قمری اتابکان 
فضلویه اعقاب این دو برادر را خلع کردند. 

فضلویه یا «نظام‌الدین فضل‌ال» نام سردودمان حکام کرد ملوک شبانکاره است. 
سرسلسله و شانگ لا لر مار کف بر از گرزدهاموفه: تربع رگ از ۰ تا ۸۲۷ هجری 
قمری به مدت ۳۷۷ سال حکمرانی کرده‌اند و پایتخت آنها شهر ایذه(در خوزستان) 
بود. حمدالّه مستوفی در اثر خود به نام «تاریخ گزید» و اشرف‌بدلیسی در «شرفنامه). 
فضلویه و طوایف آن را از کردهای نواحی شام (سوریه) عنوان کرده‌اند که در اواسط 
قرن ششم هجری به اراضی لرنشین لر بزرگ مهاجرت کرده‌اند و او لرها را کرد 
می‌داند. بنا به روایات تاریخی؛ مناطق کرد در فضلوبه (لر بزرگ و لر کوچکك) پس 
از فضل‌اله از سوی دو برادر به نام‌های «بدر و ابومنصور؛ حکمفرمایی شده. بعدها بدر 
حاکمیت لر بز رگ و ابومنصور حاکمیت لر کوچک را در دست گرفتند. 

دی اک اماکا نمی اد ارستاق ست ها کیت فقو خایوه قزر عانت کرد وتا 
که امروزه «لر ممسنی» نامیده‌می‌شوند. «آریو برزن» سردار بزرگگ مادی در سلسله 
هخامنشی از آن قبیله بود. برزن نیای خلق لر است نه کورش. حاکم شولان «سیف‌الدین 
ماکان روزبهانی» بود. ماکان همان مادان با مادها است. شولی‌ها از دوره «ا کاسره» 
حاکم آن سرزمین بودند و موسس ولایت شول «نجم‌الدین اکبر) بود و تاکنون قوم 
شول را نوادگان او و از هویت کرد(لر) می‌دانند. از کردستان در سوریه و از منطقه‌ای به 
نام «جبل‌السماق» به مناطق لر بزرگ مهاجرت کرده‌اند که حمدالّه مستوفی در «تاریسخ 
گزیده» شرح آن را آورده و خاصتا ممسنی و بختیاری را کرد قلمداد کرده. که تن تساه 
دیگر به نام «گاوبه» نیز ای ین اقوال مستوفی را تأییدنموده. ابوالحسن فضلوی و خاندانش 
جای شولی‌ها و حکومت‌های محلی را گرفتند. 

پس از ابوطاهی پسرش مشهور به «نصرالدین هزاراسپ» جانشین وی شد و حکومت 
فضلوی را وسعت بخشید. به همین دلیل مشهور به «مزاراسپ» و بنیانگذار اتابکان 
لر بز رگ است. پس اتابکان لرستان بز رگ در اوایل روی کارآمدن اتابکان سلغری 
بسا ظراته سس ها راب اسف ان کاز هرن که مسا کی مسا و سر نمی ند یدرک 
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| درهیاجتدای‌هنگی:سبان لا 

بدا نان تسوا شاخسف کات قصرت وه قرارداه گتشه راهن 
هزاراسپ تعد از بدر در ۵۵۰ هجری‌قسری این حکومست وا تانهتاد وعا ۶۲۶ به مت 
۶سال استمراریافت. 

برخی تعداد اتابکان لربز رگ را ٩‏ نفر دانسته‌اند که آخرین آنهاافراسیاب است 
برخی نیز آنها را ۲۴ نفر ذکر کرده‌اند که آخرین آنها غیاث‌الدین کاووس است که 
بدست سربازان «میرزاابراهیم ابین میرزاشاهرخ» در سال ۸۲۸ هجری مقتول شد. پس از 
کتک یت وتات تون اکو ی ار 
ولاینت لرپزر کت در تاریخ نیست. 

لر کوچک 

در سال ۴۲۳ هجری «تاش 
فراش؛ از جانسب ساطانسسمود ۳ 





غزنوی به حکومت ری و سرزمین ذ 
بعد از او قدرت و اعتبار چندانی 
نداشتند. فقسط «بنی‌عیار(بنی‌عیاژ) 
و برسق از فرزندان بدر؛ قوی 
«شازیحان» کرد(لر) بودند و 
پسر عبار نام‌داشت که در 


۰ 


خدست پدرستیه کب ۳ 

روز کار می گذرانید. او مقام و 

منزلت یافت و مدت سی سال بر منطقه حلوان (سرپل‌زهاب) حکومت‌راند. خاندان 
عیبار کردی قریب ۱۳۰ سال بر قسمتی از لرستان شمالی و کرماشان حکومست می کردند. 
حکام دودمان بنی‌عیار که بر منطقه لرستان فرمانروایی کردند عبارتند از: «ابوالش وک 
کردی» ملقب به حسام‌الدوله (هفت سال فرمانروایی کرد)؛ ابوالماجد مهلهل بن محمد 
بن عناز که در سال ۴۴۲ نزد طغرل‌ببگ سلجوقی رفت و برای نجات برادرش سرخاب 
کوشید و عاقبت آزاد شد. او نیز هفت سال حکومت کرد؛ سرخاب بن‌محمد نیز دو 
سال حکومت‌نمود؛ سعید بن ابوالش وک که فقط چند ماه زمام امور را در دست 
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داشت؛ سرخاب بن بدر بن مهل بن‌ابوالفوراس نیز ۵۶ سال امارت‌داشت. در زمان 
حکومت حسام‌الدین شوهلی تسلیم شجاع‌الدین خورشید شد و بعد از او نیز ابومنصور 
حکومت کرد و سرانجام سلسله بنی‌عبار کردی به وسیله اتابکان لر از مان رفت. 

در زمان سلطنت سلجوقیان» عده‌ای از امرای آن دولت بر قسمت‌هایی از لرستان 
ببزرگ حکومت کردند که به برسقی مشهورند. آن خاندان مشهور و مطیع سلجوقی 
بود. الشتر م رکز حکوست برسقیان کرد بوده. سنگگ قبرمایبی که از برسقیان در الشتر 
بدس تآمده نیز معرف آنهاست. برسق‌دوم در زمان ملکشاه سلجوقی کتیبه‌ای معروف 
به سنگ‌نبشته را در خرم آباد نوشت. این کتیبه نشان‌می‌دهد که در اوایل قرن ششم 
هجری و پیش از ظهور حسا‌الدین شوهلی. خانواده برسق بر قسمت عمده‌ای از 
لرستان فرمانروایی می کرده‌اند و سرانجام به وسیله ترکان سنقری که افشاریه معرف 
آن است. از میان رفتند. 

اتابکان لر در دوره سلجوقی پایه‌های خود را مستحکم‌نمود. اما عنوان «لر کوچکك 
فضلوبه) صحیح‌تر است. اتابکان عنوانی است که در اوایل و در سال ۰هجری رایج 
بود درحالی که لر کوچک در ۵۸۰ تأسیس گشت. چون سلجوقی‌ها پست‌های کلیدی 
نظامی را به غلامان ت رک می‌سپردند» بیشتر خوی و خصلت نظامی گری داشتند نه 
سیاسی. امارت حکومت لرستان از سوی آنها به شوهلی بخشیده‌شد و سلجوقیان عنوان 
«ابالت جبل) را به «عراق عجم) تغییردادند. 

بدنبال بالا گرفتن نفاق و اختلافات داخلی در سلجوقی که منجر به شکل گیری 
اتابکان‌ها در اقصانقاط امپراتوری سلجوقی شد. اتاببکان لرستان سربرآورد. اتاببکان 
لرستان» «هزاراسپ» نامیده‌شد. فرمانروایی سلسله اتابکان لر کوچکگ که بر قسمت 
شمال و غرب لرستان تسلط داشت. از سال ۷۰ هجری شروع شد و در سال ۱۰۰۶ 
به دست صفویه به پایان رسید. خرم آباد پایتخت لر کوچک شد. آنها از طايفه لر 
جنگروی بودند» ولی این سلسله به نام اولین اتابک که «خورشید» نام‌داشت. نامبردار 
شد. پیشتر که ابوطاهر از زیر سلطه سلغری(سینقور) رهایی‌یافت خود را اتابک نامید» 
اما آنها اتاببک حقیقی نبودند زیرا اتابک از جانب خلیفه چون عنوان و مسئولیت دفاع 
از مرزها و بز رگ کردن بچه برای پادشاهان سلجوقیان اعطامی‌شد. ابوطاهر غیر از 
قز شنت چهار فرزند دیگر داشت «بهمن. عمادالدین پهلوان» نصرالدین ایل وا کوش 
و قزلاتادک». تر هوو تست ها ای اتف هن سا هو صیب رت 
فرمان او بودند. «عقیلی و هاشمی» دو طایفه عرب بودند. بعد از سال ۷۳۰ هجری قمری 
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نام پا کروان‌های دوران میترایبی و زرتشتی بوده. آن شاخه. شاخه خانواده «شجاع‌الدین 
خورشید ببن ابی‌بکر ببن محمد ببن خورشید» بود که در دربار «حسام‌الدین شوهلی؛ 
مشغول خحدمست بود و شحعنگی قسمتی از لرستتان را بزغهده‌داشت: بعد از مرگ شوهلی 
در حدود ۰ هجری» شجاع‌الدین خورشید بر تمام «لر کوچکک» دست‌یافت و با قبیله 
جنگروی قبیله خود که تحت حکمفرمایی «سرخاب عیار» بود به جنگ پرداخت. او 

طی این نبرد» دژ سیاه در مانرود واقع در ولایت سمها را تصرف کرد. 
شاهوردی‌خان آخرین اتاببک مشهور لر کوچک بود که علیه شاه‌عباس صفوی 
نبرد کرد. داستان مرگ شاهوردی‌خان و فرزندانش؛ در واقع حکایت بردگی خلقش 
در غل‌وزنجیر صفویه تا به معاصر است. شاه‌عباس ابتدا گردن هر دو فرزند شاهوردی 
را جلوی چشمان او زد سپس, پدر را نیز به‌دارآویخت. اینگونه» در پی مرگ اسفناکك 
شاهوردی‌خان فرمانروایی سلسله لر کوچک در سال ۱۰۰۶ هجری قمری پایان‌یافت. 
کمااینکه در زمان صفویه که لب «اتابکان» به «بیگلربیگی» تغییر داده‌شد هنوز 
لرستان یکی از چهار ولایت بزرگ سراسر امپراتوری صفویه محسوب ی گردید. در 
این دوره. به هویت خالص لری در لرستان تعرض‌می‌شود. اگر به بررسی اوضاع لر 
کوچک با زگردیم می‌بینیم که حکومت محلی آن اساسا بر ضوابط دسته‌بندی «ایل 
و قبیله‌ای» استواربود و پادشاهان آن نیز بر همان ضوابط تکیه‌می کردند. برخی مورخان 
این ضوابط ایلی و قبیله‌ای را یک نکته منفی تلقی‌می کنند» در حالی که صحیسح 
نیست. زیرا آن فرم اجتماعی و سیاسی هزاران سال دوام آورده‌بود و در زمان صفویه هم 
حقیقت اصیل بود اما به دلیل فروپاشی اتحاد زاگرسی» که شروع فروپاشی فرهنگی 
بیش از ده‌هزار ساله بود» دیگر با آن‌همه آشوبزدگی ناشی از قدرت. جوابگونبود. 
چراکه زاگرس پرای تسین بان قل ارس مان دو قدرتاصتو یو عتمانیی تور با و 
به موازات آن» همین بلاه دامنگیر لر- کرد شد. اگرنه حکومت قریب ۵۰۰ ساله اتابکان 
لر در کنار حکومت‌های محلی کردستان» کم نبودند. محلی‌ماندن و نزاع بر سر قدرت» 
از شکل گیری سپاه منم ممانعت کرد و تکیه حاکمان محلی تنها بر «قرابت‌های سببی 
بود نه «نسبی زاگرسی». دیگر در زمان صفوبه «بیعت طوایف» کافی‌نبود؛ می‌بایست 
ااتستادفلی 9 کاس اسان کروها این کم ان شک فص موه 
طوایف. سبب‌می‌شد. افراد و بزرگان س رکش آنها؛ ه رکدام نیروی نظامی و سیاسی 
طوایف را در جریان کشمکش‌ها به خدمت قدرت‌های امپراتوری بیگانه در آورند 
1۸ 
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نیم صا بلجممزدرج | 
و مر و و ی و 
را شقه کنند. کردستان(لرستان) در همه ادوار 
تاریخی میان امپراتوری‌های مقتدر قرا رگرفته 
و محل جنگ‌ها و ویرانی‌های خونین 
شد‌اند. حقیقت امر این است که «هویت 
لر کوچک. اتحاد تاریخی و عظیم میان قبایل 
کرد(لر) است و تنهابه لر و يا تنهابه سایر 
بخش‌های ك محدودنم ی گردد». 


والیان لرستان 
صفوبه پس از انقراض اتابکان لر 
کوچک. سیستم «والی گری» را جایگزین 


حکام کت نسود هرگاه بخواهیم از تاریخ 
کردستان(لرستان) بحث‌نمائیم» نقش مخرب و 
ستم‌های مضاعف صفویه در فروپاشی دینی 
و ملی بلاشک پیشارویمان محرزمی گردد. 
صفویه که با کمک برخی قبایل ۳ 
تاشیش. کاتسگه هجوم بی‌امان به کردستان 
(لرستان) است که مسلما چند برابر بدتر از 
حمله مغولان می‌باشد. کاری که صفویه 
کرد مخولان هرگز موفق به آن نشدند. مخول 
هر جای خاورميانه تاخت وبران ساخت و . 
غارت کرد ولی ه رگز به تغیسر دیین» ستم 
ملی و دگ رگون‌سازی شیوه حبات اجتماعی 
و اقتصادی دست‌نزد. ِ 
درواقم» کشمکش یک هزاره میان میرهای 
محلی تجزیه گر فرن‌ها را سپری‌نمود: در نتیجه ۲٩‏ 
فقدان اتحاد میان میرهای کردستان(لرستان)» , 
دو قدرت بزرگ و ستمگر صفویه و عثمانی 
بااستفاده از اوضاع وخیم. امپراتوری خود را حسینقلی‌خان والی ابوقداره 
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فموویکف باه و برای بالسنن مبال اسف کر دستان وا سه بیدا سک ایح رنت زاره 
خانمانسوز و ظالمانه مبدل‌نموده‌اند. آنها در تک‌تک سلول‌های جوامع نفوذ کردند و 
اوضاعی به‌بار آورده‌اند که هنوز هم جوامع ما در منجلاب آن دست‌وپا می‌زنند. 

فرزندان و نوادگان حسین‌خان از ۱۰۰۶ تا ۱۳۰۸ هجری در ایلام و لرستان (پشتکوه 
و پیشکوه) حکومت کردند. سیستم والی گری تا زمان ظهور پهلوی و دولت-ملت 
ایرانی به مدت ۳۰۲ سال استمراریافت. محدوده والیان فیلی» متشکل از «ایلام» لرستان 
و مناطقی در شرق عراق» بود. پس از انعقاد پیمان قصرشیرین میان صفوی و عثمانی 
برای تعیین مرزهاء مناطق شرق عراق از قلمرو والیان فیلی جدا و جزو از قلمرو عثمانی 
شد. در زمان حاکمیت سیصدس له والیان, لرستان دو بار تجزیه‌شد. نخست در پی 
معاهده قصرشیرین شرق عراق از آن جداشد و سرزمین لرستان از کلیست کردستان 
گسست یافت. دوم در زمان حسن‌خان به دو منطقه «پشتکوه و پیشکوه) تجزبه گردا ید 
و حکومت والیان محدود به پشتکوه (ایلام) شد. امر جالب اینکه والیان لرستان نه در 
لرستان امروزی که در ایلام امروزی به فرمانبرداری خود ادامه‌دادند. 

زندبه 

زندیه ینک حکومت خالص کرد(لر) است که اگرچه نتوانست پایه‌همای خود 
وا مستحکم‌سازد؛ اما خدماتی کرد که صرفا آن را می‌توان اقتصادی و سیاسی 
پزشسمرد: امن دولست اسا فز انیت فساه کل ط مهن را از ققبابای ساطه اسر آیرانی- 
پارسی جداسازد و خاص گرداند. به همین دلیل در کنه مسئله د گر گونی‌ای ریشه‌ای 
صورت‌نگرفت. دلیل آن» دو مورداست: ۱ زندیبه بجای اندیشیدن به استقلال کامل 
زاگرس و کردستان(لرستان)» بر تداوم انديشه مرکزی ایرانشهری» تکیه کرد که 
التته در آن نز موفیت کاسل بدست‌ناورد.. ا-دیگر اینکه متاطق زا کترسن دجاو 
قدرت خواهی حکام متعدد محلی و رقابت‌ها و اختلافات ویرانگر آنها شد. لذا لرستان 
در زمان زندبه کرد نتوانست به وضعیت دوران اتاببکان که دارای ویژگی نیمه‌مستقل 
بود با زگردد. چه‌بسا پایه‌های استقلال سیاسی, اقتصادی و اجتماعی؛ کلیتی که ایران 
نامیده شده‌بود» بر اثر کشا کش‌های قدرت‌طلبانه» قویالرزان و سست‌تر شده‌بود. 
زندیه آن را از سقوط کامل نجات‌داد اما قاجاریه بی کفایت دوباره در برابر غرب و 
شرق آن را تضعیف‌ساخت. کرد با شاخه لر خود همم نتوانستند متحد گردند و در سایه 
زندیه استقلال کامل بدست آورند. 

کریم‌خان زاده ۱۰۸۳ شمسی در روستای «پری» ملابر و از طایفه زند است. این 
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طایفه از لک‌های شمال لرستان هستند. لک امروزه در کنار کرمانجی و هورامی قوبا 
شاه وی ژبان: کردی را تشکیل می‌دهندو گویش گورانی کمن را بخوبی در خود 
حفظ نموده. مناطق اصلی استقرارشان از همدان تا کرماشان؛ لرستان و ایلام امسروزی 
است و شمار زیادی از طوایف آن در مناطق کفری و کلار و خانقین جنوب کردستان 
اسکان یافته‌اند. بخشی از لک‌ها پیرو آئین یاری و اهل‌حق هستند. ماهیدشت خاستگاه 
اصلی لک است. لک پیشتر «سلسله دلفان» را تأسیس کرده‌بودند. دینور که یکی 
از مراکَز عمده خلق لک می‌باشد. نزدیک به دو قرن پایتخت حکومت کردهای 
برزیکانی (حسنوند) بوده. 
درسال ۰ هجری در «تاریخ گزیده» نوشته حمدالّه مستوفی لکک‌ها بخشی از هویت 
کرد به حساب آورده شده‌اند. وی از مناطق لکک‌نشین بعنوان یکی از شانزده ولایت 
کردستان بز رگ یاد کرده‌است. برخی منابع لک‌ها را جنوبی‌تریین گروه از طوایف 
کرد می‌دانند. دهخدا آنهارا کرد می‌داند. شرفنامه بدلیسی آنهارا کرد عنوان کرده. 
جودت‌پاشاه مورخ عثمانی (۱۳۱۳ ۰.ق) نیز لور بختیاری» گوران و لکک را کرد دانسته و 
زندیه را از قوم آنها ذکره کرده. دایرهالمعارف فارسی نیز آنان را زیر گروهی از ملت 
کرد طبقه‌بندی‌می کند. «دانشنامه جهان اسلام؛ نیز مردم لک را کردتبار معرفی می کند 
و آنهارا از طوایف کرد می‌داند. درحالی که کرد با شاخه لری خود یک ملت واحد 
هستند و لک‌ها به‌مثابه قوی‌ترین هویت که میانه آن دو رابه هم پیوندمی‌دهند» 
ملی گرایان فارس می کوشند با ایجاد شک و شبه در هویت همه ملت‌ها؛ تاریخ را به 
نفع تاریخ شاهنشاهی خود تحریف‌نمایند. این تلاش‌ها 
که پس از مشروطه وخصوصا از رضاخان به بعد به اوج 
وحشیگری فاشیستی رسیدء آغازشده و شرق‌شناسان به 
دلیل عدم‌شناخت کافی از ملل و تاریخ آنهاء بیشتر آب 
را گل‌آلود کرده‌اند. 

کریم‌خان در سال ۱۱۷۷ هجری عازم مناطق 
لرستانات شد تا قبایل لر از جمله بختیاری را به اطاعت 
مطلق خود درآورد. حکام و مردم لر نیز اگرچه خان 
زند را از قوم خود تلقی‌می کردند اما به حکام محلی 
و لرستانات بیشتر از ایرانشهری سلطه گرانه و ظالمانه 
اهمیت‌می‌دادند. دلیل اقدام زندیه برای به انقیاد 





علی‌قلی‌خان سردار اسعد به قلم کمال‌الملک 
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درآوردن آنها نیز همان بود. در واقع در لرستان نوعی تمرد علیه ایرانشهری‌ای که 
تمامی سرشت‌های محلی اقوام را نابودمی کرد هميشه روی‌می‌داد. 

در ۱۱۹۳ هجری قمری کریم‌خان در سن تاکن قر کشت وپور کان زاین سر 
تصاحب قدرت به نزاع بی‌رحمانه پرداختند. کشمکش‌میان بازماندگان سلسله زندیه 
را عاقبت منقرض‌ساخت. هوسبازی بازماند گان زندیه زمینه را برای سلسله بی‌خاصیست 


قاجار فراهم‌نود. 
دوره قاجار و مشروطه 


در زمان قاجا لرها حتی در اواخر آن دوره «والی گری» را نیز از دست دادند و 
حکومت م رکزی عنوان و سیستم «والی گری» را به «ایلخانی و ایل‌بیگی لر تقلیل داد 


که در ساختار حکومت محلی در درجه سوم قدرت قرارداشت. ایلخانان به قدرت 


ضعیف محلی خود در خرم‌آباد و 
بختباری ادامه دادند تا اينکه در دوران 
مشروطه قدرت زیاد نظامی و سیاسی 
پیدا کردند و سرداراسعد دوم توانست 
به بزرگترین سیاستمدار آن دوره مبدل 
شود و حتی تا مقام «نایب الس‌لطنه 


8 ایران قاجاری» هم برسد. سپاه بختیاری 


عدام سران عشایر در خرم‌آباد» همزمان با آغاز 
حکومت رضاشاه پهلوی 





توانست با حمایت از مشروطه. تهران 
را فتح تماید ولی این دوره برای لسر 
بختباری هیچ نفعصی دربرنداشت. 
دوره پهلوی 
رضاخان پهلوی خوانین لرستان 


را سرکوب و به قتل‌عام مردم لر 


پرداخت. او ادا سردار اسعد سوم 
(جعفرقلی خان بختیاری) و بسیاری از 
خوانین را سر کوب و اعدام کرد. اما 
قیسام قدم خیسر شیرزن کسرد لرستانی 
با حمایت غلامرضاخان پشتکوه 
بنیان‌های حکومت رضاخان را به لرزه 
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درآورد. رضاشاه پهلوی پس از کودتای سال ۱۹۲۱ در راستای اهداف شوونیستی و 
بخاطر اهمیست استراتژیکک جغرافیای کردستان(لرستان)؛ بر اشغال کال لرستان و 
مصادزه زمین‌های مرضوب زراعی اصرازورزید: ایل‌هبای لسر را خلع سلاح تمود. 

قدم‌خیر به مبارزه در راستای وحدت ملی برضد اشغالگران کردستان(لرستان) 
اعتقادداشت. به همین دلیل نامه‌ای به «شیخ‌محمود برزنجی» رهبر جنبش استقلال طلب 
عیتی کرد در جنوب کردستان نوشت. گویا وی در آن نامه از شیخ‌محمود درخواست 
کرده که متفقابرای آزادی کردستان مبارزه کنند و برای تحقق آن هدف اساسی نیز 
گذشته از اختصاص کامل توانایی مادی و نیروی انسانی عشیره خود» حتی حاضر به 
ازدواج با شیخ نیز هست. 

شیخ‌محمود در پاسخ نامه» برای همکاری با قدم‌خیر و حمایت کامل از وی اعلام 
آماد گی کرده‌بود. اما اذعان داشته‌بود که در آن اوضاع و احوال بخاطر مشک علیه 
ارتش عراق و انگلیس در جنوب کردستان: کار زیادی برای کمک بیشتر به جنبش 
قدم خیر از دستش برئمی آید. «محمد توفیق‌وردی» در آن باره نوشته: 

«شیخ محمود درخواست قدم‌خیر را ردنمود» زیرا در آن صورت. اطرافیان و 
دوستانش از وی رویگردان می‌شدند و خطاب به او می گفتند:بخاطر یک زن ثروتمند و 
رآ از کب دض راخ دست شستی 0 

به‌هر تقدیر قدم‌خیر و یاران مبارز وی مستمرا ضرباتی سنگین بر پیکره نیروهای 
پهلوی واردمی آوردند و خساراتی جبران‌ناپذیر بر آنها تحمیل کردند. دلیل شکست 
قیام‌های کردستان(لرستان) هم گذشته از عدم‌اتحاد و یکپارچگی» تجهیز ارتش ایران 
از سوی دول انگلیس. آلمان» روسیه و فرانسه بود. به همین دلیل با آن ادوات جنگی 
پیشرفته» قیام‌های سرداررشیدخان سنندج» غلامرضاخان و قدم‌خیر کین :یس کم 
نظامی خورد. او به رژسای ابلات و عشایر کرد(لر) و همچنین قدم‌خیر وعده‌مایبی 
دروغین داد و حتی قرآن را مهر و امضاکرد که اگر سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند 
و اجازه‌دهند نهادها و ادارات حکومتی در شهر دایرشوند» مشمول عفو ملوکانه 
خواهندشد. وعده‌داد که حبات آنها احیاء خواهدشد و حکومت برای رشد و پیشرفت 
مناطق آنها خواهد کوشید. رضاشاه با توسل به آن حیله گری توانست قدم‌خیر و شماری 
از رهبران قیام لرستان را دستگی رکند. در لرستان شماری از سران از جمله «شاه‌مرادخان و 
شیخه‌دوسه» را تیرباران کرد. قدم‌خیر هم پس از اسارت در زندانی در تهران در گذشت. 

قتل‌عام خلق لر در لرستان از سال ۱۳۰۱ الی ۱۳۰۸ ه.ش یکی از سیاه‌ترین صفحات تاریخ 
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منحوس ملی گرایی و دولت-ملت در ایران است. این قتلعام را منابع تاریخی به مسئله صرف 
ایلی و عشایری متمرد ربط می‌دهند. درحالی که هرچند آن مسئله بهانه‌شده» ولی اساسا هدف 
پهلوی از آن» پاکسازی خلق لر بود. بنابراین تقلیل‌دادن آن به موضوع ایلی صحیح‌نمی‌باشد. 
از راهکارهای ظالمانه «دروغ فریب. س رکوب. حبس و اعدام» تبعید و کشتار دسته‌جمعی! 
فر وگذارنکردند. به دستور رضاشاه ابتدا جاده‌ها و راه‌هایی برای گسیل توپخانه به مناطق 
کوهستانی صعب لرستان احداث گردید. پس از ورود نیروی زمینی ارتش» توپ‌باران‌های 
توپخانه سنگین و سپس بمباران‌های هوایی نیز وحشیانه و بی‌رحمانه آغا ز گردید. پس سیاست 
«تخته قاپو» یا اسکان اجباری عشایر از سوی پهلوی با کشتار و سرکوب در سراسر ایران 
عملی گردید. بجای نیروهای مسلح ایلی؛ دیگر قوای مسلح ارتش و ژاندارمری (امنیه) 
سجایگو ین شقن فردی بی‌رحم به نام «سردارسپه امیراحمدی» قتل‌عام را انجام‌داد و قصاب 
لرستان نام گرفت اما پس از بیست سال مشخص‌شد که این سیاست اسکان‌اجباری» کشتار 
و تبعید. نا کام‌مان‌ده. چه‌بسا سلطه مر کزی ایرانشهری در طول تاریخ ملیت‌های مختلف را 
«خدمت گزاران و مرزداران» معرفی کرده اما هیچگاه از سر کوب و کشتار آنان نیز ابانداشته. 

وقتی رضاخان در سال ۱۳۱۲ به نظام «ابلخانی و انا کته بختیاری» خاتمه‌داد» از تهران» 
فرمانروایانی به منطقه بختیاری و استان لرستان اعزام‌می کرد که این یعنی پایان دردناک 
تاریخ هزاران ساله حکومت‌های محلی لرستانات. تا پیش از آن سال, نظام ایلخانی همچنان 
برقراربود. این یعنی سلب مدیریت اجتماعی و خودسازی از خلق لر. این ملغی کردن ایلخانی 
از سوی دولت-ملت انگلیسی و اروپایی رضاخان هزاربار بدتر و ظالمانه‌تر از اقدام صفویه در 
پایان‌دادن به نظام «اتابکان لر» بود. 

دوره جمهوری ولایی 

از سال ۱۳۴۰ که خمینی تزها و افکار سیاسی-دینی خود را مطرح ساخت «گفتمان‌های 
کلان دینی» را شکل‌داد که بر مسائل ملی و آزادی خلق‌لر شدیدا سایه‌افکند و از حوزه 
گفتمان نیز خارج ساخت. موضوعاتی چون «اسلام در خطر است. ایران آمریکایی‌شده 
حکومت روحانیون؛ خطر نابودی فرهنگ ملی طاغوت ضداسلام است. نابودی کشاورزی و 
وابستگی به غرب و مقایسه شاه با پزید» را آنچنان مطرح‌ساخت که هرگونه آزادیخواهی لر 
تحت سیطره آن قرارگرفت و به حاشیه رفت. تأثیر عمیق جامعه‌شناختی این داعیه‌های خمینی 
و روحانیون» میان فرد لر و فرهنگ لری از حیث نظری» عقیدتی و سیاسی فاصله‌انداخت. 
لذا «اسلام و فرهنگ ایرانی» لربودن را در سایه‌های ایرانی آن محونمودند. در آن زمان؛ 
سازمان‌های چپ بطور حقیقی موضوع «تعیین سرنوشت ملل بدست خویش) و «آزادی و 
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دمکراسی محلی» در چارچوب خودمختاری را مطرح‌می‌ساختند. دینی‌بودن جامعه و لذا 
برخاستن رهبریت از میان قشر دینی یعنی روحانیون, تأثی رگذاری سازمان‌های چپ بر ملل 
را تضعیف‌نمود و کم کم سر کوب نیز ساخت. درحالی که خلق لر تنها با تکیه بر افکار 
و ذهنیت خاص چپ گرایی قادر به طرح موضوع «تعیین سرنوشت بدست خود بودند. به 
انلازه‌ای که بهل‌ی با باستان گرای: فرهتک ملن گرا و شوونست فارس وا بر فرهنگه‌های 
ملل تحت ستم ترجیح‌داد آلترناتیو آن یعنی ولایت گرایی خمینی» اسلام سیاسی را بر ملیت 
کردی لر مسلط گرداند. تمامی این عوامل اجازه‌ن داد مسئله آزادی خلق لر همانند سایر 
مناطق کردستان» خوزستان و آذربایجان مطرح‌شود. زبرا از ۱۳۲۰ الی ۱۳۳۲ دوره انقلابی گری 
«روشتفکران» چپ گرایان و ملی گرایان» علیه پهلوی بود و آنها رهبریت انقلاب را در دست 
داشتند که مصدق و شاپور بختیار از جمله آنها بودند. ولی بختیار در گرداب ملی گرایی 
ایرانی گرفتار بود و صید شده‌بود. شخصیتی چون تیمورتاش بختیاری هم که اولین رئیس 
ساواک بود» چنان وضعیتی‌داشت. دوره پس از آن» خاصتا از ۱۳۴۰ به دلیل کودتاو سرکوب 
روشنفکران» چپ گرایان و ملی گرایان» روحانیون مجال رهبریت را یافتند که در هر دو دوره 
نیز بخاطر سیطره ایرانیست» مسئله لر مطرح‌نگشت. در سال ۵۷ هم که خیزش‌هابه اوج 
رتیه فان مسر دگوتی (طاغر نت بهلویا همه هل‌شا ابر آن وااستت سروژی سا نود 
و موضوعات «تعیین سرنوشت ملل و آزادیها و حکومت‌های خودمختار محلی» زیر سایه آن 
آنچنان کم‌رنگ جلوه‌داده‌شد که همگان سرگرم تظاهرات خیابانی بودند و آن روزها خمینی 
وعده‌وعیدهایی به جنبش‌های ملیت‌های غیرفارس می‌داد تا سرگرمشان سازد. هنوز معلوم 
نبود که «حرف در عمل» چگونه به کرسی خواهدنشست و به آن وعده‌ها عمل خواهدشد یا 
نه. در شعار «استقلال آزادی» جمهوری اسلامی» جایی برای استقلال ملل یا خودمختاری آنها 
و آزادی فرهنگی اصلا وجودنداشت. وقتی خمینی انقلاب را «اسلامی» اعلام کرد؛ دیگر تمامی 
موضوعات چون آزادی فرهنگی و سیاسی ملیت‌ها به یکباره عملا سر کوب گردید. اولین گام 
این اسلامی‌شدن» س ر کوب همه «شوراهای مردمی» در دانشگاه‌ها؛ کارخانجات و روستاها و 
شهرها و مبدل کردن آن به «کمیته‌های اسلامی؛ بود. در لرستانات هم همه شوراها با کودتای 
موسوم به «انقلاب فرهنگی» روبروشدند و سر کوب گشتند. خمینی واژگانی را مصطلح ساخت 
که عبارت بودند از «طاغوت. مفسد فی‌الارض مستضعف. کاخ‌نشینان و مستکبر» شیطان و 
کافر» که هرگاه ملتی از ملل تحت‌ستم در ایران به آزادیخواهی و دمکراسی‌طلبی در 
چهل‌سال گذشته غیرت کرده. همان واژه‌ها بعنوان صفت و اتهام به او قالب گشته. در نظام 
مسلط شیعی-انقلابی در لرستان هم عینا قالب‌می گردد. اگر بحث را بر لرستانات در دوره 
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یهلوی متمرکزسازیم» می‌بینیم که عملکرد خمینی از هر حیث زیرکانه است. وی واقف‌بود 
که پهلوی. خلق لر را قتل‌عام نموده به همین دلیل از انزجار خلق برای سازماندهی در راستای 
اهداف سازمانی خویش استفاده‌نمود و بزر گترین تکیه گاه او نیز قشر روحائیت لر بود. 

به‌واقع لرستان از قتل‌عام و قصابان پهلوی نجات‌یافت. اما امروز به آسانی و در سکوت» 
«زنده‌بگور می‌شود». پس واکنش انتقام‌جویانه و انقلابی خلق لر علیه پهلوی در اوج دردنا کی 
به قضیه زنده‌بگوری ختم‌شده. 

با برآمدن خمینی از سال ۱۳۴۰ درواقع روند تاریخی «ملت‌سازی فارسیسم» آغازشد نه 
«امت گرایی اسلامی». در امت گرایی اسلامی همه شعوب و قبایل لاجرم بایستی در رشد 
و پیشرفت فرهنگ و زبان و سیاست آزاد باشند. بنابرایین پس از گذشت بیش از پنجاه‌سال 
از زمان آن برآمدن, اثبات‌شد که امت گرایی بخصوص در حق ملل غیرفارس بعنوان ابزار 
تفر وغی بای یکاز گر فته شتنس این اضفا شتایك فر مورک طلست ‌هب فا سدق سین 
بنمایاند» اما در حق خلقی شیعه‌مذهب چون خلق لر» مصداق بارز یک مطلقیت در خط 
ولابی سیاسی است. مبره است که سیر «ملت‌سازی» حتی بر ضد آن خلق. قهری و جبری 
گردانده‌شده. اگر رضاخان به حذف فیزیکی لرها همت گمارد؛ جمهوری ولایی آن رابه 
حدذف فرهنگی تغیبرداد که به مراب خطرناک‌تر است. سیاست‌های «همگون‌سازی؛ 
جمهوری ولایی به مراتب شدیدتر از سیاست‌های پهلوی» انسجام و ساختار فرهنگی لرها را 
فروريخته. این نظام بدتر از پهلوی» جوانان لر را به‌مثابه «ارتش جاویدان » ایران و «ینی‌چری» 
عثمانی در سپاه پاسداران و بسیج به خدمت واداشته‌است. مشروعیت ولایی در لرستانات کاری 
کرد که اقشاری در جامعه لر به‌میان‌آیند که هر سنت و فرهنگ قدیمی و اصیل خویش 
را کهنه و بی‌مقدار بپندارند. هر خصوصیت فاخر؛ مجلل و مطنطن را نیز به فرهنگ حاکم 
فارس-ایرانی پیوندداده‌اند. 

واقعیت این است که «خلق لر و جغرافیای لرستان» به دلیل موقعیت استراتژیک و 
قرار گرفتن در م رکز ایران پاشنه آشیل «استبداد ایرانی» شده‌است. از دوران صفویه تابه 
امروز تمامی سیاست‌ها؛ جنگ‌ها» س رکوب‌ها و فشارها مطابق این وضعیت فوق‌استراتژیک 


لر طرحریزی‌می‌شوند. 
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نظری بر مسئله کرد در مناطق ایلام کرماشان و لرستان 
ریوار آبدانان 


در این نوشتار سعی داریم. ساختار اجتماعی مناطق جنوبی شرق کردستان(ایلام- 
کرماشان-لرستان) را از منظری آسیب‌شناسانه به بحث بگذاریم. محوریت موضوع در 
اینجاست که دولت چگونه از طریق سیاست‌های خویش چنان شخصیتی در این مناطق 
ایجاد می‌نماید تا زمینه‌ی هر گونه مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه و پیشاهنگی را بخشکاند. 

الف) سیاست‌گریزی 

بی‌شک هر جامعه‌ای که بر مبنای فرهنگ و هویت خویش سازمانیافته باشد 
و بتواند بر این اساس دست به سیاست بزند. تسلیم قدرت انحصارطلبانه‌ی اکن 
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گویش‌های جنوبی کردی 
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نمی‌شود. جامعه‌ای که از سیاست دور گردد؛ به‌واقع از آزادی محروم شده است. از 
همین رو جامعه‌ای که ساختاری سازمان‌یافته و پویا دارد و به مقاومت در برابر تخریب 
موجودیت خویش می‌پردازد از سوی نظام‌های دولتی مورد یورش قرار می گیرد. 
دولت مرکزیت گرا می‌خواهد خود بکه‌ت-از عرصه‌ی سیاست باشد و هیچ اراده‌ی 
مستقل از خود را نمی‌پذبرد. 
ایرانی» عصیان‌هاء و نارضایتی‌های خلق‌مدارانه مشارکت داشته اما در عرصه‌ی سیاست 
کردی تا حد بسیاری به انفعال کشانده شده است. این منطقه از کردستان با تمامی 
خصیصه‌های جالب توجه خویش. مقاومت‌های تاربخی مردمانش و حفظ هویت و 
فرهنگ خود در یکی دو قرن اخیر شاهد بحران اجتماعی عمیقی بوده است. هرچند 
هنوز هم گویش‌های مختلف زبان کردی. آداب و رسوم و برخی ارزش‌های کهن آن 
۱۹9-4 





به‌تمامی از میان نرفته‌اند اما با هجومی دامن گستر و همه‌جانبه رویارو مانده است. 
عمده‌معضلی که در منطقه به چشم می‌خورد این است که چنان جوّی در آن حاکم 
گردانده شده که جامعه سیاست گریز گردد. یعنی اگرچه برخی فا کتورهای فرهنگی 
و هویتی حفظ شده‌اند اما خارج‌سازی خلق از حوزه‌ی سیاسی و به‌انفعال کشانی 
جامعه روژیه روزبز شلات ففریت فا کزرهای مد کبوررو دوب فرعنکی گردهای ایتن 
متطلی دای روک اس فلت سای شم کی نان برای آنکه فریت رسای امس 
را به‌تمامی تغییر دهند و آن رابه ضمیمه‌ای بر منافع مررکز گرایانه‌ی خود مبدل سازند؛ 
همه نوع سیاستی را به کار برده‌اند. از کوچ اجباری گرفته تا اعدام انقلاییون آن از 
گرسنه‌نگه‌داشتن و سیاست‌های مبتنی بر بیوقدرت گرفته تا فریبکاری تحت نام دین؛ 
از سیاست تفریس(فارس‌نمودن) گرفته تامزدورسازی همه را آزموده‌انند. در واقع 
اصلی‌ترین برنامه‌ای که مد نظر داشته‌اند ان بوده که کردستانی‌بودن این مناطق 
را زیر سژال ببرند» تا جایی که خود خلق این منطقه نیز دست به خود انکاری 
بزند. اما هیچ جامعه‌ای در حالت عادی هویت خود را انکار نمی کند» حتی بالعکس 
همه‌جور بدیلی می‌دهد و از هیچ فداکاری‌ای دریغ نمی کند تا بتواند موجودیت خود 
را بر مبنای هویتی راستین تداوم بخشد. بنابراین برای تخدیر اذهان ازخودبیگانگی 
و فروپاشی ساختار اجتماعی‌ای که مانع از رسیدن دولت به اهداف شوه هر تاه 
سیاست‌هایی درازمدت اتخاذ گردیدند. 

بی‌شکک در مورد مسئله‌ی سیاست گریزی این مناطق و عدم گرایش به سیاست‌ورزی 
کرت مراقواق از ستاهای سار به نهر هش برد عضو ناهگان گنه امه 
بتواند سیاست نماید و امور خود رابه سامان برساند دولت نمی‌تواند به اهداف 
انحصارگرانه‌ی خود دست یابد» تلاش بسیاری از سوی دستگاه حکومتی در این مناطق 
صحوزت. گرشته فا ساست را آم ری خطر نا کف بلیند» تاباست و دوس ساز تضان دهد 
و بدین ترتیب جامعه را از سیاست دور گردانند. به‌ویژه در نظام جمهوری اسلامی 
با سوءاستفاده از مذهب چنان نشان می‌دهند که چون ولی فقیه تمام امور سیاسی 
مملکت اسلامی را در دست دارد و او نماینده‌ی امین شیعیان است؛ هرگونه لزوم فعالیت 
سیاسی از سوی خلق‌ها را از چشم اهمیت انداخته‌اند. تا جایی که اکنون اولین پرسش 
دو شهروند کرد از همدیگ نه مسائل سیاسی-اجنماعی- فرهنگی‌ای که با آزادی آنان 
در ارتباط است. بلکه درباره‌ی شغل و درآمد می‌باشد؛ یعنی آن‌قدر در فقر پیکاری و 
دوند گی برای امرار معناش مشغولش داشته‌اند که نمی تواند به مسائل دیگری بياندیشد. 


۴1 ۸۵۲1 1۱۴۸/۲۵ 0۴8۸۲10 5001۳1 ۷ ۵ ۴۸8 ] ۳۲۲ ۲ 











متأسفانه جریان روشنفکری موجود در مناطق جنوبی شرق 70 یابه 
مسائل حاشیه‌ای» غیرجدّی و کلیشه‌ای می‌پردازد و با اگر داعیه‌ی پرداختن به مسئله‌ی 
کرد هاش آعرین ترش مس رو دسا کاشعو و کرت اس بش 
ترتیب در هر دو حالت از ادای مسئولیت خود در قبال خلقی اهمال می‌ورزند. برخی از 
این جریانات در درون نظام دولتی مستحیل شده‌اند و با تأاکید بر دوری گزینی خلق از 
مسئله‌ی حقیقی خود یعنی مسئله‌ی سیاسی کرد موجب مشروعیت‌بخشی به پروسه‌ی 
فان کرد تسلیم‌شده و بی‌اراده در مناطق ابلام؛ کرها سانش ار فان فیتله‌انن اسان 
همواره بر انفکاک این مناطق از سایر بخش‌های کردستان تأکید کرده و یک هویت 
کردی غیر کردستانی و دولتی را تجویز نموده‌اند. دولت نیز در این چارچوب آن‌ها 
ره ماتانت رسانه‌ای و تبلیغاتی وسیعی را در اختیارشان نهاده است. بخش 
دیگر نیز به دلیل عدم درک مسئله‌ی کرد به سمت جریاناتی بیگانه از مسئله‌ی کرد 
کشیلهشند داقد که خبقتیآ مرهمی نژ جامچه‌تتهاقه پلکته نا انکار سسظهی کرذ وا 
بی‌اعتنایی نسبت به آن بر ازخودبیگانگی؛ خدمت به نظام دولتی تعمیق آسیمیلاسیون 
و جذب‌شدگی در سیستم دامن زده‌اند. 

روند فروباشی ساستار اجصماخی.ستی این عناطق :و سیر مدرئیزاسیون تقشی اساسی 
قو یات گر بای و لا بو واه قر آز ین مناطق داشته است که می‌توانیم در بخشی 
فاگ یتفر س: آن بپردازیم. 

ب) نظام آموزشی و بروکراسی 

غرب ایران یاهمان مناطق جنوبی شرق کردستان علی‌رغم برخورداری از مناببع 
نفتسی» گاز» معادن» دشت‌های مساعد جهت کشاورزی و امکان دامپروری مطلوب. 
همواره جزء مناطق محروم کشور ایسران عنوان می‌گردند. شخصیتی هم که در 
نظام آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها از فرد کرد ساخته می‌شود؛ طوری است که 
تنها می‌خواهد از این محرومیست بگرییزد. یعنی هدف اساسی نظام آموزشی رقابتی 
آن است که مس میهن‌دوستی را اند کغانند کفاو بسا توسل به راه کازهنای میتضی, بر 
تنگناهای اقتصادی, از وجود شخص بزدایند. از آنجا که جوانان اصلی‌ترین عامل در 
به چالش کشیدن سیاست‌های سب رکوب گرانه‌ی دولت‌اند» نظام آموزشی تمام توان 
خویتن را دز خاموش سا ری ایین نیسروی بالقوه به کار می‌بندد. دورساختن جوانان 
کرد این منطقه از هویت کردی و آگاهی ملی بهترین ضمانت برای سرپوش گذاری 
دواتایوسیتلای کرد در کرماشان, ایلام و لرستان بوده است. بنابراین نقش اصلی 
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در این زمینه به نام آموزشی داده شده است. مراکز آموزشی مدارس پایگاه‌هدای 
آسیمیلاسیون(همگون‌سازی) و انحراف در آگاهی و انديشه‌اند. کودکان این سرزمین 
به‌جای اینکه الفبای کردی بیاموزند» باد می‌ گیرند که برای جذب در ادارات دولتی؛ 
دستیابی به امکانات مالی و رفاهی که تنها در خارج از کردستان به دست می‌آید 
فان و ایرد کرد خرس هاگ وی سا نانوی ان ساستای نر واه 
ذهن کودکان جای می‌دهند و تمامی ارزش‌های فرهنگی را در چشم او کهنه و نازیبا 
می‌نمایانشد. در بکک سو دولتی را در نظر او بز رگ می‌نمایند که آینده‌ی شغلی او 
را تأمین خواهد نسود و در سوی دیگر سرزمین و خلقش را که با همه نوع شرایط 
سخت به‌سر می‌برد. تست سب سا از وا تشویق به دولتی‌شدن یا لااقل گریز 
از حقیقت خلق خود می‌نمایند. اما در نهایت تبعیض میان یک تحصیل کرده‌ی کرد 
مناطق جنوبی و یک شهروند دیگر ایرانی همچنان وجود دارد. تنها قشر بسیار اند کی 
از جامعه را در سلسه‌مراتب دولتی جای می‌دهند و مابقی به حال خود رها می‌شوند تا 
تن به کارهای کم‌مایه‌تر بزنند. حال بهتر قابل درک است که شمار مأموران نظامی؛ 
اطلاعاتی و سپاهی مناطق لرنشین و کلهر چراتابه این حد سیار است! این همان 
نتیجه‌ای است که نظام آموزشی فشارهای اقتصادی و آسیمیلاسیون فرهنگی‌ای که از 
سوی دولت ایران هدایست می‌شوند» دست‌به‌دست هم می‌دهند تا شکل بگیرد. 

از آنجا که برو کراسی دولتی همواره توانسته استثمار جامعه را به گونه‌ای دلخواه 
طبع صاحبان قدرت صورت ببخشد در اب ین مناطق نیز بر نفوذ بر وکراسی در جامعه 
شدت بخشیده‌اند. جای گرفتن در ادارات دولتی در مقام یک کارمند همچون یک 
اتوپیا و آرمان عظیم درآمده است. شخصیتی که با چنین دید گاهی کسب مقامی 
دولتی را کعبه‌ی آمال خود می‌سازد» بسیار سطحی‌اندیش می‌ گردد و تا خرخره در 
مسائل روزمرّه فرد گرایانه و مادٌی غرق می‌شود. قشری که در دولت جای می گیرد 
رفته‌رفته گرایش به طبقه‌ی متوسط می‌یابد و خصایص خرده‌بورژوایی در او نمودار 
می گردد. بدیین ترتیب امکان دورساختن او از مسئله‌ی هویت کردی هرچه بیشتر فراهم 
می‌آید. زیرا شخصیت خرده‌بورژوا در راه رسیدن به اند کک منفعتی حاضر است دست 
از پیشینه‌ی تاربخی خلق خویش, ارزش‌های فرهنگی و جمعی بکشد. چنین شخصیتی 
به راحتی می‌تواند جلای وطن کند. برای خوش خدمتی زبان, فرهنگ و تاریسخ خلق 
خویش را به باد نسیان بسپارد و به کلی از یاد پسرد که کرد است. این تیپ شخصیتی» 
اصلا وجود مسئله‌ای به نام کرد را احساس نمی کند و اگر هم از آن بحشی نماید 
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سس سس سس _________ نوات دافن:فوهنگن‌ودیانن 

بی شک جز برای کسب منفعتی بیش نیست. 

برو کراسی دولتی رفته‌رفته فرهنگ زراعیء روستایی و دامپروری منطقه را بلعیده و 
چون اکثر شهرهای این منطقه کوچکند و کفاف جمعیت جویای کار دولتی و حتی 
کارگری را نمی‌دهد؛ موجب مهاجرت به سایر شهرهای ایران شده است. سیاست 
کوساتتتق. تسا کرماشان, ایلام و لرستان که از قدیم‌الابام اجرا می گشت اکنون 
به‌صورت داوطلبانه توسط همین اقشار عملی می‌گردد. 

ج) ار تش بیکاران» معتادین و... 

دولت در اد ین مناطق حاکمیت خویش رابا تمامی قوای خویش به رخ می کشد. 
قرا رگاه‌های نظامی بزرگی را در مناطق کرماشان خرم‌آباد و ایلام برپا کرده است؛ 
به‌طوری که این بخش‌های کردستان بیشتر حالت بک پاد گان نظامی را پیدا کرده‌اند. 
بدین ترتیب دولت» قدرت خویش را برقرار می‌نماید و خود را آن‌طور در اذهان جلوه گر 
می‌سازد که گویی بدون این دستگاه اداری و نظامی امنیت در زند گی اجتماعی ممکن 
نیست. همچنین از این مراکز نظامی که شمار بسیاری از کادرهایشان بومی منطقه‌اند» 
در اهرس کوااو کته ناسکی رتم اسفاه دمک انسکر ی اتط به ماخ 
#کشتن کرد بهدست کرداه میان کردهای شیعی و ستی؛ کلهر و سوران آخش رنه 

می‌افروزد. در گذشته سلاطین عثمانی کودکان دیگر اقوام را پرورش می‌دادند و بعدها 
تحت نام سپاه پنی چری به جنگ همان اقوام می‌فرستاند. هم حکومت پهلوی و هم 
جمهوری اسلامی دقیقا همانند دولت عثمانی با به کار گیری کردهای مناطق جنوبی 
شرق کردستان در حوزه‌ی نظامی» در واقع ارتشی را از آنان تشکیل داده و در سر کوب 
خلق کرد به کار گرفته‌اند. این را تنها می‌توان یک نسل کشی و تراژدی کرد نامید 
رنه 

البته تنها ارتشی از درجه‌داران نظامی گرد نیامده بلکه پای ارتش‌های دیگری 
نیز در میان است ازجمله ارتش بیکاران؛ بسیجیان در پی دریافت مزایاء دانشجویانی 
که هیچ آینده‌ی تضمین شده‌ای ندارند» معتادانی که شمارشان به‌طور تصاعدی بالا 
می‌رود. رقابت کنند گان دوره‌های استخدامی. کارمندان مستمری‌بگیر جزء و صد البته 
شوت طریلی ات سای هر ار وویافع اند کاعافهاغزار کسنی دادن 
بهزیستی روزشماری می کنند(بی خبر از اینکه این کمک‌های مالی ناچیزی که خبر 
آن را هر روز در بوق و کرنامی کنند. از جیسب خود آنان به سرقت رفته است». 
تنگناهای اقتصادی دیگر جزئی ابت از زند گی اهالی این بخش از کردستان شده 
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اشفا سای که امرو ره ترس بای له انس هی ,ساست و شاوی رآ سر 
کرده است. همه جور سارقان آثار باستانی؛ قاچاقچیان مواد مخدر توزیع کنندگان 
مواد افیونیء مزدوران محلی و مخبرها یا مزدوران اطلاعاتی نمونه‌هایی از آنند. به 
جای اینکه ریشه‌ی مشکلات يافته شود و به مبارزه و قیام علیه ستم پرداخته شود 
تلاش جهت زند گی بخور و نمیر به اصل اول جامعه مبدل شده است. آری؛ این‌ها 
سیمای اجتماعی ایلام» کرماشان و لرستان‌اند. وقتی آمار خود کشی قتل؛ بزهکاری 
و مهاجرت رانیز به آن‌ها اضافه کنیم مشخص می‌شود که چرا از بحران اجتماعی 
سخن می‌گوییم. , 
به‌عنوان نمونه شهر کرماشان که یک متروپل( کلان‌شهر) کردستان است. اثرات 
د اما فکزق‌شند کی زابا ود یند کی کته زند کی ستی کلشه با فرسای 
شدیدی مواجه گردیده و زند گی مدرن نیز ازخودبیگانگی و به‌قول رهبر آپو «سرطان 
اجتماعنی؛ را موجب گردیده است: یعنی هسم سیاست‌های کردسئیزان‌ی دولت و هم 
سیاست‌های جهانی‌سازی مدرنیته‌ی کاپیتالیستی هردو به موازات همدیگر در این مناطق 
پیشرفت نموده‌اند. اکنون دیگر کمتر می‌توان رادمنشی کرماشانی را که رو زگاری ورد 
زبان‌ها بود مشاهده کرد. در عوض. جوانانی که از بام تا شام در خیابان‌ها سر گردانند 
و تنها دلخوشی‌شان این است که لباس مد روز رابه تن دارند» عرض اندام می‌کنند. 
تقلیدی مبتذل را می‌توان در همه‌ی حوزه‌های زند گی مشاهده کرد؛ شهری که در 
گذشته سمبل هنر کردی بود امروز رو به افول نهاده است. کیفیتی که در فرهنگ 
جامعه بود اکنون رفته‌رفته تنهار وکشی -محض دل‌خوشی!- از آن باقی می‌ماند. 
دیگر به‌ندرت بتوان نشان از شیر کوه آهن‌مردانی همچون فرهاد در آن یافت زیرا 
کرماشان را به مرکز جاذبه‌ای برای شهرها و روستاهای اطراف نموده‌اند تا بتوانی در 
آن‌جا اند کی از قید سنت‌ها بگریزی و بشکنی هرآنچه هزاران سال از دید مردمان 
این دیار ناشکستنی بود و حرمت داشت. البته مقصودمان تعصب و پافشاری بر سنن 
غلطی که به‌واسطه‌ی ناآ گاهی در جامعه به چشم می‌خورند نیست؛ آنچه منظور نظطر 
ماست افتادن در ورطه‌ی تضاد با ارزش‌های کمونال و اخلاقی جامعه است که در 
شهرهای بزرگ به وفور مشاهده می‌گردد. بدیهی است وقسی کودکان این دیار از 
زبان مادری‌شان محروم گردانده شوند. افیون یافتتی‌تر از نان شود و فرهنگ جامعه را 
انگ کهنه‌پرستی بزننده اراده‌مندی و رادمردی نیز بدل به ضعف و تسلیم گردد. زیرا 
تمامی این موارد را همچون تقدیری در ذهن جامعه جای داده‌اند. به‌راستی مشاهده‌ی 
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جوانانی که در گوشه کنار خیابان‌های کرماشان در رخوت اعتیاد» روح و دل و ذهن 
خویش را تسلیم کرده‌اند» دردآور است. چه تراژدی دردناکی که نام کرماشان دیگر 
غریو فرهاد و عزم کوه‌فرسای او را به یادمان نمی آرد و زیبایی‌اش را با افیون و بنگ 
آلوده‌اند. 


در مورد لرستان(خرم آباده شهر کرده مناطق بختیاری خوزستان و یاسوج) می‌توان 
گفت این منطقه در ادوار مختلف در مقابل ظلم و جور دولت‌های مرکزی ایران 
ازجمله سلجوقیان تر ک‌تبار» صفویان و قاجار قیام نموده» لرهای بختیاری در جنبش 
مشروطه نقشی مهم ایفا کرده و در پایان‌دادن به استبداد قاجار کوشیده‌اند؛ همچنین 
لرستان که به مسدت دوازده سال از ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۲ در مقابل قوای رضاخان پهلوی به 
مقاومت و مبارزه پرداخته افتخار داشتن انقلاییون زنی همچون (قدم خیر) را دارد. اما 
سیاست دولت در زمینه‌ی کشانیدن بخشی از جامعه در دستگاه حکومتی و با این ترفند 
خاموش‌سازی موج مخالفت» موجب شده تا پتانسیل مقاومست خلق در این بخش از 
شرق کردستان به انفعال کشیده شود و این انفعال به‌طور نسبی تا به اسروز ادامه 
یابد. به‌طور مثال رضاخان شخصی به نام سردار اسعد بختیاری را به وزارت جنگ 
برمی گزیند تا توان رزمی بختیاری‌ها را به کنترل خویش درآورد؛ اما بعدها رضاخان 
همین سردار اسعد را که در خواباندن قیام طوایف کهگیلویه‌ای بیشترین خدمت رابه 
وی نموده بوده به همراه دیگر سران طوایف بختیاری اعدام نمود. 

سیاست‌های آسیمیلاسیون و سر کوب در این خطه از کردستان با دقت و طی 
استراتژی درازمدتی صورت گرفته است. موقعیت کلیدی لرستان از لحاظ جغرافیایی 
فوتشیت کر میت که از تسا بر اسف تاو موادت رم 
روی آن کار شود. اما وقتی مشکلات اجتماعی آن منطقه را می‌نگریم؛ می‌بینم که 
کمتر از ساير نقاط کردستان با تخریبات روبه‌رو نشده است. به‌واسطه‌ی عدم وجود 
هیچ نوع سازماندهی خلقیء سیاسی و اجتماعی نوعی بی‌دفاعی آشکار خلق در مقابل 
دولت به چشم می‌خورد. همه‌چیز خلق از فرهنگ و موسیقی گرفته تا اقتصاد 
فعالیت‌های مدنی و غیره توسط نهادهای دولتی جهت‌دهی می‌شود و بدین ترتیب 
از اراده‌مندی خلق جل وگیری می‌شود. شیوع گسترده‌ی مواد مخدر در این مناطق 
به‌راستی جوانان را به فلج‌شدگی روحی گرفتار ساخته است. پیشینه‌ی کهن این دیار 
که به دوران عیلام و کردهای کاسی هوری‌الاصل برمی گردد( کتشافات باستان شناختی 
نشان می‌دهند که لرستان مرکز کاسی‌ها بوده و انشان در بختیاری علاوه بر شوش 
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مرکز دیگر عیلام بوده است) موجب گردیده که در میان سایر ملت‌های ایرانی نظیر 
فارس ذوب نگردند اما فرصت رشد نیز از آنان سلب شده و به حالتی درخودفروبسته 
در آمده‌اند. 

و اما ایلام؛ کی فضوز مس ار دیتاسا تک در آت‌هسای, ارات و 
عراق را تحمل می‌کند. جنگ هشت‌ساله» در حوزه‌های روانی و تبلیغاتی هنوز هم 
با شدت ادامه دارد. بافت منطقه به‌طور باورنکردنی در اثر جنگ هشت‌ساله دچار 
بحران گردید. مهاجرت سبب فروپاشی روابط روستایی و عشیره‌ای موجود در ایلام 
گردید. این مسئله موجب گردید که ساختار جامعه‌ی روستایی و عشیره‌ای دچار 
ازهم گسیختگی بسیار گردد. ملیتاریزه‌شدن و استخباراتی‌شدن این منطقه به‌بهانه‌ی 
س رکوب اپوزیسیون ایرانی موجب ایجاد جو بی‌اعتمادی شدید در میان خلق شده 
است؛ هر کس دیگری را عنصر اطلاعاتی و خر می‌پندارد. بدین ترتیب دولت. تمامی 
جامعه را با صرف کم‌ترین هزینه عملا تحت کنترل و نظارت گرفته است. تجربه‌ی 
شکست تلخ اپوزیسیون‌های ایرانی‌ای که تنها نامی از آن‌ها باقی مانده موجب گردیده 
که اراده‌ی سیاسی مخالفی در منطقه شکل نگیرد. سیاست ارعاب و زهرچشم گیری از 
خلق با شدت و حدت تمام صورت گرفته تا جایی که کمتر کسی به خود جرأت 
مخالفت می‌دهد. شعار «هرکسی سرش به کار خودش» «این مسائل ربطی به ما 
ندارد» و «کردبودن را برای از کرماشان به آن ور بگذارا» به فلسفه‌ی زند گی خلق مبدل 
شده است. زند گی اجتماعی عشیره‌ای و روستایی اکنون در شهرها جای خود را به 
زندگی شدیداً شخصی و فرد گرایانه داده است. به همین دلیل روابط گرم عشیره‌ای و 
روستایی گذشته در گذر زمان کم‌رنگ‌تسر و کم‌رنگ‌تسر می‌شوند. بی جهت نیست 
که شاخص‌های آماری که میزان خود کشی‌ها را نشان می‌دهند هر روز بالا و بالاتر 
قی‌ووت گر اتف باه کرد امن کوان سا سفق مقر کی وهای اه 
شهر و شهرستان‌های دیگر این استان مشاهده نمود. کردهای ایلامی هم طعم تلخ 
آسیملاسیون دولت ایران را چشیده‌اند و هم تعریب از سوی رژیم بعث. دشمنان هیچ 
مرزی برای درهم‌شکستن اراده‌ی کردستانیان نشناخته‌اند» اما متأسفانه مرز و محدوده‌ای 
که احزاب کلاسیک کردی و برخی اپوزیسیون‌هایی که تنها فاشیسم پان‌ایرانیستی را 
ترویج می کنند» موجب گردید که میان مناطق ایلام- کرماشان لرستان و جنبش و 
مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه فاصله‌ی بسیاری ایجاد شود. اگرچه به‌واسطه‌ی فعالیت جنبش 
آپوئیستی به پیشاهنگی ۸1[ بر این روند نقطه‌ی پایان نهاده شد و فریاد «دیگر بس 
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حستگی‌ناپذبری را از دلسوزان این دیار که همگام با جنبش آپوئیستی توان و جوششی 
در خود یافته‌ان د» می‌طلبد. 
د) خانواده و زن 
دولت در شهرهای نسبتاً بز رگ این منطقه از کردستان؛ با جذب زنان در نهادهای 
نظامی و اداری دولتی» همچنین تبلیغات رسانه‌ای که از کانال‌های تلویزیونی استانی 
پخش.می شسود 
قشر زن را در 
ابعادی عقلیسم 
از مسئله‌ی کرد 
دور ساخته 
ات3 کت 3 
پا دختر جوانی 
را می‌توان 
در این مناطق 
یافت که به 
مسئله‌ی رد 
اند یشیده باشند. 





بدین ترتیب دولت سیاست ات و آسیمیلاسیون(خود- همگون‌سازی با خواسته‌های قدرت 
دولتی) را بر بستر دورساختن هرچه بیشتر زنان از هویست خود بسط می‌دهد. یعنی 
معضل زن در این منطقه از کردستان علاوه بر معضل تبعیض جنسیتی در جامعه نا گاهی 
از هویت جمعی می‌باشد. نطو شسبی مي‌شوان گنت با بالار خن سح تحسیبلات؛ 
جای گرفتن در نهادهای دولتیء مهاجرت از کردستان و تأثیرپذیری از تیب #سسصیی 
زن خانه‌دار مرفه و مدرن» پورگ کرد کا باو ان فاوسی فس کاه از ربا کدی 

و گودت سا ان شب ر فرشم له انسیی: 
اگرچه سیستم دولتی ارزش‌های سنتی عشیره‌ای و روستایی را می‌زداید اما 
هميشه نقاط منفی آن را باری می‌رساند. به‌عنوان نمونه هنوز هم نزاع و قتل‌های 
ناموسی, و به ازدواج درآوردن دختران در سنین کم در این مناطق به چشم می‌خورند. 
جنسیت گرایی‌ای که دولت دینی جمهوری اسلامی بر آن دامن می‌زند موجب 
1-۹ 
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می‌گردد که این فاکتورهای منفی جامعه همچنان تداوم یابند. بی‌جهت نیست که 
این منطقه از کردستان بالاترین جای‌گاه را به‌لحاظ خودسوزی زنان دارد. 

گورستان‌های این دیار همواره در آخر هفته از مویه‌ی حزین زنان سیاهپوشی که 
بسرمواو از دست وشکانشان کرد آمتهانته | کته استة کرازدی رن کرام کوان 
در آهنگ مور(مویه گری» گونه‌های خراشیده به ناخن و گیسوان بریده‌شان دید. اما 
اینان به‌واقع نه‌تنها بر مرگ عزیزی ازدست‌رفته بلکه بر خود می‌گریند. هنوز هم 
واقعیت زندگی آکنده از رنج زنان کرد را می‌توان از این گریه‌های بی‌پایان درک 
نمود. 

هرچند زن در فرهنگک روستایی و عشیره‌ای منطفه از آزادی عمل پشتری بر و زداز 
است و روح س رکش و تسلیم‌ناپذیر خود را تا اندازه‌ای حفظ نموده» اما به‌طور کلی 
تا انقلابی در زمینه‌ی آزادی زن در این مناطق صورت نگیرد» ایجاد ملتی دمکراتیکک 
و آگاه بر هویت خویش نیز ناممکن می‌نماید. امروز آنچه لرستان و ایلام و کرماشان 
تقدیر نمی‌سپارد و تفنگ بر دوش به رزم برمی‌خيزد. تنها احیای درون‌مایه‌ی افسانه‌ها و 
داستان‌های قهرمانی این دختران ابل می‌تواند روح تازه‌ای به کالبد نیمه‌جان جامعه‌ی 
این بخش از کردستان ببخشد. 

هس) تخریب ساختار اجتماعی سنتی و نتایج آن 

یکی از عناصر اصلی که در جامعه‌ی ایلامی» کرماشانی و لرستانی به چشم می‌خورد 
ایبل و عشیره است. فروپاشی بافت اقتصاد مبتسی بر کشاورزی مهاجرت به شهرها و 
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سس نویه اجنماعی,فرهنگی‌وسیاسس 
فقیر نگه‌داشتن اس و را کارا سر اس وس 
که رفته‌رفته بافت عشیره‌ای رو به اضمحلال نهد. اما چون هیچ نوع سازمان‌دهی 
دمکراتیک و خلقی‌ای که بتواند ساختار جامعه را سالم نگه دارد به وجود نيامده خلا 
شدیدی پدیدار گشته است. اطلاق عنوان «عقب‌مانده» بر ساختار عشیره‌ای جامعه از 
سوی نظام دولتی که سعی در مدرن کردن جامعه -البته با حفظ برخی جنبه‌های دینی 
به‌منظور کسب مشروعیت-دارده موجب گردیده تا ارزش‌های دمکراتکک. اخلاقی 
آزادی‌خواهانه و خودسازمان‌بخش موجود در عشیره که شخصیت فرد را بر اساس آن 
شاکله می‌بخشید بسیار تضعیف شوند. در عوض. فرد گرایی» فقدان اراده» بی‌سازمانی 
و بحران هویتی در جامعه به‌وجود آمد. از سوی دیگر 9ج ورد ی با خو سا 
کردی در منطقه؛ بی‌اهمیتی احزاب و جنبش‌های فرهنگی-سیاسی کرد به این مناطق 
به دلیل دوری جغرافیایی از مرکز کردستان» تفاوت مذهب و گویش و...( که بهانه‌ای 
واهی بیش نبوده‌اند) موجب گردید تا بینشی ملّی- دمو کراتیک در منطقه شکل نگیرد 
و خود را از سایر بخش‌های شرق کردستان بیگانه تلقی نماید. یعنی جامعه در مقابل 
فروپاشی ارزش‌های هویتی وانهاده شد و دست سیستم برای سیاست‌های آسیمیلاسیون 
هو سار انشا ز فان که بنابرایین اولین چیزی که با شنیدن نام مناطق جنوبی شرق 
کردستان به ذهن می‌آید. دوری از هویست کردستانی» وجود آسیمیلاسیون زبانی و 
فرهنگی است. مسئله در واقع تنها محدود به قدرت دولتی حاکم بر ایران نیست؛ 
گسترش روز افزون مدرنیسم کاپیتالیستی در جوامع ایران و از جمله مناطق بادشده به‌ویژه 
تأثیرپذیری شدید قشر تحصیل کرده و شهری از آن» عامل اصلی در این نسل کشی 








با تسس 





۷۸ 


و و 
می‌باشد. زیرا انسان‌ها هرچه که در واحدهای قبیله‌ای باقی می‌مانند به تِ تبدیل 
به کار گر نشده و استلمار نمی‌شوند» در میان طوایف و قبایل کرد منطقه بسیاری 
خصلت‌های جمع گرایانه و کمونال وجود دارد که برای زندگی آزاد اغماض‌ناپذیرند. 
به همین دلیل هرچه این ساختارهای اجتماعی شهری شده و تضعیف می‌شوند» این 
1 ۳ 
2 
همین دلیل می‌بینیم همین تنگناها در کنار عدم وجود آزادی هویتی» فرهنگی و حتی 
تسود شناخعت در سورد آن» موجب ازخودبیگانگنی می گردد: 

تخریب ساختار عشیره‌ای منطقه پا جذب در سازمان‌های دولتی نظیر بسیج عشایری 
موجب موجود تزلزل جامعه‌ی سیاسی- اخلاقی گردید. یعنی جامعه دیگر دست به 
ای وی و ن دولتی جهت‌دهی می‌شود. 
حال آنکه نظام عشیره‌ای فرمی بوده که توانایی سیاست‌نمودن داشته است. به قول 
رهبر آپو: «قبایل از اشکال اجتماعی هستند که جامعه‌ی اخلاقی و سیاسی به قوی‌ترین 
شکل در آن جریان دارد. اینکه هميشه به‌عنوان دشمنان تمدن کلاسیک تلقی گشته‌اند» 
آنان ممکن نبود. یا نابود گشته و با آزاد می‌ماندند. اما در طول زمان فاسد می گشتند. 
مزدوران داخلی‌شان نقفش منفی همانند نقشی که در درون خانواده دارند را هميشه 
بازی کرده‌اند.) 

دولت با آ گاهی بر اینکه می‌تواند عشایر را همچونی سپری تدافعی در مرزها به کار 
یگنرف سا نو ده استگه تشی. گاز کر داسازمان بان کی عشره‌ها رنه شلات ها که 
درآورده. رهبر آپو در خصوص ساختار اجتماعی عشیره‌ای چنین می‌گوید: «نیاز به 
یکی گشتن و مقاومست جهت نابود نشدن» سازماندهی عشیره را به‌وجود آورده است. 
شکلی از جامعه است که سازماندهی نظامی و سیاسی آن به سرعت تحقق يافته و به 
خودی خود بک نیروی ارتشی و سیاسی است. اتحاد ذهنی و سازمانی[درآن] اساس 
کار اتب قبایل و عشایر به‌عنوان واحدهای سازنده می‌توانند به‌جای دولتملت 
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و یاملت دولت. در تشکیل ملت دمکراتیک نقش اساسی را ایفا نمایند... در حکم 
منبع اساسی فرهنگ‌های ملت هستند. نمی‌توان سهم آن‌ها را در تولید نیز کوچکک 
انگاشت. ساختار اجتماعی جمعی‌شان همیاری متقابل را به‌صورت امری اساسی 
درمی آورد. روح جمعی در آن قوی بوده و از عناصر سازنده‌ی کارا کتر ملی است. در 
صورت توسعه‌ی مزدوری می‌توانست خطرنا ک‌تر باشد.» 

اگرچه نظام‌های تمدنی همواره تمام هم و غم خود رابه تحت ساطه کشاندن 
خلق‌های خارج از دایره‌ی قدرت اختصاص داده‌اند. اما در عوض مقاومت دو عامل 
«قبایل و ادیان» توانسته است خلق‌ها را در برابر تهاجمات برد گی‌ساز حفظ نمایند. هم 
ساختار اجتماعی عشیره‌ای و هم مذاهبی که ستمدید گان را پیرامون خود گرد آورده‌اند 
در برابر سیر تهاجمی سرمایه‌داری در طول تاریخ ایستار مقاوم و تسلیم‌ناپذیری را از خود 
به نمایش نهاده‌اند. در جای جای سرزمین‌مان کردستان با این مورد مواجه می‌شویم. 
هرجا که را ی روستایی» عشیره‌ای و خارج از حبطه‌ی شهر توانسته خود 
را حفظ کند. هویت کردی اخلاق» ارزش‌های دمکراتیک و کمونال(جمصی) نیز 
کم‌تابیش پابرجای مانده‌اند. اما هرجا که شهر با تمام معضلات اجتماعی‌اش سر 
برم ی آورد؛ اسیلاس‌بون» شکست اراده» خیانت» شخصیت متزلزل و منفعت‌پرست. 
بحران هویتی؛ و ستیز با فرهنگ خویش و ارزش‌های جمعی نیز رخ می‌نمایاند. بدیین 
ترتیب شهر به نمادی برای شکستن تابوها و ارزش‌های نظام اجتماعی روستایی و 
عشیره‌ای مبدل گردیده است. دولت‌های حاکم بر کردستان همواره ساختار جامعه را 
با توجه به این واقعیات مورد مداقه قرار داده و سیاست‌های خویش را ایجاد کرده‌اند. 
همچنین مذاهبی که دولتی نشده و خلق‌ها را مبنا گرفته‌اند» با گذشت زمان رفته‌رفته 
توسط نظام‌های قدرت از مسیر راستین خود خارج گردیده و بدین ترتیب ذهنیت این 
خلق‌ها را از آزاداندیشی بازداشته‌اند. 

تا پیش از تضعیف ساختار عشیره‌ای و پیش از افزایش تأثیرات مدرنیته» شخصیت 
کردهای منطقه‌ی جنوبی شرق کردستان مقاوم. متکی‌به‌خود و تسیلم‌ناپذیر بود. زیرا 
نظام اجتماعی منطقه» به اعضای خود امکان آزادی می‌بخشید. بامزدوری؛ فرد گراتین 
و متفعت پرستی, مخالفست می‌تمسود: رشسد شهرتشسینی و شکل گیری طبقه‌ی متوسط 
خردهبورژوا که شدیداً تحت تأثیر سیاست‌های کردستیزی دولت م رکزی قرار 
داشگ عوعبت: کرخید که حاسعتش کرد شاه از مایت صرسون اف کترن سره 
فرد خود را بیشتر شهری و دور از ساختار اجتماعی عشیره‌ای نشان دهد احساس برتری 
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بیشتری می‌نماید. بدین ترتیب جوانانی که یا هیچ آگاهمی صحیحی از پیشینه‌ی ملت 
و فرهنگ کهن آن ندارند بابه گریز از آن تشویق می‌شوند به شخصیت‌هایی مقلد» 
از خودبیگانه و متزلزل مبدل می‌شوند. در میان اقشار مختلف جامعه به‌جای همیاری و 
عواطف نوع‌دوستانه و ارزش‌هایی نظیر فدا کاری» اینک چشم‌وهم چشمی اختلافات 
خانواد گی بی‌اعتمادی اعضای جامعه به همدیگر -که نظام دولتی از این عامل 
جهت جل وگیری از شکل گیری هر نوع سازماندهی بهره‌ی بسیار می‌برد- و بزه کاری 
جایگزین می‌شوند. شناخت و معرفت انسان‌های جامعه‌ی عشیره‌ای موجب می‌شد که 
ویژگی‌های اخلاقی حفظ شوند اما گربز به کلان‌شهرها زمینه را برای تضعیف ایین 
ویژگی‌ها مساعد نمود. مثلاً تأثیرپذیری منفی جوانان دانشجو به‌طور چشمگیر مسئله‌ی 
فوق را نشان می‌دهد. مرزها و حریم‌های اخلاقی که موجب حفظ هویت اجتماعی 
منطقه می‌شدند رفته‌رفته در کوچه‌بازارهای شهرهای دوردست رنگ باختند؛ نام این 
را نیز متمدن‌شدن, با کلاس‌شدن و عناوینی از این دست گذاشته‌اندا! منکر لزوم 3 ۲ 
از هرچه جمود اندیشه» واپس گرایی و امور کهنه و ناکار کردی نیستیم اما اگر این به 
معنای گریز از تمام ارزش‌های انسانی‌ای باشد که بدون آن‌ها انسان نمی‌تواند همچون 
موجودی اجتماعی بزید» آنگاه باید گفت که زدن چنین برچسب‌هایی بر جامعه‌ای که 
شا قاری خی دامع دزد ابرم کاباد سای او تا ها سوم وت گر فقه استگ: 

به‌طور مشال در گذشته اعضای جامعه با هر مشکلی که رویارو می‌گشتند با 
وساطت بزرگان و فرزانگان قوم و قبیله و بر اساس قواعد اخلاقی نانوشته مسائل خود 
را حل‌وفصل می کردند. اما اکنون جنگ و جدالی می‌تواند چندین نفر را به زندان 
و حتی به پای چوبه‌ی دار بکشاند. زیرا ساختار خودسازمانده‌ی جامعه در حدی وسیع 
تضعیف گردیده و در عوض قوانین حقوقی دولت به جامعه سمت‌وسو می‌بخشند. یعنی 
با حاکم‌ساختن نظام حقوقی» جامعه را از نظام اخلاقی و سیاست بی‌بهره ساخته‌اند. 
زیرا تا زمانی که جامعه ارزش‌های اخلاقی خود را حفظ نماید و قادر به سیاست باشد 
جامعه‌ای آزاد است و خود می‌تواند مشکلاتش را چاره‌یابی نماید و هیچ مشروعیتی 
برای حضور دولت و استثمارگری آن باقی نمی‌ماند. 

در گذشته کنفدراسیون‌های عشیره‌ای کرد بر مبنای به رسمیت شناختن یکدیگر 
تشکیل می‌شدند اما ساختار استانی و تقسیم‌بندی شهرهای استان‌ها طوری است که 
به‌جای ایجاد غنا و ایجاد مشت ر کات هرچه بیشتر آنها را از هم دور می‌گرداند. اختلافات 
میان شهرها چیزی است که دست دولت رابرای اعمال سیاست‌های کردستیزانه در 
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منطقه بازم ی گذارد. مثلاً اگر در گذشته کنفدراسیون‌های ۷ 
ایلامی بر اساس تفاهم و احترام به همدیگر تشکیل می‌شد امروزه چنان از همدیگر 
بیگانه شده‌اند که می‌توانند به راحتی هویت همدیگر را انکار نمایند. مثلاً بکك کرد 
کلهر ایوانی می‌تواند کردبودن یک کرد فٍ فیلی دهلرانی یا آبدانانی را انکار نماید! با 
لا هر ساله شاهد آن هستیم که میان کردهای فیلی با لرهای دهلرانی بر سر انتخابات 
فرمایشی مجلس نمایندگان اختلافات به‌وجود آید؛ حال آنکه هر دو از یک ریشه‌اند 
و کردستانی محسوب می‌شوند و عاملان دولتی عمدا موجبات این اختلافات را فراهم 
می آورناه شهار راع‌دهند کان زا اف این دهتترو مین ار تیسب: عروفیت: بیشکر من 
برای نام کسب گردد. ی بعنی | گرچه در تاریخ منطقه اتحادهای اجتماعی شالوده‌ی کار 
بود» امروزه رد و انکار -یعنی همان سیاستی که به نفع قدرت‌مداران دولتی است- 
به‌وفور به چشم می‌خورد. وقتی اعضای یک جامعه که در کنار هم می‌زیند اینچنین 
به راحتی با همدیگر از در ستیز درآیند» معلوم می‌شود که زند گی در ایین محیط 
چقدر سطحی گردیده و از گذشته‌ی تاربخی خود تا چه حد بیگانه گشته است. این 
ی در بت بر مناطق نیز وجود دارد به‌طور نمونه شهرهای خرم آباد و بروجرد که 
اهالی هردو ثر می‌باشند با هم اختلاف دارند. هرچه اختلاف بیشتر می‌شود. کنترل 
جامعه. جل وگیری از اتحاد و سر کوب آزادی‌خواهی خلق نیز راحت‌تر می‌شود. زیرا 
پتانسیل مبارزه‌ی اجتماعی از هم پراکنده می‌شود و همگرایی لازمه به‌وجود نمی‌آید. 
بنابراین نظام سرکوبگر بیش از هر دو طرف از اي ین اختلافات ساختگی سود می‌برد. 
تزلزل شخصیتی و عدم ثبات قدم ناشی از آن است که نه فرد به‌طور کامل در نظام 
دولتی پذیرفته شده و نه طبق هویت فرهنگی خود می‌زید. باید دانست در جایی که 
یک جامعه بر طبق هویت. فرهنگ. باورداشت‌ها و ارزش‌های دم و کراتیک و اخلاقی 
خود نزید در آنجا خیانتتی عظیم رخ داده است. نظام حاکم نیز مدام ای یبن خیانت را 
مشروع جلوه می‌دهد و سعی در ترویج آن در میان اقشار مختلف جامعه‌ی مذ کور 
می‌نماید. بدین ترتیب. اگرچه تنگناها و فشارها جامعه را از وضعیت موجود ناراضی 
نماید اما در عمل اراده‌ی آنها درهم شکسته و تنها تماشاچی باقی می‌مانند. 
و) مذهب ارزشی فرهنگی یا... 
اگرچه مذهب تشیع خود نوعی سازماندهی اجتماعی بوده و کاراکتر آزادی‌خواهی 
و قیام در مقابل ظلم را در اندرونه‌ی خود داشته اما با دولتی‌شدن این مذهب به‌ویژه 
از دوران صفویان بدین سو و اوج آن در جمهوری اسلامی این ویژگی تضیعف گردید. 
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۸۲ انم دز دم نم 1[ 
اکنون این مذهب نه کانونی جهت مقابله با ستم‌پیشگی بلکه حربه‌ای برای تفرقهاندازی 
میان کردهای منطقه‌ی جنوب شرق کردستان و کردهای سنی‌مذهب گردیده است. 
همچنانکه علویان شمال کردستان به همین شیوه در دام سیاست‌های دولت افتاده و 
با آسیمیلاسیون شدید فرهنگی و زبانی رویارو شدند کردهای شیعی‌مذهب نیز با 
مسئله‌ی نظیر آن مواجه گردیدند. هدف از این همه تبلیغات مذهبی در مناطق شیعی 
شرق کردستان نه صداقت دولتمردان در همدلی‌شان با هم‌مذهبانشان بلکه ایجاد یک 
۳3 بی‌اراده و سرسپرده است. یعنی مذهب تشیع دقیقاٌ برعکس کار کرد اصلی‌اش عیله 
خلق کرد به کار گیری می‌شود. ین گیب در تیا اک یرت مین یی 
عله تسایر کردها وهی شقی وتاطلویی از تست هقی کر لک و کلهر را 
به مخرص تمایش نهاده اسست: 

هرکجا که کردهای این منطقه بر اساس هویت کردی اند کی به مخالفت یا 
نشان‌دادن اراده‌ی خود پرداخته‌اند» برچسب کهنه‌پرست» یاغی پشت کوهی» ضدانقلاب 
و عامل بیگانه بر آن‌هازده شده؛ در عوض هرگاه تنها رنگ و بوی تشیع دولتی 
داشته و دم از کردبودن نزده‌اند. با عناوینی نظیر عشایر غیور» مرزداران قهرمان» حامیان 
ولایت مطلقه‌ی فقیه و... از آنان سوءاستفاده شده است. 

مذهب اهل‌حق و یارسان نیز اگرچه دولتی نشده و همچنان ساختار خلق‌مدارانه‌ی آن 
حفظ گردیده اما چون منطقه‌ای که این مذهب در آن رواج دارد حالتی درخودفروبسته 
پیدا کرده نتوانسته به حالتی سازمان‌یافته و پوبا برسد. به همین دلیل مناطق گوران تنها 
با چشم یک اقلیت مذهبی نگریسته می‌شوند و با همه نوع فشاره س رکوب. تحقیر و 
شکنجه توسط عوامل جمهوری اسلامی رویارو می گردند. تا زمانی که سازمان‌های 
دمکراتیک» فعال و همسو با سرتاسر کردستان شکل نگیرد نمی‌توان با این فشارها و 
تبعیضات شدید مقابله کرد. 

ز) نتیجه گیری و رهیافت 

تفاوت فولست مر کنزی ایران ره در زمسان حکوعت‌های گلاشته وجه جمهسور 
اسلامی) با سایر دول حاکم بر دیگر بخش‌های کردستان این است که چنان سیاست 
آسیمیلا‌سیون پنهانی و دسیسه‌واری طرح‌ریزی می‌نماید و آنچنان وجهه‌ی منفی‌ای از 
خلق‌ها و فرهنگ‌های بومی نشان می‌دهد که شخص به‌تدریج از فرهنگه هویست 
و تاریسخ خویش فاصله گیرد و با دون شأن خویش دانستن آنها در پی یافتن هویتی 
تاه و مدرن‌شدن برآید. بع نها حالس کل ری رو را ام و استار 
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آن فرهنک‌ها می‌تمایاتد اس تان مسر در سین بای تو می هد نا وه تشه بر 
ریشه‌ی خویش زنی و این مرگ معنوی را با در ورطه‌ی ناآ گاهی تاریخی درانداختن 
حا سای ویتسا کی گردایی آستسه اهای کمن اش اس که دموا 
ان تمام اعمال شده است و رویکرد منفعلانه‌ی 
موجود در این مناطق در قبال مسئله‌ی کرد نتیجه‌ی همین سیاست است که تنها 
می‌توان آن را نسل کشی خاموش عنوان نمود. 
اتکا وس انس دوس کشا وش رظان ور وادارساه آنبه 
عقب‌نشینی در مقابل فرهنگ هژمون(حاکم و استیلاگر) و سیاست گریزی منسوبان 
آن فرهنگ‌ها موجب شکل گیری شسخصیتی می‌گردد که دچار این بحران‌های 
شیخضتی ی کرده! سلب اعتمادبه‌نفس؛ بی‌ارادگی؛ سرگردانی در میان اندیشه‌های 
و کم شرق یا تفکرات لیبرال غرب؛ خود-انکاری؛ شکست معنوی و درهم‌شکستن 
جنبه‌های متافیزیکی جامعه؛ تقلید؛ روزمرگی؛ با دیدی ماجراگونه و غیرفلسفی به 
زند گی نگریستن؛ نومیدی و بأس؛ دست‌شستن از مبارزه و آزادی؛ تسلیمیت و برد گی و 
خصیصه‌های تسار یکی از میسن صاحسگه 
مسئول این‌ها کسی نیست جز سیستم مرکزیت گرا و غیردمکراتیکک دولتی که 
مخالف کثرت گرایی فرهنگی و عملی‌شدن شعارهایی است که خود در ایین زمینه 
سرداده است؛ همچنین احزاب کلاسیککك رکف و انراتی بی‌اعتنا و به انزوا رانده‌شده؛ 
زورما تشه که ر کرباوی ش اففاودست ار وان تعاس سر نیج 
و فردگرایی نهاد بثه شده دوه ها کات خاش جمع گرایانه زا تافیتههی کیرات 
پر واضح است که برای گذار از ایين بحران‌ها تنها مبارزه و پیشاهنگی برای آن 
می‌تواند جوابگُو باشد. اینکه چه عواملی موجب عدم شکل گیری یک جنبش خلقی 
در این مناطق گردیده موضوع دیگری است که می‌تواند مقالات دیگری را به 
آن اختصاص داد. اما از آنجا که جنبش آپوئیستی به پیشاهنگی ۳1۸1 محدوده‌های 
سیاسی میان مذاهب گویش‌ها و مناطق مختلف شرق کردستان را درهم شکسته و دل 
و اندیشه‌ی کردستانیان رابه همدیگر نزدیک ساخته است می‌توان گفت که زمینه‌ی 
مناسبی برای تحول در این مناطق آماده شده است. با اساس گرفتن سیستم 
کنفدرالیسم دمکراتیک نه همچون احزاب کلاسیک مرزهای سیاسی دولت را هدف 
قرار می‌دهد و نه بی‌سازمانی: بحران اجتماعی و بی‌اراد گی سیاسی موجود در کردستان 
زا با مور کنر ارتباط با فعالیت اهداب کیرخی امنیس بای و 
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تضاد با ایرانی‌بودن بحث می‌شد اما با توجه به اینکه استراتژی جنبش آزادی‌خواهی 
خلسق کرد به پیشاهنگی ۳1۸ هیچ‌نوع تناقضی با ایرانی‌بسودن ندارد و حتی بالعکس 
سعی در دمکراتیزه‌نم ودن فا کتورهای اجتماعی- سیاسی مربوط به آن دارد؛ تمامی 
تنوعات مذهبی. عقیدتیء گویشی و فرهنگی موجود در تمام ایران و از جمله مناطق 
جنوبی شرق کردستان(ایلام لرستان» کرماشان) می‌توانند بی‌هیسچ واهمه‌ای در سیستم 
کنفدرالیسم دمکراتیک گردهم آیند. زیرا در این سیستم رد و انکار هیچ مذهب؛ 
آیین. گویش, قوم فا کنور ایرانی‌بودن» هویت اتنیکی» قومی و غیره وجود ندارد 
و هیچ گونه گرایش تجزیه‌طلبانه‌ای به‌چشم نمی‌خورد. بنابرایین بایستی تنوع فرهنگی 
بسیار غنی شرق کردستان و به‌ویژه مناطق جنوبی از سوی روشنفکران» آزادی‌خواهان؛ 
فعالان مدنی و سیاسی این مناطق همچون فرصتی فوق‌العاده ارزیاببی شود تا بتوان در 
ایین برهه از تاریخ ایران به دمو کراتیزه کردن جامعه‌ی این مناطق پرداخت. 

انديشه و فلسفه‌ی رهبر کوما جواکن کوردستان(»101) رهبر آپو» می‌تواند بهتریین 
راه کارها را پیش پای مانهد. با تمامی تقاصیلی که در مسورد معضلات اجتماعسی 
منطقه‌ی جنوبی شرق کردستان ذکر نمودیم» آشکار گردید که تا تحولی ششخصیتی 
رخ ندهد نمی‌توان جامعه را از بن‌بست کنونی وارمانید. باز گشت به جوهره‌ی تاریخی 
مردمان این دیار یعنی مقاومت و تسلیم‌ناپذیری و روحیه‌ی آزادی‌خواهی می‌تواند 
باردیگر نویدبخش مردان و زنان آزاد در این دیار باشد. بایستی مشروعیتی که نظام به 
کارهایی نظیر عضویت در سپاه» اطلاعات و بسیج توسط آزادی‌خواهانی که می خواهند 
وظیفه‌ی خود را در قبال سرزمین مادری خویش به انجام برسانند» درهم شکسته شود. 
همچنین پیوستن به صفوف گریلا بهترین ضامن آزادی سرتاسر کردستان و ازجمله 
مناطق ایلام لرستان و کرماشان است. تاریخ اثبات نموده که تنها هنگامی که مردمان 
این سرزمین به کوهستان‌های خویش پناه برده‌اند توانسته‌اند پشت دشمنانی همچون 
اسکندر و هلاکو را به‌خاک بمالند. گریلاه بر مبنای همان سنت تاریخی و جوهره‌ی 
جامعه‌ی کرد می‌تواند ننگ آلودگی‌ها؛ تسلیمیت‌ها و شکست‌ها را از چهره‌ی 
این دیار بزداید. مبارزه‌ی سی ساله‌ی جنبش آزادی‌خواهی خلق کرد به پیشاهنگی 
رهبر آپو این را اثبات نموده است؛ اگر آنانی که داعیه‌ی مبارزه. آزادی‌خواهی و 
دلسوزی در حق سرزمین خود یعنی لرستان» ایلام و کرماشان دارند ایين حقیقت را 
بینند» بی گمان نه آیند گان؛ نه تاریخ نه خلق و نه شهدایمان آنان را عفو نخواهند 
نمود. هنوز هم صدای گریلای شهید «هانی ایلامی» در کوهستان‌های قندیل و خون 
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( | نشدریه‌یاجتداعیرهنگی:سی | لا 

سرخ شهید «رونی» در دالاهو تمامی دختران و پسران لک لر فیلی و کلهر را به‌سوی 
گریلاشدن و در دست گرفتن سلاح دانایی و مبارزه فرامی‌خوانند. بنابراین با پیوستن 
به صفوف منسجم و شکوهمند گریلاه گامی در جهت زیباشدن, آزادسازی خحود و 
سرزمین‌مان برداریم. پیش از هر چیز حقیقت خلق خویش را بشناسیم. از پلیدی‌هایی 
که حاکمان ساطه گر در شخصیت و نهاد ما نهاده‌اند نفرت کنیم در برابر هر نوع 
نسل کشی فرهنگی و استحاله‌ی هویتی فریاد «دیگر بس است!» برآوریم و عزم بر 
حیاتی تازه و آزاد راسسخ گردانیم. ایين زیباترین راه برای ازنو نوشتن داستان قهرمانی 
سلحشوران زا گرسی گرامی‌داشت خاطره‌ی «قدم‌خیر»ها؛ و تداوم راه شهدایی همچون 
رفیق هانی» رونی مریم و امیر صادقی؛ و یداه عزیزی است... تا چنین بادا 
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در لرستان و سطح فعالیت‌ها 


خلق لر در قوالب «سازماندهی‌های مدنی 





۳ شیستهاتبکگ۱ و «احزاب انقلایبی مسلح» 
۹ 1 بسیاری جنبه‌ها و واقص امروز فرایند 


۲ سس مبارزات آزادیخواهی آن خلق را برایمان 
شفاف می گرداند. امروز» به دلیل فشارهای 
مضاعف «پان‌ایرانیسم» و «حکومت مرکزی 
ایرانی» «هویت لری» شدیدا تحت فشار 
ی خرد کننده «هویت ملی ایرانی» قراردارد و 
۱ در چالش بزرگ بسرمی‌برند. کج‌پنداری و 
خواست کجاندیشانه در مناطق لرستان خاصه 
سرزمین‌های بختیاری آن» زیر فشار کانون‌های 
سلطه ایرانی ترویج داده شده. درحالی که ملل 
ایران دارای پیوندهای تا سستیی تنزادی» زیانی 
فزهکی فتاه سا کیت مظلی ایراتی قبا 
با سویه‌های اراده‌به قدرت خوده فرهنگگک 





















فارسی را بر سایر فرهنگ‌ها ارجحیت می‌دهد 
و شود تلف بسا برین رف | سالجا اسن 
اوصاف. می‌بینیم که سطح «سازماندهی‌های 
| سیاسی و مدنی» از سوی پیشگامان و پیشاهنگان 
لر بسیار ضعیف است. آسیب‌شناسی این قضیه 
8 امروز نواقص امر رابر ما مکشوف می گرداند 
و رهیافت‌ه ای بی‌بدیل را پیش‌پای تک‌تککك 
8 ی لسرمی کرد این تسکارش» هی سر 
فقدان سازماندهی سیاسی و مدنی سیستماتیک 








و یافقدان آن می‌باشد. 
مبرهن است که در جریان تبارز آزادیخواهانه خلق لر» ترجیحدادن «هویت ملی 
ایرانسی» از سوی برخی دسته‌ها بویژه دسته‌های وابسته به حاکمیست م رکزی» موجب 
ترک مبارزات آزاد یخواهانه خارج از دایره سلطه حاکمیت شده و یا آن را شدیدا 
ضعیف ساخته. عیان است که با اتکای بر «هویت ملی ایرانی فاشیستی» که مهر 
هویست فارسی را برخود دارد نمی‌شوان «هویست لری» را زنده‌نگاه‌داشت. هسر فعالیت 
سیاسی و مدنی در راستای هویت ایرانی» منجر به تقویت تصاعدی آن خواهد شد. این 
همان تضاد جنبش آزادیخواهی لر با هویت ایرانی است: چالشی سیاسی و اجتماعی 
است که بیش از پیش خلق لر را در گرداب هولناک آسمیلاسیون غرق می‌سازد. 
همگان می‌دانند که «توهم حاکمان فارس در زمینه تجزیه‌طلبی و مرک زگریزی» همانا 
حاکمیت آن ملت را به «جنگ مداوم» علیه ملل غیرفارس واداشته است و بخاطر 
داشتن ایین هراس همچو یک مریضی کشنده تنوع ملیتی و فرهنگی را برنمی‌تابند. 
علیه این رویه انکارگرایانه هم اراده خلق لر به سازماندهی سیاسی؛ نظامی اقتصادی؛ 
ایدئولوژیکی و فرهنگی قراردارد که امروز به‌چشم خود می‌بینیم که هنوز اقشار 
پیشاهنگ در شوک قتل‌عام دوره رضاخان و تسخیرشدگی دوره انقلاب ۵۷ بسر می‌برند 
و عملا اقدام به تاسیس حزبی که چه مسلحانه و چه رسمی در داخل ایران برای 
احقاق حقوق لر برخیزد اقدام نکرده‌اند. ایين یک خلا اساسی است که به یک 
مح رکه سوق‌دهنده نیاز دارد. حا کمیت ایرانی در تلاش برای منع شکل گیری و ارتقای 
«سطح آگاهی لری» است ولی هنوز روشنفکران فعالان سیاسی و مدنی نخبگان و 
فرهنگ‌دوستان لر نتوانسته‌اند در این مسیر قدمی بنيادین بردارند. لازم است این اقشار 
پیشاهنگ با سلاح دانش و فرهنگ به جنگ با بحران هویتی بروند. ارتقای کمی و 
کیفی فعالیت‌های فرهنگی قطعا در اوضاع آشفته خاورميانه و ایران صرفا با پیشگامی 
یک حزب انقلابی که دارای جوانب کامل سیاسی. نظامی و ایدئولوژیک است؛ ممکن 
می‌ گردد. مطالبات قومی لر را تتهایک حزب جدیی سازمان‌یافته» دارای نیسروی 
«دفاع مشروع» با تکیه گاه و پشتوانه اجتماعی قوی خلق می‌تواند مطرح سازد اگرنه 
جمهوری ولایی امروز هزینه‌هایی گزاف اختصاص می‌دهد تا حتی از تلفشظ عنوان 
«لر» جل وگیری کند. امروز بصورت غیرسیستماتیزه و غیرحزبی هزاران محصول فرهنگی 
در لرستانات به بازار عرضه می‌شوند اما افقی چون کار سیستماتیک و علمی در آنها در 
چارچوب مبارزات مابقی خلقش یعنی سبایر گویشوراة کترهی مشاهده نمی‌شود. این 
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وضعیت اسفبار را در میان ملل آذری» بلوج» عرب و غیره هم می‌بینیم. 

امروز یک حزب. جنبش و سازمان پیشاهنگ برای خلق لر به یک «نیاز اجباری» 
مبدل شده تا این گفتمان را ترویج دهند که «خلق لر یک اقلست قومی نه بلکه یک 
خلت بزرگ و واحد کرد است» و با دبک خرده فرهنگ نه بلکه حتی فرهنگی اصیل 
و قدیمی‌تر از فرهنگ ملت فارس است». جنبش و سازمان برای این لازم است که 
اجازه ندهد «امنیت. سیاست و اقتصاد لر» زیر سایه له کننده «امنیت ملی ایرانی اقتصاد 
ملی ایرانی و سیاست ملی ایرانی» نابود گردد. آیا شکی در این قضیه هست که امروز 
«فرد لر» به «شهروند درجه دو و سه» در ایران مبدل شده؟! این فرد لر هماکنون بجای 
مبارزه برای آزادی و با هدف دورگرداندن از حوزه مبارزه» مجبورش گردانده‌اند که 
دز کلسونته کار گر مستنته غر عخصیصن: فاد بهر خی از ذاتن صورت قفر ترولخر 
اوزان فیست فر متاطق فارس‌ شین به برد کین کشده شنود: 

چون یک جنبش و سازماندهی وجود ندارد که بخشی عظیم از این اقشار مستمند 
را به راه مبارزه آزادیخواهانه و دمکراتیک هدایت نماید» فوج‌فوج به حاشیه‌نشین 
کلان‌شهرهای ایران مبدل می‌شوند. درحالی که تازمان رضاخان لرها بزرگترین و 
قوی‌ترین نیروی ایران بودند» امروز در فقر سازماندهی سیاسی و انقلابی بسر می‌برند 
و این تقصیر خلق لر نه بلکه نخجبگان» سیاسیون و روشنفکران آن خلق است. در 
سالهای گذشته جمع نمایندگان لر خواستند استانی به نام استان زاگرس تشکیل شود 
که حاکمیت مرکزی آن را «فتنه قومی» نامیدند و بشدت آن را س رکوب نمودند» این 
و صدهانمونه دیگر نشان‌دهنده فقدان یک سازمان و حزب سیاسی برای جذب 
جامعه معترض در کانال صحیح احیاگری و مبارزاتی است. رژیم ایران در جربان 
ظاهرسازی‌های سفا کانه خود به «تسامح» تساهل و مدارا» با خلق لس تظاهر می‌کند 
ولی در خفا آن کار دگر می‌کند و به کل حقوق آن خلق را «فراموش نموده. دچار 
انزوا و آامسلاسون اس تمایند: 

وجود سازماندهی سیستماتیک به دست یک جنبش و حزب برای ایین است 
که روند «خودسازی فرهنگی لر را به انجام برسانند» زیرا جمهوری ولایی آن را در 
مسیر فارس‌سازی در چنگ گرفته. این یک توهم است که بدون یک جنبش دارای 
دفاع مشروع می‌توان «سیاست‌های آسمیلاسیون فرهنگی؛ را مهار کرد. به دلیل اینکه 
سازماندهی‌ای نظام‌مند و ساختاری در میان لر در بیین نیست. توده‌های مبارز و دلسوز 
زاگرس در لرستان همه‌روزه «تحلیل می‌روند». آشکار است که جغرافیای لرستان تقریبا 
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در مرکز ایران واقع شده و دارای اهمیت ژئواستراتژیک است ولی هیچ قدرت جهانی 
و با منطقه‌ای جلو حوزه مخالفت خلق لر علیه حاکمیت ایران را بدست نگرفته زیرا 


اساسا چنان سازمان و حزبی وجود ندارد. 
اصل اساسی این است که به دلیل فقدان یک «حزب و سازمان جنبشی قوی» خلق 
لر در چنگال نسل کشی فرهنگی ایران تئ و کراتیکک تنهای تنها گذاشته شده‌است. اگر 
فرهنگ هزاران ساله لر بسیار قوی و قائم‌به‌ذات نبود که در این وضعیت رهاشد گی 
در محاصره پان‌ایرانیسم درنده تاکنون نابود شده بود. امروز یک روند سازماندهی 
اه کان: «حزبی. اجتماعی(توده‌های خلقی) و سازمانیافته مدنی» نیاز هست که فرایند 
«تحقیرقومی» ستم‌قومی و بی‌عدالتی ملیتی» بر ضد خود را مهارنماید. کسی. کشوری؛ 
دولتی و قدرتی در دنیای انسانی یافت نمی‌شود که «آزادی را به یک خلق تحت ستم 
ارزانی‌دارد» بلکه باید «آزادی را خود بدستآورد». فقدان پشتوانه سازمانی حزبی که 
انقلابی باشد» موجب شد که برای مشال در سال ۱۳۵۷ در منطقه یزدانشهر نج ف آباد 
اصفهان توده‌های لر قتل‌عام شوند زیرا آنها بخاطر خلاً و نبود حزب پیشاهنگ ناچار 
شدند شاپور بختار را ناجی تصور کنند که قتل‌عام شده و بشدت به جان و مال و 
ناموس آنها هتکحرمت و تعرض شد. این واقعه به «عاشورای لرها؛ مشهور گشت. 
طی چهل‌وسه‌سال گذشته از دوران حاکمیت جمهوری ولابی بارها تظاهراتی از سوی 
لرها صورت گرفته و به همان صورت سرکوب گشته. برای نمونه در جربان حرکت 
موسوم به «جنبش دوم خرداد؛ خلق لر طی یک بیداری و شعور فرهنگی به اتحاد 
دست زدند و مطالبات ملی خویش را مطرح ساختند که با انواع توهین‌ها و هتاکی‌های 
پان‌ابرانیست‌ها رویروشدند. لر از جمله خلق‌هایی است که خطر «تجزیه‌طلیی» را 
هرگز متوجه کشور ایران نساخته و فاجعه‌بارتر از آن» خود آن را دچار تجزیه داخلی 
گردانده‌اند. این تجزیه دهها ساله را که ازهم گسیختگی اجتماعی را در تطور مبارزات 
درپی‌داشته» مگر یک سازماندهی سیاسی -نظامی با یک رهبریت آوان‌گارد بتواند 
به حالت عادی سابق با زگرداند. ایین تجزیه‌شد گی از دوره اول پهلوی آغاز شده و در 
فازی دیگر توسط جمهوری ولایی ادامه دارد. 
شناخت خویشتن اصیل از سوی خلق لر تنها با توسل به مقوله سازماندهی سیاسی 
و انقلابی مستقل ممکن‌می گردد. مهم وجود «اقلیم خلقی لر» است حال چه به‌مثابه 
پاره‌ای از پیکره ایران و چه در حالت استقلال‌یافتگی کامل. تنها یک حزب مخالف 
و اپوزیسیون لر می‌تواند بصورت رادیکال علیه «خلق‌ستیزی» و یا به تعبیر خود رژیم 
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علیه «اقلیت‌ستیزی سازمان‌یافته؛ مبارزه نماید و دارای دیدی دینامیک و سیستم گرا 
باشد تا همه توده‌های خلقی لر را به اتحاد برای احبای فرهنگی و حکومت محلی 
برحق, وادارد. حزب سیاسی و اپوزیسیونی برای این است که درصورت برآورده‌نشدن 
مطالبات دمکراتیک خلق لر از سوی حاکمان ایران و اعاده‌نگشتن حقوق طبیعی» خود 
بصورت اراده‌مند و بدون چشمداشت از فاشیسم ایران آن را عملی گرداند. ایين یعنی 
انقلابی گری رادیکال و آزادیخواهانه. در جهان معاصر هیچ ملت و قوم اتنیکی یافت 
نشده که بدون داشتن «حزب و سازمان» توانسته‌باشد آزادی استقلال و دمکراسی را 
کسب نماید. بدون جنبش آزادیخواه انقلابی و رهبریت کاریزماتیک آن» بگذریم از 
اندیشیدن به آزادی و استفلال مردم لر بلکه حتی «محرومیت‌زدایی» از لرستان توهمی 
خواهدبود. تنها یک حزب و سازمان لری می‌توانند جهت استیفای حقوق ازدست 
رفته آن خلق علیه جمهوری ولایی مبارزه کنند. شرایط مبارزه هم فقط توسط آنها 
مهیامی گردد زیرا جمهوری ولایی هر گونه امکان مبارزه را نیست می کند. 

در مواجه با سیاست‌های آسمیلاسیون و نسل کشی فرهنگی رژیم علیه خلق لره این 
جنبش انقلابی رادیکال است که بایستی به یک خط سیر تاریخی مبنی بر «وحدت 
زبان و نژاد و نیای یگانه لر بعنوان کرد» نگاه کنشد و به احیای خود در سرزمین 
تاریخی آن همت گمارند. چرا که پان‌ایرانیسم و فارس‌پرستی با «ملت‌سازی اجباری؛ 
قهری و قومی» حاکمیت خود را مطلق می گرداند و نخست از ابزارهای نظامی دولت 
نیز بهره‌می گیرد. وجود حزب و جنبش به معنای شکل گیری فرایند «سازماندهی 
خلق لر» برای مقابله با شوونیسم مطلق گرای فارس که تمامی جامعه و دولت را 
تصاحب کرده و به انحصار کامل درآورده. یک نخبه لر که نباید انتظار داشته باشد» 
ارزش‌های ملی و اتنیکی لر از جانب انحصا رگران پان‌ایرانیست حفظ شود که تاکنون 
هم چنین نشده. رژیم ایران درصدد است برای استحاله فرهنگی خلق لر «نسل تابع» 
خویش را در لرستان پرورش دهد که اتفاقا چون کل بک خلق. انقلاب آزادیخواهی 
را به انجام نمی‌رسانند بلکه در هر ملتی اقشار و گروه‌های خاص انقلاب و آزادی را 
تحقق می‌بخشند؛ پس باید جنبش لر هم در امر سازماندهی خلقی؛ نسل‌های خاص 
خویش را به‌مثابه آزادگان اجتماع تعلیم داده و خلق‌نماید. امروز هم «سرزمین لرستان» 
و هم اقنود را بنه بزر گتریسن مستعمره مبدل‌شده‌اند. هم| کنون چون قدرت در دستان 
جمهوری ولابی متعلق به طبقه فرادست فارس می‌باشد. با در دست‌داشتن تمامی 
امکانات در کلیه حوزه‌های حیات» هیچ‌چیزی را در دستان خلق لر باقی‌نگذاشته‌اند 


۴1 ۸۵۲1 1۱۴۸/۲۵ 0۴8۸۲10 5001۳1 ۷ ۵ ۴۸5] ۳۲۱۳۲ ۲ 














نشریه‌ی‌اجتماعی,فرهنگی‌وسیاسی | ۳۳ 


لذا به آسانی «گفتمان‌های حاکم و رسمی؛ را ترویج می‌دهند درحالی که بگذریم 
از خلق لر خود نخضگان لر چنان امکاناتنی برای «گفتمان‌سازی» در مواجه با 
گفتمان‌های ساطه گران ایرانی در اختیار ندارند. این است که اینجاء. ضرورت وجود 
جنبش آزادیخواهی حیاتی‌می گردد. جنبش رهایی لر وظیفه دارد سیر «اندیشوری لر را 
ترویج بخشد. جمهوری ولایی با ادعای دروغین «رشد بیداری خلقی لر با قلب عمل 
خود به نسل کشی فرهنگی لر می‌پردازد. جنبش‌های آزادیخواه همه ملت‌هایی که 
به استقلال و آزادی دست بازیده‌اند» زمانی ملت‌شان مرده بود و آنهابااراده راسخ 
تخت سر که ملتال را از گورهاعم گتشه باست فاقیست‌ها وروی یه و 
با دمیدن دم مسیحایی آ گاهی‌بخشی و بیداری ملی؛ ارتش انقلابیون آزادیخواه خود را 
تشکیل‌داده» به دیو ستم یورش بردند و پیروز هم گشتند. چون هزینه‌های آزادی سنگین 
است. آزادیخواهان و رهبران لر نیز بایستی چنین کاری برای نجات خلق خویش از بوغ 
ستم انجام دهند. مسلما یک «ملی گرای افراطی لر» و یا یک «لبرال منفعت‌پرست؛ 
نمی‌تواند چنان رسالت وزینی را به انجام پرساند. فقط یک جنبش رهایی‌بخش لر 
قادر است که قضیه ستم به خلق لر را تحت عنوان «مسئله لر» عنوان گذاری نماید 
و برای چاره‌یابی و حل تاربخی آن» خلق لر و اقشار و توده‌های آن را سازماندهی 
نماید و با مبارزات متنوع خحود حاکمیت اشغالگر ایران را ناچار به نشستن پای میز 
مذاکره نماید. به این خاطر باید آن را مسئله لر) بنامند چون «بحران هویت ملی لر) از 
سوی حاکمیت سلطه گر ایران ایجاد شده است. این بحران بالاخره یا به «خود گردانی 
و خودمدیریتی محلی) می‌انجامد يا درصورت سرپیچی نظام مستبد ایران» منجر به 
تجریه‌طلبی خواهد شد و این تجزیه‌طلبی از نتایج دیالکتیک و گریزناپذیر آینده 
خواهد بود و هیچ قدرتی جلودار آن نخواهد بود پس باید معقول‌ترین گزینه انتخاب 
گردد. از نشانه‌های اثبات گر آن نیز فقدان «وحدت کلمه وحدت صشوف و وحدت 
هدف» ملل ایران با ملت حاکم فارس و پان‌ایرانیست‌ها در چهل‌سال گذشته از عمر 
نظام جمهوری اسلامی است. همین امر نظام پهلوی را به درک واصل نمود. 
در یکی از مجلات لرها مقاله‌ای منتشر شده و بجای بکار بردن عنوان «مسئله لر) 
با نامگذاری آن همچو یک «مسئله سیاسی» آن را محافظه کارانه «مسئله‌ای اجتماعی» 
نامگذاری کرده بود. نباید غافل بود که بحران ملت امروز فارس هم یک بحران 
سیاسی است که دارای تبعات اجتماعی, اقتصادی و ... می‌باشد. مسئله لر صرفا مسئله‌ای 
«طبقاتی صرف» نیست تا آن را فقط اجتماعی تلقی‌نمایی» یک مسئله «خلقی» در درجه 
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نخست است. البته خلقی‌بودنی که منظور از آنء ناسیونالیسم نباشد. چون نظام سیاسی 
ایران از زمان مشروطه به بعد که بحران هویت‌ها و نسل کشی‌ها آغاز گشته برای حل 
بحران‌ها و مسائل ملل حاضر و آماده نیست و توان فکری آن را ندارد؛ پس ضروری 
است که جنبش رهایی خلق لر هم در توالی جنبش کرد شکل گیرد و فرهنگ تحزب 
را در راستای آزادی خلق لر پی‌ریزد. قطع‌بقین هم نظام پهلوی و هم جمهوری ولایی 
هردو یک نظام تک حزبی انحصا رگر مطلق هستند. حزب «رستاخیز» پهلوی شاید یک 
نام مشخص بود اما جمهوری ولایی حتی چندین رستاخیز را در چند هیأت و شمایل 
جداگانه جهت تبلیغات شکل داده اگر نه تک‌حزبی اصولگرایانه در جمهوری ولابی 
هم مطلقیت يافته. بنابراین تحزب لر بایستی در مخالفت با آن کانون ستم شکل گیرد. 
این نظام تک‌حزبی ساطه گر مطلق گرا امروز به هیچ حزب و اندیشه‌ای متفاوت 
مجال پروبال گستردن نمی‌دهد» چون فقسط یک ایدئولوژی را تحمل می کند و آن؛ 
اندیشه اصولگرای روحانیون سلطه گر است که به اصولگرایی مشهور است. بنابراین 
در تاریخ جهان هم دیده‌ایم که بدون «ایدئولوژی منطبق با فرهنگ و تاریخ و جامعه 
لر» که متفاوت از ایدئولوژی ایرانی و ارزش‌های ساطه گرانه آن است. نمی‌توان خلق 
ثر رابه آزادی رساند. 

جنیش آزادی‌خواهی برای این است که «سازماندهی خلقی» را ترویج دهد و قادر 
نخواهد بود آن کار را بدون اتکای بر ساختاری متمایز و عدالت‌محور انجام دهد. 
امروز دو ساختار «فرادست سرمایه‌داری» و «تحت‌ستم سوسیالیستی» در سراسر جهان در 
جدال هستند و در قرون معاصر سوسیالیسم به امید ملت‌های تحت ستم و آزادیخواهان 
و دمکراسی‌طبان مبدل‌شده. بنابراین اندیشه چپ گرایی مدرن و دمکراتیک اچارا 
باید در جامعه لر گسترش یابد چراکه اولین حزب چپ گرای خاورميانه و ایران تحت 
نام «ستاره سرخ؛ در بختیاری شکل گرفته‌است. به یاد آزادیخواهان لر چون «هوشنگ 
اعظمی و سیامک اسدیان» بایستی مبارزات خلق لر بر آن نمط راستین نضج گیرد و 
بدون قائل‌شدن تبعیض میان افکار و اندیشه‌های مختلف از قبیل دینی و چپ‌گرایانه» 
به حل مسئله لر اقدام‌نماید. تمرکز قدرت در تهران و تصاحب آن که به جلاد تمامی 
ملل تحت‌ستم ایران و لرستان مبدل‌شده مگر با شکل گیری جنبش آزادیخواهی لر 


تحقق یابد. 
واقعیت عینی سازماندهی 


امروز وضعیت سازماندهی لر را بایستی در دو دسته‌بندی مجزای «حزبی) و «مدنی- 
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روشنفکری» نخبه‌محور مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرارداد. غیر از یکی دو حزب غیرفعال 
که امروز در اروپا تحت عناوینی شکل گرفته و داعیه مبارزه گری را دارند» مابقی مبارزات 
خلق لر بصورت «حرکت‌های غیرسازمان‌یافته و خودجوش مدنی-روشنفکری» انجام می گیرد. 

مهجوریت احزاب خاصه چپ گرایان از لرستان و وجود محسوس و ملموس آن و لذا 
قرارگرفتن در لاک آهنین اروپاء دردی از خلق لر دوانخواهد کرد زیرا خلاف دیالکتیک 
مبارزه و رسم آزادیخواهی و ضرورت‌ها و نیازهای آن است. این دسته احزاب که سنگگ 


مبارزه برای تحقق آزادی لر را به‌سینه می‌زنند» نه الزامات حزبی حقیقی را بجای می‌آورند و 
نه بصورت پرا کسیس و عملی میان جامعه خود به مبارزات مسلحانه و یا سازماندهی اجتماعی 
می‌پردازن د. خاصه چپ گرایان لر مقیم اروپا را که بیشتر زیر سایه و تحکم چپ گرایان 
فارس قراگرفته و از فشارهای آن رهایی نمی‌یابند را باید مورد انتقاد شدید قرارداد. لرستان 
دارای جغرافیای صعب‌العبور زاگرسی است که با بکربودن خود زمینه بسیار عالی برای 
داشتن جنبش مسلحانه و با سازماندهی خلقی می‌باشد. هنوز حزبی در آن حد و قواره‌های 
رادیکال و تمام‌عیار ظهور نکرده که پیشاهنگی لر را در کوهستان لرستان برعهده گیرد. این 
حرکت آزادیخواهانه شاید به اندازه یک حرکت پیامبرانه دشوار است. اما درصورت اراده به 
آن» شدنی می‌باشد. گذشته از اینهاه فعالیت احزاب لر مقیم اروپا در حدی نیست که تمامی 
سازمان‌های مدنیء نخجبگان و روشنفکران را زیر چتر خود گرد آورند و در مسیر مبارزه انقلابی 
رادیکال هدایت نمایند. هنوز برای راه‌اندازی حتی یک کانال تلویزیونی ماهواره‌ای مستقل 
برای خلق لر اقدام‌نکرده‌اند؛ لذا خلاً موجود رسانه‌ای را رسانه‌های فاشیستی رژیم ایران در 
قالب سراسری و استانی پرنموده و به فریب اذهان ادامه می‌دهند. 

در سال‌های اخیره این فعالیت خودجوش و ارزشمند برخی «روشنفکران» سازمان‌های 
مدتی:تهت‌گان ,و فرده‌های دلسور یه کیش از اس اب فعالت و سازماندفی را ده 
انجام رسانده و در درجه نخست اهمیت يافته‌اند. با نضح جنبش‌های اعتراضی در ایران از 
تهران گرفته تا خرم‌آباد و بختیاری» جنبش‌های بیداری خلقی لر نیز احجبا شده و هر چند 
از رهبریت واحد و انسجام سازمانی سیستماتیک برخوردار نیستند اما زمینه‌های شکل گیری 
یک جنبش آزادیخواهی علمی و انقلابی را پا ه گذاری نموده‌اند. در کل کار فرهنگی در 
لرستان انجام‌می گیرد و اخیرا بسیار افزایش يافته اما هنوز در سطحی نیست که بتوان آن را 
کافی دانست. حجم فعالیتی که انجام می گیرد نیز نه با ابتکار عمل احزاب لر مخالف نظام 
که توسط روشنفکران و فعالان مدنی صورت می‌گیرد که آن هم سیستماتیک نیست ولی 
پتانسیل لازم برای ورود به آن فاز رشدیافته را دارد. 
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در یک نقد دیگر می‌توان اشاره‌نمود که همم احزاب و هم نخبگان و روشفکران لر 
خاصه بختیاری‌ها هنوز نتوانسته‌اند مراکز و محافلی را بصورت همگرا ایجاد نماید که 
یک «رسم‌الخط خودویژه» را برای زبان لری تدوین‌نماید. چه‌بسا حوزه‌های زبان» و 
شعر و ادب خود از ملزومات و پایه‌های مستحکم فرایند «دفاع مشروع» هستند. حکومت 
مر کج ق یار الست‌ها دز متاطق ی از یغات. کب دهای‌ یرای کسستن آنها از ارستان 
بهراه‌انداخته‌اند ولی همچنان سطح فعالیت‌ها و سازماندهی‌های موجود احزاب و مراکز 
روشنگری لر کفایت مقابله با آن تهاجمات بی‌امان رژیم را نمی کند. 

واقعیت امر این است که رهاساختن و تنهاگذاشتن خلق اصیل لر با فرهنگ هزاران 
ساله آنمرزساگی هدر کال سل کشی فرهنگی رفتار امه اعلاقی وشیاسی تست 
وجدان بیدار لر آن را نمی‌پذیرد و تحمل نمی‌نماید. راه مبارزه برای لر «خصومت با ملت 
فارس» گریز از تعامل فرهنگی با ملت خویش یعنی کرد و یا عرب‌ستیزی رایج بدست 
رژیم ساطه گر ایران» نیست. امروز به احزاب سیاسی لر در قالب اپوزیسیون رادیکال» و 
«سازمان‌های مدنی و روشنگری» بصورت توأمان و در موازات تعامل گرایانه با هم نیاز هست 
تا بتوان بیداری سیاسی و اجتماعی را در لرستان نضج داد. پایه‌های فرهنگی و تاریخی لر و 
ضرورت‌های معاصر جامعه لر به دلیل وجود و تداوم ستم ملی» جهت آغاز یک فاز دیگر 
از مبارزه برای رهایی» مهیاست و یک رسالت خطیر انسانی است که درصورت عدم تحقق 
آن لاجرم جامعه لر فنا خواهد شد. آزادی اما در جامعه مبارزه‌گر لر شروع به روئیدن اولین 
جوانه‌های امید نموده و مسلما این تنها لرستان نیست که در این مسیر قرا رگرفته زیرا حتی 
خود ملت حاکم فارس بیش از ساير ملل ایران تشنه آزادی و دمکراسی هستند و فارغ از 
ناسیونالیسم تبعیض نژادی و سلطه گری تاریخیی به دنبال راه برون‌رفتی هست البته از سوی 
برخی نخبگان آزادیخواه فارس و ایران. آنگاه چرا نخبگان و آزادیخواهان پرشمار لر در آن 
مسیر راه آزادی و دمکراسی را مورد آزمون قرارندهند. دیالکتیک جهان انسانی در ایران امروز 
حکم می کند که مرحله‌ای دیگر از تغییر و دگرشد فراروی ملت‌های ایران قرار گرفته و هیچ 
کس مجال گریز از آن را ندارد. مهیاترین و آماده‌تریین خلق برای رویارویی بااین مرحله 


مبارژاتی و درآغوش گرفتن آزادی و دمکراسی: خلق لر است. 


«‌ 
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نشریه‌ی‌اجتماعی,فرهنگی وسیاسی 





ملست دمکراتیسکت: پزاک حزبی است که بصورت نوپابه فرهنگ زاگرسی 
اهمیست می‌دهد» جایگاه خلق لر را در این فرهنتگک چگونه می‌بینید و آیبا می‌توان 
گفت یک نسل کشی فرهنگی علیه خلق لر در جریان است؟ 
رفیسق زیلان وژین: قبل از هر چیزی وقتی راجع به فرهنگ زاگرس صحبت 
به میان می‌آید لازم است از تعریف آ کادیمیک رسمی درمورد زاگرس و فرهنگ 
آن دست‌بشویيم. زیرا این تعاریف به صورت جهت‌دهی‌شده و در یک سلده اخیر 
در راستای نیازهای شوم فولشهملت: انخاد کشه. ب راغ مثال با دیدگاه ملت حاکم 
و پان‌ایرانییستی و نگاه شرق‌شناسانه که می‌گوید «آریایی‌ها بصورت یک نژاد برتر 
و از بیسرون وارد این فلات گشته‌اند»» تاریخ رسمی این سرزمین را با امپراتوریهای 
هخامنشی و اشکانی و ساسانی عجین می‌سازند. بدین شیوه در پیوستگی سرزمینی قبل 
از هخامنشیان مانند هوریها اوراتوهاء گوتی کاسی‌ها. عیلامی‌ها و مادها گسستی 
ایجاد شده. تا زمانی اين دید گاه تغیبر پیدا نکند نمی‌توان از قرابت فرهنگی بحث 
نمود. پژاک وقتی از «فرهنگ زا گرس» سخن به میان می‌آورد» به مبانی میتولوژیکک 
زا گرس و نقش آن در ایجاد حیات انسانی نظردارد. د و آليته آفرینش به صور اهریمن و 
اهورا یا خیر و شر خود را نمایان می‌نماید. در این دید گاه نابود کردن و حذف محلی 
از اعراب ندارد بلکه متأثرشدن این دوآلیته‌ها در آفرینش نوین‌تر مطرح می‌باشد. 
لازم به ذکر است خلقهای زاگرس که در هر برهه تاریخی خودی نشان داده‌اند و 
مهس خیش را سر هر دوره زذهاتد» دز وافح از یک منشأً تغذیه شده و بر روی یکدیگر 
تاثیر داشته‌اند. کاسی‌ها بمثابه پروتولر در دامنه‌همای زا گرس زیسته‌اند و طبق آثار 
بدست آمده در دوره‌های تاریخی نقش اساسی در ایجاد انقلاب نوسنگی داشته‌اند. 
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با تسس 





یافته‌های غار دوشه گواهی بر این تارخ کهن می‌باشد. 

موه یکی که بیس فان تس دا شمسا سکاف شوت کت دی فزره ک 
زاگرس می‌باشد. اسناد تاریخی نشان‌می‌دهند که زاگرس کانون مقاومت مردمی در 
برابر حاکمیت مرک گرا بوده. کتیبه‌های بیستون که از داربوش به جایی مانده نشان 
می‌دهد که چگونه ایالتهای زاگرس‌نشین که از آنها چون ماد یادمی کند در مقابل 
حکومت مرکزی هخامنشی قد علم نموده و داریوش هم با قتل‌عام گری» آنهارا 
س رکوب نموده. هر چند پان‌ایرانیسم از آن بمانند افتخاری یادمی کند اما درواقع لکه 
ننگی در تاریخ حاکمیت مرکزی می‌باشد و برعکس» لوح مقاومت مردمی زاگرس: 
زرین است. بدون شک لها که زاگرسی می‌باشند و کوهپایه‌های دنا و زرد کوه را 
تبدیل به سکونتگاه خود نموده‌اند» بخشی جدایی‌ناپذیر از این مقاومت می‌باشند. 
چه‌بسا در گذشته با نام کاسی‌ها علیه بابل شوریده‌اند و به حاکمیت آن پایان دادند؛ 
همچنین علیه آشوریها مبارزه نموه‌اند. 

لرستان همواره کانون این مبارزات بوده. بعدها بزر گانی چون شاخوشین لرستانی و 
دایه جلاله لرستانی پیشگام و بنیانگذار آئین بارسان تشتلداند: اننین. کنه یوت ور فره فک 
زا گرسی داشته.و همواره در مقایل سیاست اسفیلا گرق اشخالگران زا گرس بصورت 
جنبش مقاومتی بخصوص از لحاظ فرهنگی تابه امروز نقش مهمی داشته است. 

تاریخ نگاری رسمی که در سده گذشته گسترش يافته بصورت آگاهانه سعی در 
نابودی هویت خلق لر داشته است این روبه که توسط باستانشناسی جهت‌دهی‌شده» 
تقویت گردید. به گونه‌ای آگاهانه تمامی آثار آرستان را به نام هخامنشیها جعل نموده 
و سعی داشته هویت جعلی فارس‌بودن را بر خلق لر تحمیل نمایند. این عین نسل کشی 
فرهنگی و انکار هویت خلق لر می‌باشد. هر چند ما در طول تاریخ با نسل کشی‌های 
فیزیکی برخی از خلقها روبرو شده‌ايم مانند یهودیان و ارمنیها؛ اما نسل کشی خلق لر 
عمق بیشتری داشته و بصورت تراژد یک حاکمیت با استفاده از نسل کشی هویتی و 
فرهنگی درصدد استحاله کامل خلق لر برآمده. 

م.ات: سیاستهای آسمیلاسیون جمهوری ولایی ایران بر ضد خلق لر را چگونه 
اززیانی می‌تمات۵؟ 

ر. زبلان: سیاستهای جمهوری ولایی ایران در چهار دهه اخیر در همان راستا بوده 
است. لازم به ذ کر است واگرایی خلخ گر از کرد نتیجه همان سیاستهای یک سده قبل 
می‌باشد. اگر از لحاظ تاریخی نگاهی به گذشته داشته باشیم» خواهیم دید که این 


۴1 ۸۵۲1 1۱۴۸/۲۵ 0۴8۸۲10 5001۳1 ۷ ۵ ۴۸5 ] ۳۲۲ ۲ 











واستکی فرهتکنی هی و زباتی گویش کروق ان بسیار عمیق‌تر 
موفنه اس شا کته کهوز سرا فلی ورین کر اش انش ای ترا تک 
سل کشی فرهنکی زواشرو ی در دوران پهلوی انکار قویست رو له وس 
در مصادره فرهنگ و هویت خلق لُر به نفع دید گاه پانایرانیسم داشته‌اند. تیواده آ سا 
را بخشی از قوم فارس محسوب نموده و بدین صورت آنها را از کردها جدا ساخته‌اند. 
پبا کشت نفست در منطقه مبجدسلیمان و طرح منافع افتصادی» بصورت بسازمان یافته 
سیاستهای اس کر زاطیا علق تکار هزم در دوران جمهوری ولایبی 
هم مانند دوران پهلوی سیستم پان‌ایرانیسم مبتنی بر ذهنیت نظام ایرانشهری با محوریت 
فارس هست و مقوله مذهب نیز همچو حلقه‌ای مکمل جهت تداوم آسیمیلاسیون خلق 
لربه کار گرفته شد. شیعه‌مذهب‌بودن لرها موجب قرابست بیشتری با نظام ولایی 
گردید که خود حکومتی مبتنی بر مذهب شیعه سیاسی می‌باشد. در طول این چهار 
دهه حکومت ولایسی همواره زبان و فرهنگ خلق لر بخصوص موسیقی این واحی را 
به نفع ایران گرایی با محوریت فارس مصادره نموده. همچنین با قراردادن این منطقه 
در گرداب محرومیت اقتصادی و عدم‌توجه به زیرساختهای توسعه در لرستان خلق 
1 را در وضعیت وابستگی نگه داشته است. همچنین با ساستفاده از ساختار ایلی و 
عشیره‌ای, اختلافات موجود را در راستای منافع ود تشدیدنموده. در واقع خلق لّر و 
جغرافیای زیستی آن برای حاکمیت مرکزی همواره نقش یک منبع مواد خام را داشته 
که از ان مره گس تسده 
قاط نله ف راکسا خود را به حاکمیت نزدیک نموده و در سیستم مدیریتی 
جای گرفته. ی ها 
و با هدن کا #های دوک آموزش دیده و تحت تاثیر پان‌ایرانیسم بوده‌اند در ایین 
انتگره‌نسودن خلق رو معرفی کردن خود بعنوان فارس نقش بسزایی داشته‌اند. برخی 
روشنفکران و محققین تیم کههیو ازومتی دا انب رت ره ربا علمی ایده 
حاکمیت را بدین معنا که «خلق لر بخشی از ملت فارس بوده» به اثبات برسانند. در 
دوران پهلوی از طریق برخی تاریخدانان چون «عبدالحسین زرین کوب» سعی بر به 
تحلیل‌بردن هویت زبانی تفه کی خی کترد در درون ملت حاکم داشتند. اینک در 
سایه هژمونی مدرنیته کاپیتالیستی که هر روز از طریق رسانه‌ها و نهاده‌های ارشادی 
و ترییتی درصدد جهت‌دهی فرهنگی بر اساس خواسته‌های خود می‌باشد جامعه 
لرستان را مورد بمباران فکری قرارمی‌دهند. جمهوری ولابی ایران در این چهار دهه 
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سال‌پنجم شماره‌ی یازدهم / دیماه ماه ۱۴۰۰ 


با رهق اب هی از اعرااق جات ارس اس خر تاه 

م.ت: در چارچوب ایران خلی لر باید چه نوع مبارزاتی را آغاز نماید؟ 

ور سایق روز سرا میه‌سادری صروفر کرهیایتهای زا کر یمس او 
زا گرس هم بخشی از فلات ایران است. مسئله اساسی تغییر در تعریفی است که ذهنیت 
دولتملت از ایران و ایرانی‌بودن ارائه می‌دهد. همانگونه که شاهد هستیم. حاکمیت 
مرکزی همواره سعی داشته به‌بهانه حفظ تمامیت ارضی ایران و با تعریف «خلق برترا» 
دیگر خلقهای ساکن در این جغرافیا را به‌نفع ساطه مر کزی انتگره نماید. اگرچه ایین 
سیاست به صورت کلی ویس بر ای با هم پیروی ام تسوه اض در رابطه با خلق لر 
فزاینده است طوری که امروزه کار به جایی رسیده که بخشی از لرها خود را وابسته 
به فارس تعریف نمایند و آن پیوستگی تاربخی که با زاگرس و بخصوص کردها در 
کنفدراسیون ماد دو ثیروی مح رکه این کنفدراسیون بودنده گسست بابد. لذا در اولین 
مرحله» خلق لر لازم است بازتعریفی از هویست خود داشته باشد و با مبنا قراردادن 
ریشه‌های تاربخی پیوستگی خود را با زاگرس تقویت نمایند. علاوه بر آن در کنار 
سیاستهای آسمیلاسیون؛ رژیمهای حاکم جهت تسلیم‌پذیرنمودن جامعه با راهکاهای 
جنگ ویژه بخصوص گسترش فع ی اجساعتی 6 اقعادی و سطح سس راداو همین 
افزایش سازمان‌یافته اعتباد در جامعه لر نیروی دینامیک این جامعه را که جوانان 
باشند به‌تحلیل ببرند. به همین دلیل لازم است فعالان مدنی با علم به این سیاست و 
جهت آگاه‌نمودن جامعه از طریق ایجاد نهادهای مدنی؛ مبارزه منسجم‌تری را در پیش 
بگیرند. همانگونه که مطلع می‌باشیم در دهه اخیر جامعه لرستان نسبت به تبعیض‌هایی 
که در حق او رواداشته می‌شوده آ گاهی بیشفری کسب نموده و فعالائه‌تر در اعتراضات 
چند سال احیبر نار کت داشته است. آگر توجنه کلیسم دی ال حاضسر جامعه لرستتان 
جزو دینامیک‌ترین جنبش‌های ایران می‌باشد و به مانند گذشته در حاشیه قرار ندارد. 
در اعتراضات آبان ماه ۹۷و اعتراضاتی که تابستان امسال در احواز شروع گردید جامعه 
لرنه تنها مشارکت فعالی داشت بلکه نسبت به ساير جاها رادیکالتر عمل نمود. 

مسئله حایز اهمیت. توجه به ریشه‌های تاریخی تبعیض در رستان و گسترش مطالبات 
جامعه از مطالبات اقتصادی گرفته تا سیاسی» فرهنگی و اجتماعی می‌باشد. متاسفانه 
رژیم‌های حاکم ایران بخصوص رژیم ولایی همواره سعی نموده‌اند مطالبات را تنها 
در سطح اقتصادی نگه دارند و نا کا رآمدی مدیریت محلی را مقصر این تبعیضها نشان 
فافش اسسق دز حالس که ای تیا تضوه بارز خشست تمامیت ضواه فر کف ساطه و 
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وتان وهنگنونیانن 





حاصل عدم قبول هویت دیگر خلقهای جغرافیای ایران می‌باشد. لازم است از این 
زاویه به مسائل نگریسته شود و با انسجام اجتماعی و ایجاد همبستگی با سایر خلقهای 
ایران» مطالبات رویه سیاسی پیدا کرده و با دورنمای ایجاد سیستم سیاسی و مدیریتی 
نویسن تمامی خلقها بتوانند با هویت واقعی خود خویش را اداره نمایند. جغرافیای 
زیستی لرستان هم از لحاظ آبی و پوشش گیاهمی و جانوری, منابع زیرزمینی و روزمینی 
جغرافیایی منحصر به فرد می‌باشد. اما وجود مدیریتی وابسته که تمام هم و غم آن 
نه توسعه اقتصادی و اجتماعی بلکه غارت منابع وق می‌باشد» وضعیت فلاکت‌بار 
اقتصیادی و ود آووده اسست, غاربت منابع آبی و جنگلهای زا کترس و سیخ منابع 
گازی و نفتی نمونه بارز این سیاست می‌باشد. مبارزه با این وضعیت در کنار مبارزه 
با آسمیلاسیون فرهنگی که بر این جامعه تحمیل می‌شود در گرو تاأکید بر فرهنگ 
مقاومت گری زا گرس و ایجاد همبستگی با ریشه‌های تاریخضی خویش می‌باشد. 

م.2: بنیادی‌ترین مسئله در مبارزه برای کسب آزادی و دمکراسی» مسئله زن است؛ 
از این حیث در لرستان بایستی چه گامهایی را برداشت؟ 

ر. زیسلان: وقتی از مسئله زن و نقش زنان در حیات انسانی بحشی به میان می‌آبد 
نمی‌توان بدون توجه به زنان تاثی رگذار جامعه لرستان از قدم‌خیر و بی‌بی‌مریم و زنان 
یارسانی چون جلاله‌خانم لرستانی و صدها و هزارن زن دیگر نام نبرد زیرا در تحولات 
تاربخی نقعش به سزایی داشته‌اند. آزادگی زنان ایلات در جامعه لرستان همواره 
الهام‌بخش مبارزه زنان بوده. این تاثیر گذاری زنان تنها محدود به لرستان نبوده و 
بدون توجه به نقش کلیدی بی‌بی‌مریم در انقلاب مشروطه که موجب تغییر نگرش 
نسبت به مدیریت چند هزارساله شد. نمی‌توان از تاریخ بحث نمود. خواست او گذار 
از حاکمیت استبدادی به مدیریت پارلمانی بود. به طور حتمء دمکراسی و آزادی و 
همچنین میزان تحول در یک جامعه بستگی به جایگاه زن در آن جامعه دارد. متاسفانه 
در زاگرس به طور اخص و ایران به طور کلی با وضعیت اسفباری مواجه می‌باشیم 
و آن وضعیت. جایگاه زن در گذشته و حال می‌باشد. ما وقتی به گذشته ایین سرزمین 
نظر می کنیم به جایگاه زن در مسند الهه گان روبرو هستیم و نمونه‌های برجسته‌ای از 
شخصیت‌های زنان داربم که به طور حتم می‌توانند نمودی از آزادگی و اراده باشند. 
نمونه‌هایی که در بالا بدانها اشاره گردید تنها بخشی از این زنان تاثی رگذار بوده‌اند 
که هم در میدان فکر و هم در عرصه عمل موجب تحول تاریخی گشته‌اند. اما حال 
در وضعیتی قرار داریم که زن نه تنها وضعیت خود را حفظ ننموده بلکه تحت تاثیر 
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تا سیم ات لحم یه :1 
فشارهای حاکمیت و جامعه مردسالار موقعیت خود را از دست داده و بیشتر از هر روز در 
پستوهای جامعه به حاشیه رانده می‌شود. مطمتناً جامعه لرستان از این وضعیت مستلنی 
نمی‌باشد. بخصوص در چند دهه اخیر هم در دوران پهلوی و هم جمهوری ولایی سعی 
شده از یک طرف زن به عنوان کالایی جنسیتی و از طرف دیگر به عنوان یک جنس 
مخالف برای زادوولد» تعریف گردد. ۳ 
حاکمیت وبا آموزهای دینی مردسالار باز تولید می‌گردد زن را بیث بیشتر از هر زمانی 
تحت فشار قرارداده. معضلات اقتصادی و فقدان امنیت اجتماعی محبط‌های خانواده و 
جامعه را برای زن ناامن نموده و باعث بالارفتن آمار خود کشی و کشتن زنان تحت نام 
موش که اقز اش آسار ق سای تامرسی تشا از بضراز فرن است: 

زنان رستان لازم است جایگاه تاریخی خود را بازيابند. ما بر اب ین باوریم که توسعه 
اجتماعی بدون تغییر وضعیت زنان و بازیافتن جایگاه واقعی آنها امکان‌پذیر نیست. زنان 
به عکر و بت ای امه تسیل اد یی در اهر ار و این مسئله در 
جامعه لرستان وضوح یافته و نمونه‌های تاریخی از این زنان تاثی رگذار داریم. صمیمانه 
می‌توان گفت مبارزات اخیر زنان که با پیشاهنگی جنبش نوین خاورميانه و مشارکت 
زنان در خود مدیریتی روژآوا و مقاومت تاریخی بازهای زاگرس در کوهستانهای رفیع 
این جغرافیا وروت می گن ره هتوعی بخشی راز آنتقات گرفته از متاوشی ای تاریخی 
ان کر ماش 4 7 ۵ ۱ 
ماباپیش‌زمینه تاربخی زنانی چون قدم‌خیر و بی‌بی‌مریم روبرو می‌باشیم و این 
الهام‌بخش بزرگیست برای زنان آزادیخواه. ما معتقدیم همانگونه که انقلاب نوین 
خاورمیانه مبتضی بر ریشه‌های تاریخی و بصورت بومی برآمده. به همان صورت 
جنبش آزادیخواهی زنان خاورمیانه و ایران نیز مبتنی بر ریشه‌های تاریخی خود رشد 
خواهد یافت. فلذا ضرورت دارد جنبش زنان با این دید گاه جهت بازیافتن جایگاه 
تاریخی خود مبارزه نمایند. 

معاس تاه امه پسخهو مروت لاوس ارستاو ان نک رف ره شش وتان 
از تاریخ خویش از دیگر سو در کنار نگاه به یرون سبب گشته جنبش زنان در ایین 
منطقه به طور اخص و ایران به طور کلی با وجود هزینه‌های زیادی که متحمل 
ی گردد تتوانند. جایس‌گاه واقصی خنود را بدست آوود. زنان بایستی در کنار میارزات 
اجتماعی و فرهنگی خود در مقابل ذهنیت متجاوز مردسالار خط مشی دفاع ذاتی را 
برای خود اساس کار قراردهند. به طور حتم نان لرستان با زمینه تاریخی خود بهتریین 
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موقعیت را برای سازماندهی در قالب دفاع ذاتی تشد تا ۳۳ 
قالب نهادهای زنان جهت ایجاد انسجام فکری و با زگرداندن اعتماد به‌نفس برای 
مشارکت فعال در تحولات. بسیار مهم و ضروری است. 

م.ت: ایران فراروی یک تحول بزرگ قرا رگرفته و دیر یا زود رخ خواهدداد. نقش 
لرستان بعنوان پشتوانه برای ملل تحت ستم در ایران چه خواهد بود؟ 

ر. زیسلان: حاکمیت ایدئولوژیک و به سوازات آن مدیریت سیاسی و اجتماعی 
جمهوری ولایی با کاهش شدید مشروعیت روبرو می‌باشد. فشارهای خارجی که 
حاصل ذهنیت ساطه گر می‌باشد و همچنین فقدان دمکراسی و آزادی در داخل و به 
موازات آن تبعیض, فشار» معضلات اجتماعی و اقتصادی که به طور حتم از ساختار 
منحط مدیریت ناشی می‌شود. نظام جمهوری ولایی را با بحران روبرونموده. قطعا 
جامعه ایران نمی‌تواند در این وضعیت بحرانی برزخی مدتی طولانی دوام بیاورد. لذا 
جامعه درحال کنکاش برای یافتن الگوی باس ۳ 
دارآ من دوه کارت ردو عامد امه سس بخشی از این جغرافیا 
در کانون این تحولات است. این نقش محدود به زمان حال نیست. بلکه همانگونه 
که در جواب سوالات قبلی تا حدودی بدان اشاره گردید: لرستان چه در باستان و در 
هیشت کاسی‌ها و چه در دوران معاصر در تحولات این جغرافیانقفش کلیدی داشته. 
کر آ تس فا توق و اه آیین از لحاظ سیاسی-اجتماعی پیشاهنگی جامعه را بر 
عهد داشته و کانون مقاومت فرهنگی بوده است. جغرافبای لُرستان در مررکز قرار داشته 
ایک طرق رگا کی سروس تفه کی و خشکی فا سای کرعهاو از ظرت و گر ور 
آمیختگی با اعراب منطقه الاحواز در جنوب و حضور فعال جامعه لرستان در استانهای 
اصفهان. شیراز: همدان اراک و ... پیوستگی خاصی را با آذریها و فارسها ایجاد نموده 
است. لذا هر گونه تحولی در این سرزمین به طور مستقیم کل ایران را تحت تأثیر 
قرارمی‌دهد. 

علاوه بر موارد فوق سکونتگاه خلق لر که از یک طرف تا سرحدات زاگرس 
کشیده شده و از طرف دیگر بر دشتهای مررکز فلات ایران مشرف می‌باشد از لحاظ 
نظامی موقعیت راهبردی دارد و در تعیین معادلات سیاسی آینده ایران تاثی رگذار 
می‌باشد. 

آینده ایران با توجه به وضعیت موجود با تغییر در سیستم و ساختار سیاسی روبرو 
می‌شود زیرا ذهنیت موجود توان پاسخگویی به مطالبات ملی- فرهنگی جامعه؛ 
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زنان و جوانان را ندارد. در کنار آن پتاسیل آزادیخواهی و میل به دمکراسی در میان 
خلقهای ایران توان تحمل این وضعیت راندارد و همین موارد باعث شده تا هرا ززگاهی 
صدای اعتراضات به گوش برسد. در حال حاضر سردمداران رژیم ولایی در خلا 
مشروعیت کنونی تنها با توسل به حربه ارعاب توسط بازوی اجرایی آن یعنی سپاه 
و ا رگانهای وابسته به آن توانسته سرپابماند. مطمئنا چنین وضعیتی امکان ادامه‌دادن 
را نخواهد داشت. از نظر ما تنوعات ملی و مذهبی در ایران که سالهاست در فلات 
ایران زیسته‌اند بدون ایجاد سیستمی که تمامی آنها هویت‌شان را بازیابند نمی‌توانند 
این همبستگی را حفظ نمایند چون در سایه حکومت تمامیت‌خواه و انکار گر ضربه‌ی 
زیادی به این اعتماد بین خلقی وارد آمده است. لذا جهت ترمیم این شکافها تنها 
از طریق ایجاد سیستمی می‌توان همبستگی را ایجاد نمود که خلقها با توافق در مورد 
آن هویت سیاسی؛ فرهنگی و اجتماعی همدیگر را بپذیرند. طرح پیشنهادی پژاک برای 
این اتحاد داوطلبانه خودمدیریتی دمکراتیک در قالب می‌باشد. 
جفرافیایس که علنق ردو آن می‌زید وسیم انست وبا جمعیتی رب پیسکی از اف ده لوق 
نفر که با تقسیم‌بندی تاریخی بصورت لر کوچک و بز رگ عنوان گذاری شده‌بود؛ 
امروز می‌تواند خود را در چارچوب کنفدرالیستی سازماندهی نماید. لذا خودمد بریتی 
اتود از درک خرس رها افیا خرس تسام رسفا وان 
مرکز آذربایجان, بلوچستان و . .. سیستم سیاسی اجتماعی خود را شکل داده و با حفظ 
هویت خود بصورت دمکراتیک با پیرامون خود روابط داشته باشد. بر ای بن باوریم که 
ناملایمات یکك سده قبل که به تمامی در راستای انکار هویت تاریخی خلق لّر رخ‌داده» 
بدین صورت ترمیم خواهدشد. همچنین با مشارکتی دمکراتیک که پیشاهنگی زنان را 
در مدیریت جامعه اساس کار قرارمی‌دهد. امکان رفع تبعیضات اجتماعی» سیاسی و 
اقتصادی به میان خواهدآمد. این مهم هم با درایت روشتفکران و فعالان خلق لر و 
هماهنگی و مشارکت در سازماندهی گسترده با دیگر خلقهای ایران امکان‌پذیراست. به 
امید همبستگی دمکراتیک خلقهاء برای مبارزات خلق 1 آرزوی موفقیت دارم. 
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جایگاه ملیت‌ها د 


شورش الیگودرز 


ماهیت کودار 

«جامعه دمکراتیک و آزاد شرق 
کردستان( کودار)» در سال ۲۰۱۴ به‌مثابه 
(سیستم سازماندهی خلق» تاسعنین 
گشت. در آن سال بخاطر سوقیافتن 
پژاک بسوی یک ساختار حزبی که 
تنهابه جنگ و نظامی‌گری, آن هم 
معا شر از برخوردهای نظامی و دید گاه 
امنیتی رژیم ایران به مسئله کرد و 
پزاک. محدود گشت. همچنان خلاً 
بزرگی در امر سازماندهی خلق 
وجود داشت و جامعه از سازماندهی 
کامل و خودویژه برخوردار نبود 
ایسن سازماندهی هم تنها بصورت 
سیستم تکثر سازمانی و با مشارکت 
دمکراتنک تمامی اقشار توده‌ها و 
طبف‌های جامعه مفگن‌فین کی 
پژاک با تأسیس سیستم دمکراتیک 
خلق‌محور اقدامی کرد که پیشتر در 














اسر ] سال‌پنجم شماره‌ی بازدهم / دیماه ماه ۳ 
تاریخ دو قرن گذشته خلق کرد صورت نگرفته است. پژاک تکویین حزبی را ارتقاء 
داد و در انطباق کامل با پارادایم «جامعه دمکراتیک و اکولوژیک مبتنی بر آزادی زن» 
آن را عملی گرداند و کودار را تأسیس نمود. متوجه شد که خلٌهایی در حوزه‌های 
سازماندهی جامعه وجود دارد. در سال ۲۰۱۴ قیام‌های خلق‌همای خاورميانه فزونی 
گرفته‌بود و دیالکتیک پیشرفت که از سوی رهبر اوجالان بخوبی محسوس گشت؛ 
پژاک را به پیشاهنگی برای تأسیس «سیستم سازماندمی دمکراتیک» رهنمون ساخت. 
مطابق پارادایم رسیدن به سوسیالیسم علمی همان ا اتحاد تشوری و عمل برای به 
حرکت درآوردن جامعه است. پیژاک بیش از پیش به امر «مشارکت دمکراتیک خلق» 
توجه کرد. اینجا بود که وجود «سیستم کودار» ضروت انکارناپذیر شد. کودار برای 
خلق» مجالی برای گذار از مفاهیم ارتجاعی «جنسیت گرایی؛ ملی گراییء دولت گرایبی؛ 
قدرت گرایی و فرد گرایی» شد. پس در آن صورت. برخورد رادیکال برای حل مسایل 
حزبی و اجتماعی» ایجاد یک سیستم با مکانیسم‌های رادیکال است که کودار به‌مثابه 
یک ارگانیسم زنده اجتماعی-سازمانی محصول آن انديشه ریشه‌ای می‌باشد. کودار 
سیستمی برای خلق است زیرا خلق از سازمان خاص خود محروم بود و پژاک با 
پیشاهنگی برای بنیان گذاری کودار و عضویت در آن» ارزشمندترین سازماندهی 
دمکراتیک را برای خلق احزاب و سازمان‌های دیگر به ارمغان آورد. به همین دلیل 
تلاش بی‌وقفه در راستای برقراری خودمدیریتی دمکراتیک به‌منزله بعد سیاسی ملت 
دمکراتیک از اهم اهداف پزاک شد. در عین حال» این مدل چاره‌یابی را که کاملا 
خارج از حیطه پارادایم قدرت گرایی و دولت‌پرستی است و خوانشی کاملا دمکراتیک 
از کنش جهان‌شمول «حق تعیین سرنوشت ملت‌هابه دست‌خودشان» می‌باشد» برای 
سایر خلق‌های ایران و شرق کردستان چون خلق لر» تفاوت‌مندی‌های دینی؛ مذهبی و 
آثینی موجود در این سرزمین را پشنهاد نمود. 

کودار بر این مسایل تمرکز نمود: 

۱ توسعه پارادایم «جامعه دمکراتیک -اکولوژیک مبتنی بر آزای زن». 

۲ تحقّق کنفدرالیسم دمکراتیک و خودمدیریتی خلق‌های ایران. 

۳ تحقق ملت دمکراتیکك. 

ک کانونی کردن ازادی زن هر مارزات: 

۵ تا کید بر اصل دفاع‌مشروع. 

۶ سازماندهی خلق و ایجاد سیستم آن بعنی کودار. 
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۷ مطالبه دمکراتیزه کردن قانون اساسی ایران. 

۸ اتحاد خلق کرد. 

٩-اتحاد‏ و هم‌پیمانی ملت‌های ایران. 

۰ ترویج فرهنگ مبارزه و مقاومت در میان خلق‌های ایران. 

کودار تنها بک وظیفه بز رگ را برای رسیدن ملت‌ها به آزادی و دمکراسی در 
پیش دارد که مطابق «ابعاد نه گانه ملت‌دمکراتیک» است که رهبر آپو آن را برشمرده: 

۱ شیوه حیات کمون و فرد شهروند آزاد. 

۲ حیات سیاسی و خود گردانی دمکراتیکك. 

۳-ملت دمکراتیک و زندگی اجتماعی. 

۴_زندگی مشترک آزاد؛ فرم ملت دمکراتیکک.(حیات برابر زن و مرد در اجتماع) 

4۵ خود گردانی اقتصادی. 

۶ ساختار حقوقی. 

۷ فرهنگ ملت دمکراتیک. 

۸ سیستم دفاع ذاتی (دفاع ذاتی برای خلق) 

٩‏ بعد دیپلماسی. 

نقشه راه کودار 

کودار تشکل سازمانی مدرن برای پیشبرد گفتمان مشترک دمکراتیک میان همه 
احزاب شرق کردستان و تجمیع همه آنها در یکک سازمان واحد است. این بینش سیاسی- 
سازمانی کودار شامل ابران دمکراتیک هم هست. چون ملی گرایانه نیست پس ایرانی 
می‌باشد. فلسفه وجودی کودار در واقع آسیب‌شناسی فلسفی مقوله «تجزیه و تفرقه 
از انیت کرفستتاتین۷ ات در کفسان ال شیاست درگ هماگاه یش اخجز انب شین 
کرت بتا ‏ یی و کش برس تارف کلف کردهاساسک و ری 
کودار همگرایی دمکراتیک را بنیان قرارمی‌دهد تا احزاب را وحدت‌بخشد. همدف. 
فروپاشی دولت موجود و برپایی یک دولت نوین نیست. چراکه نه دولت گراست و 
تس بسانم ها ایتک که ها در ضرق سا ان ای شش و 
ساعاری با ردان عست کته علاوه سر عضمیخ ریز آزاین‌هاق ملت کره و کر 
ملت‌ها را هم بصورت برابر و آزادانه منتفع‌می گرداند. ۱ 

کودار در سال ۲۰۱۸ یک نقشه‌راه برای «دمکراتیزه‌نمودن ایران و حل مسئله کرد» 
تدوین و ارائه‌نمود. در چشم‌انداز نظری نقشه‌راه» شرط لازم برای گذار از بن‌بست‌های 
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سیاسی» حقوقی, اقتصادی و اجتماعی موجود را نقد صریح انحرافات ذهنیتی-سیاسی 
گذشته و رویکردهای اشتباه نظام ایران دانست که باید با یک دگردیسی بنیادین 
و دمکراتیک تصحیح گردند. راهکار صحیح را ایجاد یک «مدل دمکراتیک» طبسق 
نیازهای گذشته و واقعیت‌های موجود؛ دانست. این جهش تاریخی باشکوه برای خروج 
از سیکل بسته و نحس استبداده تمامیت‌خواهی, تنگ‌نظری و انحصارطلبی لازم‌بود. 
کودار با ارائه نقشه‌راه ضمن عمل به وظیفه اتمام‌حجت کرد. قانون اساسی ایران 
یک نظام صرف مردان‌سالاری را برمی‌تابد» لذا کودار تغییر اصول قانون اساسی را 
اصلی‌ترین شرط اقدام عملی عنوان کرد. اگر اقدامات جامعه‌محور گردند انجام همه 
امورات» مسئولیت‌ها و وظایف بنابه هیچ حکمی صرفا کار دولت نیست و زنان و 
جوانان باید در وظایف سهیم گردانده‌شوند و خود تصمیم‌بگیرند. 

کودار در نقشه‌راه خود در راستای چاره‌یاببی دمکراتیک مسایل ایران» تشکیل ۸ 
کمیسیون در حوزه‌های مختلف را پيشنهادداد: 

کمیسیون حقصسوق: برای آسیب‌شناسی قانون اساسی و تغیسر آن به قانونی 
دمکراتیک برای تضمین حقوق شهروندی» سیاسی و مدنی خلق‌ها؛ مذاهب زنان و 
ساير تنوعات. تر کیب این کمیسیون می‌تواند متشکل از حقوق‌دانان دمکراسی‌خواهان» 
قانونگذاران» نمایند گان تنوعات اجتماعی و نمایند گان حاکمیت باشد. 

۲ کمیسیون باز تعریف ساختارهای مد بر بتسی: یکی از پیش‌شرط‌های گذار به 
دمکراسی در ایران» عبور از منطق و مدل مدیریتی مرکز-پیرامون و همچنین تمرکززدایی 
از ساختار قدرت است. این کمیسیون مدل مدیریت خودی متکی بر دمکراسی محلی 
را ترویج می‌ده د. 

۳ کمیسیون همز بستی عادلانه خلق‌ها: مدف از تشکیل این کمیسیون ایجاد 
همگرایی بیشتر و اتحاد آزادانه و دمکراتیک میان خلق‌های ایران است و رویکردهای 
تمامیت خواهانه اتنیکی-زبانی را تهدیدی برای همزیستی تنوعات اجتماعی می‌داند. 

۴ کمیسیون زنان: محور کار این کمیسیون بررسی موانع با هدف رفع تبعیض 
علیه زنان در حوزه‌های حقوقی» سیاسی اقتصادی و مدیریتی است. دو لایه «ذهنیت 
مردسالارانه جامعه و قرائت زن‌ستیزانه قانون اساسی» باید تغییربابند. 

۵ کمیسیون امنیست: هدف از ایجاد این کمیسیون بحث و تصمیم‌سازی 
درخصوص سیاست‌های امنیتی متعهد به اراده دمکراتیک جامعه؛ یافتن مکانیسم‌هایی 
برای برقراری امنیت اجتماعی و تطبیق حداکثری رویکردها و سیاست‌های امنیتی با 
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روح «سیاست دمکراتیکك» است. 

۶ کمیسیون اقتصاد: رفح اتکای بر اقتصاد نفتی» رفع تبعیض‌های اقتصادی و 
مبارزه با بیکاری» فقر و بحران کار ايین کمیسیون است. 

۷ کمیسپون محیط زیست: صنعت گرایی و انحصار سود. سرمایه تخریبات 
زیست‌محیطی بزرگی ایجاد کرده‌اند که متأثر از آن جامعه و حیات اجتماعی با 
مخاطره روبرویند. کار کمیسیون بررسی جنبه‌های ذهنیتی- کاربردی همسو با «پارادایم 
دمکراتبک-اکولوژیک» است. 

۸ کمیسیون زبان و فرهنگت: سطح آزادی هویت‌های متکثر فرهنگی در یک 
کشور نشان‌دهنده سطح دمکراسی و پیشرفت آن کشور است. حق طبیعی آموزش 
به زبان مادری و حفظ فرهنگ تاربخی برای هر ملتی محفوظ است و موجودیت 
فرهنگی هویت ملت‌هاست.» 

کودار همچنان نقشه راه خود در سال ۲۰۱۷ را روزآمد می‌داند. در سال‌های گذشته 
چندین اعلامیه را در حد نقشه‌راه ارائه‌داده و با ارائه نقشه‌راه در ۲۰۱۷ هم ضرورت تغییر 
را بازتعریف و رهیافت‌های دمکراتیک آن را برشمرد. همچنین با تکیه بر استراتژی 
«خطسوم) نه مداخله خارجی را تحول آفرین دانست و نه تداوم استبداد و تمامیت‌خواهی 
نظام را عاقلانه و هوشمندانه. حتی بصورت شفاف ابرازداشت که حاکمیت تهران با 
چالش آفرینی در مسیر روند دمکراتیک و عدم‌همسویی با پارادایم دمکراتیک. جامعه 
و کنودار را به‌سوی فرییلن گرم زویه‌های دیکری سوق غراهدهاد: شاف از اتتشار 
آن هم سنچش میزان آمادگی و واکنش حاکمیت برای ایجاد تحول و نیز ترسیم 
دقیق‌تر مطالبات دمکراتبک خلق کرد و دیگر خلق‌های ایران بود. 

کودار با نقشه‌راه خود مبارزه ایين خلق را برای انتفاع کل خلق‌ها بویژه خلق لر 
ارتقاءداد. خصلت جامعه گرایی وان که در نوع کمیسیون‌های پیشنهادی در نقشه‌راه 
هویداست آن را پیشتاز تحولات سیاسی-اجتماعی ایران نموده. کودار نظم نوین است 
و مسلما نظم کنونی ایران نمی‌تواند در برابر آشوب و بی‌نظمی خاورمیانه و کردستان 
تاب‌بی‌اورد. 

خلق لر 
- خلق لیر که کهن‌ترین خلق ایران و زاگرس است. امروز همچو بخشی از ملت 
کرد چزو محرومتر بسن خی هت کی تحت ستم می‌باشد. در نقشه راه کودان به حسق 
همه ملیت‌های ایران همچو کرد(لر)؛ بلوج» آذری» عرب و غیره برای برخورداری 
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۸ او | سالپنجم شماره‌ی یازدهم / دیماه ماه 1۱۳۰۰ 
از «خودمدیریتی محلی دمکراتیک» پایه‌ای‌ترین اصل برشمرده شده که دیگر مسائل و 
بحران‌ها را زیر سایه آن می‌توان چاره‌یابی نمود. کودار پروژه عینی برای هر یک از 
ملت‌های ایران دارد و در آن پروژه» فارغ از هر گونه «ملی پرستی» شوونیسم و فاشیسم»» 
دمکراسی را کانون اصلی قرار می‌دهد و اجازه نمی‌دهد که هر ملتی «فرهنگگ» زبان, 
سیاست. قدرت. پرچم؛ دین مذهب تاریخ و ...» خود را بر فرهنگ‌ها و زبان‌ها و 
امروز آنها را ابزار قراردهد. از این حیث. مسئله لر نیز در نقشه راه کودار عیئیت بارز 
یافته» طوری که هر حقوقی که کودار برای ملت کرد مطالبه نموده برای خلق‌های 
بوچ آذری» عرب و ... نیز بی کم و کاست مطالبه کرده. 
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آزمون کنفدر السم و ملت دمکر 
آرمانج لک 


در مکاتب فکری جهانی تعاربف متفاوتی از سوی جریان‌های سیاسی و ایدئولوژیک 
در مورد کنفدراسیون یا کشورگان شده است. تعریف عام و رایج این است که چند 
ایالت و یا کشور متحد می‌شوند و «حکومت» را در یک واحد جغرافیایی یا کنفدره 
«متمرکز می‌سازند و امور سیاست خارجی و دفاع ملی را در همان ایالت یا کشور 
توت مک و ستمر کر بت نی هی رک تسین دز ادامه که سم شود که 
کنفدراسیون بر خلاف فدراسیون» دارای یک قدرت مرکزی نیست که بر شهروندان 
همه دولت‌ها با ابالات متحد فرمانروا باشد» زیرا دولت‌ها با ابالات عضو در سیاست 
داخلی و خارجی خود آزادند. تعریف رهبر آپو از کنفدرالیسم و تعبیرهایش به‌مثابه 
ایدئولوژی تفاوت‌های فاحش با تعاریف جهانی دارد و ساختار کنفدرالیسم را هم به 
لحاظ نظری و هم عملی مدرن‌تر و رشدیافته‌تر ساخته. 

ک.ج. ک ( کنفدرالیسم جوامع کردستان) برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ از سوی رهبر 
ملست کرد رهبر اوجالان در چارچوب «نظربه مدرئیته دمکراییکنه مطرح و در سال 
۵ بطور رسمی اعلان گردید. رهبر اوجالان آن را «سومین تولد بز رگ» خود نامید. 
این پیشرفت عظیم در راستای ایجاد «جامعه ملت دمکراتیک» بوده و هست. 

کنفدرالیسم سیستمی دارای فلسفه عمیقی می‌باشد که تحولی پارادایمیک است و 
وه کر شنک کاه‌شاعن کاملا متفاوت نسبت به تاریخ دارد. از لحاظ اجتماعی اتنیکی؛ 
اعتقادی تمامی اجتماعات خلقی خود را در قالب کمون‌ها مجالس کنگره‌ها؛ 
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۰ او رو | سا پنجم شماردی یازدهم /دیداه ماه ۲۰۰[ 
آ کادمی‌ها و تعاوتی‌ها سازماندهی می‌نماید و دمکراتیک -اکولوژیک مبتنی بر 
آزادبخواهی زنان است. یکی از دلایل نیاز به کنفدرالیسم کذف‌گر اتیکت آنسن الست. کنة 
جوابگوی نیازهای تاریخی بوده و افراد جامعه آن هم نماینده ارزشهای دمکراتیک و 
کمونال تاربخی هستند. ارزشهای کنفدرالیسم. ريشه در جامعه طبیعی دارد که در تاریخ 
تا کنون وجود داشته و سازنده اخلاق و سیاست دمکراتیک می‌باشد. کنفدرالیسم در 
طبیعت اجتماعی وجود دارد و اگر قدرتمندان در جامعه دخالت نکنند» شیوه زندگی 
اجتماعی خود به خود کنفدرالی خواهد شد. خاورمیانه هميشه با سازماندهی‌های 
کنفدرالی خود در مقابل دولت‌ها در طول تاریخ ایستاده است. 

جهت تشکیل کنفدرالیسم بیشتر از دو واحد فدراللی لازم است. فدرال دارای دو 
واحد مرکز -پیرامون است. اما کنفدرالیسم رنگهای متفاوت را حفظ و مرک زگرایبی 
را از میان می‌برد. به همین دلیل از سه جزء بیشتر است و هیچ جزئی جزء دیگر را 
حذف نمی کند. کنفدرالیسم در اصل دورنمایی از نظم جهان (گیتی) است. زیرا گیتی 
دارای رنگها و ویژگی متفاوت‌بودن و تنوع با همزیستی می‌باشد. این مفهوم در حوزه 
سیاست هم معنا می‌یابد. دولت‌ها با حفظ استقلال خود می‌توانند سیستم کنفدرال را 
بپذیرند. روابط آنها هم نرم و منعطف است. کنفدرالیسم دمکراتیک با دیگر مدل‌های 
کنفدرالی تفاوت دارد. 

تمامی این روند بدونشک خارج از حوزه «دولت -ملت» صورت می گیرد. گذار 
از دولت -ملت. در واقع «جامعه دمکراتینکک» را خاک انش «دولت ملت» ساخت و 
خلق دقیقا تمامی هستی و غنای آن می‌باشد. مدرنیته دمکراتیک هم چارچوب نظری 
آن خارج مدرنیته سرمایه‌داری است. عاری بودن کامل سوسیالیسم از برو کراتیسم 
وحشتناک و فلج کننده سرمایه‌داری است. اتوریته دمکراتیک را در این سیر جایگزین 
اتوریته دولتی ساخته تا جامعه‌ای سیاسی بسازد زیرا دولت یعنی نفی جامعه سیاسی. 
کنفدرالیسم یا با صلح تمام‌عیار و دمکراتیک یابا دفاع‌مشروع تمام‌عیار و نهایی 
شکل می گیرد. یک نوع تسویه حساب کامل تاریخی برای حصول آزادی. اگر مثلا 
دولت حاکم حق ملیت‌ها را داد؛ با توسل به صلح و اگر اعاد‌نکرد» با توسل به 
نبرد و مبارزه تمام عبار آزادی حاصل و کنفدرالیسم بدست خواهد آمد. تااین درجه 
شفاف است. 

در کنفدرالیسم دمکراتیک نیز همه با هم مرتبط می‌باشند. به عبارتی به میزانی که 
اعضاء دارای استقلال و ابتکارعمل باشند به همان میزان هم با یکدیگر مرتبط هستند 
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سس شریه‌ی اجتماعی,فرهنگی‌وسیاسی | ۳9 


و تأثیرپذیری متقابل دارند. تنوع و گوناگونی در سیستم کنفدرالیسم ۳3۳۹ یک 
فرصت است نه نقص. در این سیستم. هژمونی بویژه هژمونی ایدئولوژی معنی ندارد. 
باید بدانیم که در درون جوامع در طول تاریخ تا به امروز گروه‌های معترض وجود 
داشته‌اند و دارند ولی نتوانسته‌اند با همدیگر متحد شوند و خود را سازماندهی نمایند. 
لذا رهبر اوجالان از یک اتحادیه دمکراتیک بحث می‌نماید. 
کنفدرالیسم دمکراتیک شکل مدیریت سیاسی جامعه آزاد است و این جامعه در 
عصر ما ملت دمکراتیک نام دارد» لذا ملت دمکراتیک. روح و کنفدرالیسم هم کالبد 
آن می‌باشد. بایستی کالبد به اندازه روح منزه باشد. چون روح ملت‌هاء رنگها و صداهای 
متفاوت می‌باشد بایستی کالبد هم تداعی کننده ایین روح متنوع باشد. رهبر اوجالان 
تلاش به خرج داد تا نشان دهد که دید گاه‌های نشأت گرفته از مار کس و انگلس مبنی 
بر اینکه سوسیالیسم تنها بر پایه دولت-ملت‌های مرکزی قابل برساخت می‌باشد» 
خطای سیستمانه سوسیالیسم علمی است. در موازات آن هم مسایل ملی را مطرح و با 
ارایه ملت دمکراتیک آن را حل و از ناسیونالیسم گذار نمود. ملت دمکراتیک عاری 
از ملی گرایی است و نه تنها برای کردهاء بلکه برای تمامی اجتماعات اتنیکی و ملی 
مصداق و اعتبار دارد.رهبر اوجالان تا کید می‌کند که مدل رهیافت دمکراتیک شکل 
تحول یافته اشکال هت تکک‌ساخت با بونیشر نیست. می‌توان 
اشکال فدرال و کنفدرال را به منزله ابزارهای چاره‌یابی میان نیروهای مدل رهیافت 
دمکراتیک و نیروهای دولت -ملت گرا آزمود. مسلما مدل چاره‌یابی دمکراتیکک 
به کلی مستقل از دولت-ملت نیست. دمکراسی و دولت-ملت بعنوان دو اتوریته» 
می‌توانند در زیر بک سقف سیاسی ایفای نقش نمایند. در واقع نوعی روابط سیاسی 
برقرار می‌شود نه اتحاد ایدئولوژیک. قانون اساسی هم حوزه‌های هر دو طرف را 
تعیین م ی کند. حسق خودمدیریتی لرها از طریق اراده آزادشان و عدم مانع‌تراشی د 
مقابل مبدل‌شدن‌شان به جامعه ملی دمکراتنک است. چاره‌یابی را نباید از دولت‌ها 
انتظار داشت. بلکه باید بدست خود نیروهای اجتماعی حاصل گردد. کنفدرالیسم 
دمکراتیک به روی تشکل‌های سیاسی متفاوت و چند لابه‌ای هم افقی و هم عمودی 
باز است. تشکل‌های سیاسی مر کزی. منطقه‌ای و بومی را در درون بک توازن مداوم 
با هم حفظ می‌کند. هر تشکلی پاسخگوی شرایطی خاص است. لذا ساختارهای 
سیاسی کثرت گرا در یافتن راه‌حل برای معضلات اجتماعی نزدیک‌ترند. ابراز وجود 
هویت‌های فرهنگی» اتتیکی و ملی از طریق تشکل‌های سیاسی. طبیعی ترین حق است 
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واین لازمه جامعه اخلاقی و سیاسی می‌باشد. کنفدرالیسم هک شاف لس برماتتاه 
جمهوری و حتی دمکراسی بورژوایی باز است و می‌تواند بر پایه صلح اصولی با 
آنها همزیستی داشته باشد اما هیچگاه به یکی از آنها مبدل نمی گردد. کنفدرالیسم 
متکی بر جامعه اخلاقی و سیاسی است. همچنین مهندسی جامعه در راستای پروژه‌های 
قالب گرایانه جامعه سرمایه‌داری» سوسیالیستی, فئودالی» صنعت گرا و مصرف گرا را رد 
می کند» زیرا اینها در گستره انحصارات سرمایه‌داری قرار دارند. چه‌بسا چنین جوامعی 
به لحاظ ماهوی وجود ندارند» بلکه مشتی تبلیغات صرف است. جوامع اساسا سیاسی 
و اخلاقی هستند. کنفدرالیسم دمکراتیک متکی بر دفاع ذاتی است. نباید انحصار 
نظامی صورت گیرد؛ زیرا وظیفه اصلی نظامی‌هاء تأمین امنیت داخلی و خارجی 
برحسب نیازها است. کنفدرالیسم دمکراتیک گذشته از داشتن استعداد گذار از بلای 
دولت لته هیرین اب ازبراق سانس تحودن سجامعه است:سادودو فابل اآجراست :هر 
اجتماع اتتیسیته» فرهنگ» جماعت دینیء جنبش روشنفکری» واحد اقتصادی و نظایر 
آنها می‌توانند به مثابه یک واحد سیاسی خود را به شکلی اتونوم سازماندهی نمایند. 

در همین راستاء دولتی کردن دمکراسی هم به همان میزان خطرناک محسوب 
ی ورف وق یه تاو سا وروت و لت از هملک مدا هستته دولت را متلی به 
مردم دانستن اشتباه است. زیرا مفهومی است در دستان حاکمان بر مردم و ملت‌ها. 
در این صورت دمکراسی تبدیل به رژیمی دولتی نمی‌شود. دمکراسی متعلق به ملت 
است. اصولا باید آنها را از لحاظ تاریخی با هم اشتباه نگیریم. تاریخ دمکراسی 
کهن تر از دولت است و عمق تاربخی بیشتری دارد. دولت تنهابه این روند تاربخی 
چنگ انداخته. مشکل اساسی در رابطه با دمکراسی پدیده محبوس کردن آن است. 
محبوس‌نمودن در مراکز تحت هر عنوانی که باشد. این مرکزیت می‌خواهد. مرکزیت 
اروپا؛ آمریکا اتحادیه اروپا؛ فلان جبهه یا گروه باشد. حبس آن در حکم دولتی یا 
پارلمانی یا هر چیز دیگر. حتی محبوس کردن آن در تعاریف خشک و تکبعدی 
هم خطرناکک است. مشلاً دمکراسی را بدون آزادی و عدالت و اخلاق تصور کردن 
نیز یکی از مشکلات می‌باشد. مشکلات دمکراسی تابه جایی رسیده که برخی از 
اندیشمندان اصطلاح دمکراتیزه کردن دمکراسی را پیش کشیده‌اند. زیرا همچنان که 
گفتیم شمولیت و ابعاد پوشش‌دهنده آن را نمی‌شناسند. فرض آنها بر این اساس استوار 
است: دیگران وظایف خود را در قبال ما در چارچوبی دمکراتیک به جای آورند؛ 
ولی مابا دیگران همانطوری که خواستیم رفتار نمائیم. این دیگری‌سازی با ایجاد 
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«ما- دیگران» صدمه بزرگی به پیکره دمکراسی‌خواهی ژه پیشتر بخ فست: آراه دار میان 
جناح‌ها و گروه‌ها به همین انديشه «ما-آنها» بابه تعبییری دوست-دشمن زاین لو 9اه 
دمکراسی و دمکراتیزاسیون تحقق یابد» گذار به مرحله آشتی آغاز می گردد. 

ملت دمکر اتیک 

اگر کنفدرالیسم دمکراتیک برساخت شود ولی به تحقق ملت دمکراتیک نیانجامد؛ 
آن» خودبه‌خود شکست‌خورده است. ملت دمکراتیک مدنظر رهبر اوجالان هم 
معیارهایش با تمامی آنچه در جهان وجود دارد» تفاوت دارد. می‌توان تعاریف متعددی 
در مورد ملت داشت. اما تعریف جامع آن است که در ارتباط با ذهنیت آگاهی و 
اعتقاد باشد. در این وضعیت. ملت عبارت از اجتماع انسان‌هایی است که در یبکت 
جهان ذهنیتی مشت رک سهیم‌اند. لذا در این نوع ملت» مقولات زبان» دین» فرهنگ» 
بازار تاریخ و مرزهای سیاسی تعیین کننده نیستند و تنها نقشی پیکروار دارند. لذا 
در بنیان» وضعیت ذهنیتی حیاتی می‌باشد. آگاهی به «آزادی و همبستگی» اساس کار 
است. ذهنیت باید یک پیکره و جسم داشته باشد. در ملت دمکراتیک نیز پیکره 
ذهیسته اتونوسی دمک اتب‌کد استء زیرا میتی بر «آژادی و همیستگی) ات اجتماغاتی 
که با توسل به اراده آزاد بر محور بک ذهنیت مشترکث» خویش را مدیریت م ی کنند» 
اتونومی دمکراتیک بدست آورده‌اند. 

ملت دمکراتیک مورد نظر رهبر اوجالان تک تیپ نیست. متکثر و متنوع است 
و به زبان فرهنگ و غیره بعنوان تنها عامل اهمیتی پرستش‌وار نمی‌دهد. دولت- 
ملت گرایی نافی تفاوتمندی‌ها است. ملت دمکراتیک مورد نظر رهبر اوجالان دارای 
دو بعد ذهنیتی و جسمانی است که باید بازتنظیم و از حالت دولت -ملت گرایسی 
خارج گردانده شود. بعد ذهنیتی ملت کرد بدون اهمال زیان؛ فرهنگ جغرافیاو 
یره دارای انعساس فنیستگی مشیر کت اسست وسکی بر لاو نمیا می‌اشلد هه 
دوم» جسمانی است. در این بعد» معماری مناسب اجرا می‌شود که همانا باز تنظیم 
محیط زیست و طبیعت اجتماعی است که به‌شکل میراث به آن ملت رسیده است. 
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لرستان» فراروی امتحان انتخاب 
بئوار مالمیر 


هرگاه بحث از حقوق ملی یک ملت می‌شود» ساختارهای متفاوت چون «یونیتره 
از زمان مشروطه به موازات تشکیل قانون اساسی و مدیریت جدید در کشور» حقوق 
ملیت‌ها تا کنون مطرح شده‌است که در این میان» خلق لر بیش از سایر ملل» زیر آوار 
نظام ایرانشهری در حال خفه‌شدن است. ایران نیز ناگزیر است تغییر کند اگرنه ه رگز 
از زنجیره بحران‌های کمرشکن رهایی نخواهد یافت. امروز به تقلید از سياست‌ها و 
هژمونی معمول در جهان و متأثر از تبلیغات س جهت‌دهی‌شده» تقریبا جز جنبش 
امتحان پس‌داده و در همه کشورهای جهان به اسارت دولت-ملت‌ها درآورده شده 
است. آیا لرستان هم در برساخت آینده خویش محکوم به پیروی از همان ساختار 

واژه فدرالیسم از ريشه لاتیین «فویدوس یا فدریشن» به معنای اتحاد و هم‌پیمانی 
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در مفهوم سیاسی می‌باشد. از قضا آین کهن کرد(ر) میترائیسم ريشه در «عهد 
وپیمان» دارد که پله‌ای فراتر از ساختارهای فدرالی امروز در سراسر زا گرس طبیعی تر 
می‌نمود. در تعریف جهان‌شمول یا رایج جهانی آمده که «فدرالیسم ساختاری است 
که در آن» گروهی از واحدهای ایالات استان‌ها؛ کشورها و غیره طی یک هم‌پیمانی؛ 
متعهد می‌شوند که یک حکومت مرکزی را تشکیل دهند». اساسا این تعریف اغواگر 
است. زیرا فدرالیسم حقیقی در مثلا ساختار استانی امروز ایران ه رگز عملی نمی گردد. 
فدرالیسم وقتی به جریان درمی‌آید که از دو جزء «فدرال یا حکومت مرکزی کشور؛ 
و «فدره یا حکومت محلی ایالتی» به وجود آمده باشد که به تناسب هر کشور و نوع 
هم‌پیمانی؛ مدل‌های متفاوت به‌خود می‌گیرد که در ایران وجود ندارد. اصل دیگر 
این است که «قدرت» میان حکومت مرکزی و واحدهای سیاسی فدره همچو ایالات 
«تقسیم» گردد که در ساختار استانی کنونی ایران قدرت فقط مرکزی می‌باشد. اصل 
سوم این است که فدرالیسم بایستی بر مبنای قواعد و مبدآهای دمکراسی شکل گیرد 
که در سراسر کشورهای جهان این اصول با چالش‌های عدیده روبرو می‌باشد. در 
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سطح جهان تقریبا نیمی از کشورها دارای سیستم فدرالیستی هستند و برخی با اتکای بر 
«تقسیمات جغرافیایی» شکل می‌گیرند و برخی با اتکای بر «تقسیمات قومی زبانی». 
حکومت‌های فدرال مبتنی بر تقسیمات جغرافیایی اصولا طی یک طرفند دولت-ملتی 
همچو آمریکاء استرالیا و آلمان دولت‌های فدرال ملی شکل‌داده و به آن نام خوانده 
می‌شوند. اگر همچو عراق باشند» بصورت دیگ «دولت فدرال قومی» تشکیل داده‌اند 
زیرا به مسائل قومی و زبانی اهمیت داده‌اند. 

پدیده دولت 

فرق میان فدرالیسم با کنفدرالیسم آپویی این است که فدرالیسم بطور کامل برای 
«دولت گرایی با دولتی‌شدن» باز است درنتیجه تمامی بحران‌های بشریت به‌واسطه 
وجود پدیده نحس دولت. باقی‌می‌مانند حال در هر کشور و هر ملتی که باشد» 
تفاوتی نمی کند. این اصل در درجه نخست بر آوردهای ساختاری قرارمی گیرد. دلیل 
آن این است که دولت ذاتا موجودیتی نحس است و قدرت را در دستان حکومت 
مرکزی و یا حکومت محلی مرکزی و قبضه می‌نماید. اینن است که حکومت‌های 
محلی معمولا تحت هر مدل متفاوتی در جهان» ضعیف می‌باشند. بنابه عادت بد. 
قضیه «تعیین سرنوشت به دست خود» را به مفهوم منفی «دولت» گره‌زده‌اند. در 
فدرالیسم. معمولا دولت مرکزی قدرت تصریح‌شده خاصی را دارا است که قدرتی 
است که در قانون اساسی مورد اشاره قرا گرفته ولی تابه‌حال در سراسر جهان کشوری 
یافت نشده که «روش کشورداری خود را به ساختار سیستم اصیل فدرال بر گردانده 
باشد» یعنی دمکراسی حقیقی را اجرا نماید» زیرا همه گرفتار پدیده دولت هستند. 
دولت‌ها ادعا می کنند که با «بالابردن سطح حقوق ایالت‌هاء الزاما فدرالیسم را رعایت 
نموده‌اند» درحالی که این معیار فدرالیستی‌بودن نیست. همچنین انتخابات نشان‌دهنده 
دمکراتیک‌بودن نیست. حتی صرف تقسیم قدرت در سطوح «منطقه‌ای» ملی و فراملی؛ 
معیار فدرالیسم دمکراتیک نیست. نمونه آن» اروپا و اتحادیه اروپا می‌باشد که 
تقسیم قدرت صورت گرفته» اما به‌موجب وجود دولت. باز در بحران غرق هستند. 
فدرالیست‌ها ترفند بکار می گیرند و با توسل به ساختار دولتی» یک «قدرت مرکزی 
قوی‌تر و انحصاری» را به میان می‌آورند و در دستان خود حفظ می کنند. دمکراسی 
برای حکومت‌های محلی وقتی اجرایی‌می گردد که «حکومت‌های مر کزی» ضعیف تر 
باشند. چیزی که آنارشیست‌ها طالب آن هستند. هران‌دازه دولت تضعیف گودده 
دمکراسی حقیقی‌تر و خالص‌تر می‌گردد. این است که فدرالیسم در ميانه یک طیف 
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سیاسی بین کنفدراسیون و پدیده دولت ساطه گر واقع شاه است و بجهنان قل انس عه یه 
دلیل دخالت ساطه گران و انحصارطلبان, از آن ساختار معیوب و بحران‌زا» گذار نماید. 
همین آمریکای امروز طی جنگ فدرالیست‌های خواهان دولت مرکزی قدرتمند علیه 
کنفدراسیون سابق شکل گرفت و کنفدراسیون را بخاطر اینکه اجازه سلطه گری به 
آمریکا در جهان نمی‌داد. حذف کردند و اردش آمریکا قوی‌ترین طرفدار فدراسیون 
بود. امروز دیگر در سطح جهان ماهیت فدرالیسم و دولت-ملت‌های موجود با هم 
ادغام‌شده و تباه‌تر گشته‌اند. 


در ایران هميشه بحث فدرالیسم مطرح بوده و در سال‌های اخیر برخی از نخجگان 
لر خواستار تفکیل اسرآن با (تقسیمات ابالتی» شفند. که پان‌ایرایست‌ها و دولش‌ها آخ 
را «فتنه» عنوان کردند. در کشورهای امروز رژسای‌جمهور با رهبران برای کل جامعه 
و کشور تصمیم گیسری می‌کنند این یعنی ضدیت کامل با دمکراسی. هنوز بشریت 
در این زمینه رشد نکرده و آماده ورود به یک ساختار عادلانه‌تر و برابرتر نگشته. در 
ایران» این وضعیت بدتر است و تنها شاهد بک ساطه مرکزی مطلق با ولایت فقیه 
مطلق غیرانتخابی می‌باشیم. باتوجه به معایب «ساختار فدرالیسم) که کی بسا برشمردیم» 
بایستی نخبگان و رهبران خلق لر تصمیم بگیرند که در آینده دنیای مدرن» کدام 
ساختار مناسب را بر گزینند» «فدرالیسم کنفدرالیسم یا دولت یونیترا: اما ماهمچو 
پزاک کنفدرالیسم را به ارمغان آورده‌ايم. بالاخره ایران لاجرم بایستی تغییر کند و با 
فروپاشی دولت ساطه گر مر کزی و نابودی ساختار تمرک گرا که عامل همه بدبختی‌ها 
شده: قدرت میان تهران با واحدهای «کرد(لر)؛ آفری؛ عرب بلوچ و غیره» تفسیم 
گردد. بنابراین لرستان فراروی یک امتحان بزرگ قرار دارد و باید هوشیارانه؛ فلسفی؛ 
جامعه‌شناسانه و زیر کانه به انتخاب دست‌زند. 
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ناسیونالیسم لر با ناسیونالیته فرهنگی 


آناهیتا لکستانی 


ناسیونالیسم یا ملی گرایی امروزه بر طبق مبدآهای ایدئولوژی‌ها تعریف می گردد 
به همین دلیل تعارضات و تناقض‌های شدیدی در خصوص آن وجوددارد. آنطور که 
مبالغه شده. ملی گرایی به معنای «آ گاهی ملی» نیست و کل «فرهنگ یک ملت» را 
دربرنمی گیرد: اساسا ملی گرایسی وفاداری فاشیستی و شووئی نسبت به غناضر تشکیل 
دهنده یک ملت از قبیل «نژاد. زبان» سنت‌هاء عادات. ارزش‌های اجتماعی اخلاقی و 
بطور کلی فرهنگ» است که موجب تقدس‌بخشی افراطی و خصومت گرابانه مظاهر 
ملی یک ملت علیه مظاهر ملی دیگر ملت‌ها می‌شود. پس نمادهای هویت ملی که 
امروزه از «پرچم ملی» سرود ملی و ...» تشکیل می‌شوند. ابزارهای شوونیستی و فاشیستی 
می‌گردند. گذشته از این تعریف ملی گرایی؛ هر ملتی خارج از آن» دارای جوانب ملی 
و ملیتی هم هست و نمی‌توان از آن حاشا کرد پس نوع نگاه هر ملت به جنبه ملیت 
خود باید چگونه باشد که در چارچوب‌های فاشیستی ملی گرایی نگنجد. ناگفته نماند 
که ملی گرایی به‌مثابه لفظ نه بلکه همچو یک تعبیر و عبارت که دربردارنده یک 
ایدئولوژی مجزا و متمایز است» تعربف می گردد. در ایین مقال سعی‌می‌شود جاییگاه 
مفهوم و تشوری ناسیونالیسم و تمایز آن با ناسیونالیته در بعد فرهنگ تعریف گشته در 
ملت‌دمکراتیک و کنفدرالیسم دمکر اتبکه تبسن گرد 
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مت ۱۳ 
اصولا ناسیونالیسم که از مظاهر نحس نظام سرمایه‌داری است و در حیطه راست گرایی 
می‌گنجد» یک جریان ساطه گرانه است نه اجتماعسی, بنابراین سعی می‌کند در ارکان 
سیاسی هر کشوری در راه آرمان‌های برتری یک ملت بر سایر ملل گام‌بردارد. آنچه 
اهمیت م رکزی دارد نیز «منافع ملت حاکم» است نه اخلاق» سیاست و سعادت زند گی 
بشری. هیچگاه اعتلا و رشد را برای یک ملت ممکن نمی گرداند. تمامی جنگ‌ها نیز 
از فاشیسمی برمی‌خیزد که آبشخور آن ملی گرایی هم به لحاظ ذهنی و هم عملی 
است. ناسیونالیسم» یک نوع انديشه مضر است که قابلیت مسموم کردن و آلوده‌ساختن 
تمامی اندیشه‌های چپ گرا و راست گرای سرمایه‌داری و حتی سوسیالیستی را دارد. 
فراتر از آن» برای دمکراسی و مفهوم و عمل سیاست هم کشنده‌ترین سم است که هر 
بلایی از آن برمی‌خبزد. به همین دلیل است که حتی اگر ایدئولوژی یک سازمان» 
حزب و با دولشی سوسیالیستی باشد» اگر مبانی آن بر نمط صحیح حقیقت سعادت 
بشری نباشد. باز توان حفاظت از خود در برابر ویروس ناسیونالیسم را نخواهد داشت. 
همین است که ملی گرایی را زیرمجموعه دیگر باورهای همسو شناخته‌اند اگرنه چنان 
نیست. این باور غلط ترویج داده شده که گویا «ناسیونالیسم شالوده‌ای برای خواست 
باهم‌زیستن واحدهای سیاسی و قومی است» درحالی که وجود همه «دولت-ملت‌های 
جهان امروز» اثبات کرده‌اند که باور ملی‌گرایی منسوخ گشته و باید کنار گذاشته 
شود. نه تنها سعادت یک ملت و اجزای آن را تأمین نمی‌نماید که تمامی اقشار و 
طبقات آن را بر ضد هم تحریک می‌کند و رقابت برای منفعت‌طلبی میان آنهارا 
مررگبار می‌سازد. ناسیونالیسم؛ هیچ ارتباطی با هویت فرهنگی ندارد و هیچ جامعه‌ای را 
سعادتمند نمی گرداند. یک باور دو و چند به هم‌زن است که از ناحبه خصومت‌های 
افراد. گروه‌ها؛ احزاب و دول با یکدیگر خود را تغذیه می‌نماید. «نیا؛ تاریخ» فرهنگ و 
زبان مشت رکک» هیچ ربطی به مبانی ناسیونالیسم ندارد. کلیت ناسیونالیسم برساخته دست 
نظام سرمایه‌داری جهت تصاحب گری و کسب انحصارات کلان و ساطه گری است. دو 
جنگ جهانی اول و دوم نتیجه همان انديشه مسموم هستند و امروز خاورميانه را گرفتار 

جنگ سوم هم ساخته. 
از همه اینها که بگذریم؛ مفهوم ناسیونالیسم هیچ سنخیتی با «گستره سرزمینی و 
حفظ آن برای یک ملت» و حتی با مفهوم «استقلال سرزمین» ندارد. استقلال را نباید 
با تشکیل دولت یکی دانست. هميشه گستره سرزمینی را به یک سازمان سیستماتیک 
متخاصم علیه سایر سرزمین‌ها مبدل می‌سازند. به همین دلیل دولت که مجری 
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انديشه ملی گرایی است. بدترین پدیده مصنوع دست بشر بوده و هست. دولت‌ها به 
موجب وجود ملی‌گرایی‌های خشن خود هیچگاه در صلح بسر نمی‌برند؛ هميشه در 
حالت آماده‌باش و یا در فاز توقف حملات نظامی و پرتخاصم بسر می‌برند. مشخص 
نیست کی میان دو دولت و جربان ملی گرا جنگ شروع می‌شود. چون دولت 
دارای ريشه تاریخی قدیمی‌تری است و به خوراک ملی گرایی نیاز شدید داشت؛ 
به محض کاهش تأثی رگذاری مسیحیت و کلیسا در اروپا و شالوده گیری ایدئولوژیم 
علم نظام سرمایه‌داری ملی گرایی را بعنوان موتور مح رکه و معنوی‌بخش ساختگی 
جایگزین «دین» ساخت. دول خاورميانه هم اتفاقا «ناسیونالیسم» را زودتر از «دمکراسی و 
آزاد یخواهی مدرن» وارد مشرق‌زمین ساختند. نوعی از ناسیونالیسم در زمان سرمایه‌داری 
جنینی دوران مشروطه وارد ایران شد. اما بصورت کامل» رضاخان آن را ترویج داد و 
آغاز آن هم قتل‌عام لرها از ۱۳۰۱ تا ۱۳۱۲ شمسی بدست اسیونالیسم ایرانی بود. 
امروزه» «دولت-ملست» خدایی است که به قول هگل برروی زمین راه می‌رود)؛ 
«ملی گرایی» نیز «دین سکولار - لائیتک» آن خحدا می‌باشد به همین سیب است که 
سرمایه‌داری موفق‌شده تمامی ادیان و خدایان آن را به حاشیه براند و به سلطه بلامنازع 
در تمامی «کشورهای دولت-ملتی» جهان دست بازد. «پراگماتیسم؛ را هم بصورت 
مزورانه‌ای «علم) تفت و | تب هالک وش رای قرارداده‌اند که گویا بنا به تبلیغ 
آنها. تنها دستاویز نجات‌بخش برای رهایی می‌باشد. در کانون پراگماتیسم هم تنها 
چیزی که تقدس دارد «منفعت برای دولت و ملی‌گرایی» است. بعبارتی به نقطه‌ای 
محض, مطلسق» بسیار خشن. عریان و بی‌رحم می‌رسیم که همه چیز هستی قربانی 
تقدس منفعت می گردد و انسان و ملل به گرگ یکدیگر مبدل‌می‌شوند». فراتر از این 
نمی‌توان معنا و کلامی برای ملی‌گرایی بافت. منفعت یعنی «سود حاصل از سرمایه» 
که عزیزتر از هر چیز حتی خود صاحب سود جلوه داده‌شده و همگان برای منفعت 
مقدس سرمایه‌داری همدیگر را می‌درند. از چهارصد سال گذشته که سرمایه‌داری از 
اروپا سربر آورد تابه امروز تنها دستاورد آن نظام» «استعمار و استثمار» در دایره پلید 
«منفعت ملی) بوده. معناو مفهوم «منفعت» در چارچوب‌های قدسی «ملی‌گرایی» چیزی 
نیست جز «انحصار؛ و چون انحصار نخست از تصاحب شروع می‌شود» در ملی گرایی 
تعریف کرده‌اند که تصاحب و انحصار سرزمین لازم برای ساخت دولت و ملت واحد» 
نیازمند نابودی «خرده‌فرهنگ‌ها و اقلیت‌ها» است. ایین سیر امروز در ابران هم دقیقا 
علیه همه ملیت‌ها به طرز بی‌رحمانه‌ای ادامه دارد. اشکال نرم و خشن را دارد اما در 
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سس نویه اجتماعی فرهنگی‌وسیاسس جاه عاسویعر 

تناوبی فریبنده گاه کشتار و اعدام را نمط قرارمی‌دهد و گاه» فریب اذهان را. بنابراین 
اگر جریان آزادیخواهی لر هم درصدد برآید که با توسل به ملی گرایی؛ مبارزات 
آزادیخواهی را علیه ملی گرایی دشمن ترویج دهد» سخت در گرداب اشتباه گرفتار 
شا 

امروز» در ایران» بیش از اینکه حاکمیت. خلق لر را «اقلیت قومی» تعریف نماید. آن 
را «اقلیت ایرانی» تبلیغ می کند تا ذهن جامعه آن را به آن مفاهیم فریینده عادت‌دهد. 
آن را نه یک خلق واحد کرد که جزئی از ملت فارس به حساب می آورد. لذا وجود 
«ستم ملی علیه لر» را انکارمی کند. اجازه نمی‌دهد لرها مدعی حقوق ملی خود 
باشند. چپ گرایان لر یا اعتقادی به جوانب ملی به بهانه ناسیونالیسم‌ستیزی ندارند و 
یا برعکس گرفتار یک جریان اندیشگی ناسیونالیسم چپ می‌شوند. جمهوری ولایی 
تنها اجازه داده قشری وابسته به مرک ناسیونالیسم لر را صرفا با عنوان «ناسیونالیسم 
ایرانی» که مفهوم لربودن را دربرندارد» طرح نمایند. به همین دلیل ستم ملی علیه 
آن یعنی کرد رسیده. حاکمان جمهوری ولایی؛ بخاطر عدم‌شکل گیری جبش‌ها 
و احزاب مسلحانه لر علیه خود. به این دلیل که جامعه تحربک نشوده به نسبت 
سایر کردها و ساير ملل ایران» کمتر از عناوین «فتنه گر و تجزیه‌طلب» برای جریانات 
ضعیف ناسیونالیستی در جامعه لر استفاده می‌نمایند. جمهوری ولایی اگر خیلی لطف 
ازهلبت نارس تفس کته 

ناسیو نالیته 

حال که به مفاهیمی ناب برای پی‌بردن به کنه مفهوم ملی گرایی رسیدیم باید 
جایگزین لازم برای ملی گرایبی را از حبث نظری و عملی ساختارمند نیز ارایه دهیم. 
جنبش آپویی این ارمغان را برای جوامع تحت‌ستم دارد. ناسیونالیته را جایگزین 
ناسیونالیسم قرارمی‌دهد و این را نباید در حد لفظ بلکه به‌مثابه یک ابدئولوژی درك 
کرد. هر ایدئولوژی تعابیر خاص خود را دارد. ناسیونالیته اشاره به وجود طبیعی و خام 
همه هستی‌های یک ملت در چارچوب فرهنگ تاریخی دارد که خارج از حطه‌های 
ساطه و قدرت باشد. وقتی ملی گرایی را از بطن یک ملت حذف نماییم آنچه 
می‌ماند» تاریخ بکر» جوانب مادی و معنوی» زبان» آداب‌و رسوم و فرم‌های میراشی 
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وجود دارند که دولت‌ها را دشمن بکدیگر می‌سازند و آن دو ناسیونالیته و دین» هستند که 
حتی اگر ناسیونالیسم صفات سیاسی» مدنی دولتی» متأخر و چپی را ید ک‌بکشد باز منحوس 
است. بنا به مبانی اندیشگی در تمدن و مدرنیته دمکراتیک ارمغانی رهبر اوجالان یک حزب؛ 
سازمان و حکومت بومی یا کشوری حتی اگر سوسیالیستی هم باشد باید جایگاهی را در 
ساختارهای اجتماعی و سیاسی برای مقولات «ملی‌بودن و دین) درنظر گیرد. چه‌بسا ملل 
خاورمیانه» هم دارای جوانب ملی و هم دینی هستند. در ساختار خودمدیریتی کنفدرالیستی و 
ملت دمکراتیک مدنظر رهبر اوجالان» یک بعد به نام «بعد فرهنگ» از ابعاد نه گانه تعریف 
گشته. «ناسیونالیته و دین» هر ملتی حال هر دین و ملیتی که باشد بدون تبعیض در چارچوب 
بعد فرهنگ جای گرفته و ارزش‌بخشی می‌شوند. این همان برخورد دمکراتیک با مقولات 
دین و ناسیونالیته است. دین هم جزو فرهنگ هر ملت است و ناسیوالیته نیز اشاره به وجود 
فرهتک فان هر ما دارق که شلق بر دارای رفک است که ازنضا مزاراخسال کون نکر 
از فرهن‌گ بسیاری ملل خاورمیانه می‌باشد و جهان در چارچوب «فرهنگگ زاگرسی» به آن 
اقرارنم‌وده. اکثریست قریب‌به اتفاق جنبش‌هاو احزاب مسلحانه و غیرمسلحانه کمونیستی؛ 
سومیالیستی و سرمایه‌دارانه در قرون حاضر بجای پذیرش ادیان و فرهنگ‌ها و برخورد 
دمکراتیک با آنهاء بطور قهرآمیز آنها را رد و انکار کردند اما برخلاف انتظارات‌شان» ه رگز 
از آن دو خاصتا دین. رهایی نیافتند. رهیافت راهبردی ملت‌دمکراتیک رهبر اوجالان این است 
که هیروف هک ساسی۱ با ساس رده غر مسر ساظه کر اه زا از سک دو کته و و اس 
ملت خارج ساخته و به آغوش اجتماع با ز گرداند. در این نقطه سیر دیگر دین اجتماعی به 
مثابه موجودیتی فرهنگی و اعتقادی خواهد بود که همانند دین سیاسی خطرناک نخواهدبود. 
سیاسی کردن دیین به معنای تبدیل آن به ابزار دست دولت و سلطه است. 

فرهنگ یگانه کرد خاصه شاخه لری هم «فرهنگه زاگرسی» است. در این فرهنگه» 
همانطور که در تاریسخ روی داد راه آزادی ملت‌های زا گرسی از مسیر مبارزه برای ملل 
ایران حتی ملت فارس می گذرد. بدون نجات ملت فارس از دامگه ملی گرایی فاشیستی هم 
زمینه‌های مبارزه فراهم نخواهد شد و نمی‌توانند آن ملت را از وضعیت دشمن‌بودن و ابزار 
دست طبقه حاکم» خارج سازند. ارج و قرب فرهنگ اصیل لر هم در همین اندیشه پاک 
دمکراتیک ضمانت بقا می‌یابد. مبارزه فرهنگی بر ضد ناسیونالیسم و فاشیسم» همانا برای ملل 
ایران بویژه خلق لس معنای دوری‌جستن از ساختارها و عناصر مضر دویست‌ساله سرمایه‌داری 
و احبای فرهنفگ هزاران‌ساله خودی است. 
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زنان لر» راه مبارزه‌گری و رهایی از ستم مردسالاری 


درسیم زاگرس 


اگر کرونولوژی تاریخ هزاران‌ساله زنان زاگرس بطور عام و زنان لر بصورت خاص 
رابه نگارش درآوریم» بگذریم از تاریخ زنان که تاریخ بشریت و مضاف بر آن تاریخ 
لر با آفرینش گبری, فرهنگ‌سازی» هنرمندی و احیاگری زنان و الهه‌ها آغاز می‌گردد. 
امروزه اگر هر زنی در خاورمیانه آن هم از تبار کرد(لر) از کرونولوژی تاریخ خویش 
بی‌اطلاع باشد و یا بعبارتی بطور سیستماتیزه و سازمان‌مند از آن محروم گردانده شده 
باشد آن. حکم نقص عالم هستومندی وی را خواهدداشت. امروز» تحکم بلاشرط 
و ظالمانه جامعه مردسالاری تحت هر عقیده مرام و ایدئولوژی‌ای جهان‌بینی‌های 
مشوش را برنهاده که جهان فروزان همه اقشار آن را ظلمانی ساخته. سیر زیردستی زنان 
در صیرورت تاریخی و مطابق کرونولوژی رخدادهای زنجیره‌ای؛ نمایانگر تام و تمام 
انواع حوزه‌های سیاسی اقتصادی, ایدئولوژیک و فرهنگی ساطه گرانه است. جهت 
برساختن جامعه‌ای آزاد و دمکراتیکك. بدون اهتمام به برآوردن راهبردهای بنیادین برای 
حل مسئله «آزادی زنان» که نخستین مسئله ریشه‌دار انسانی در اولویت است. بشریت 
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قادر به گام‌نهادن ن وگرایانه» احیاگر و آفرینشی روبه سوی آینده نخواهدبود. 

زنان آفربنش گر 

در کرونولوژی زنان لس نمی‌توان از هویت الهه‌ها یا «زن‌مادر» در بطن زاگرس 
چشم‌پوشید. به ناچار بایستی از آن آغازید و به ذروه‌های رفیع مبارزه آزادی در دوره 
معاصر رسید. کرونولوژی از اوان تمدن آغازنمی گردد؛ بلکه دوره‌های دهها هزار 
ساله کلانی را پشت سر خود دارد که به نقطه اتکای تداوم حبات مبدل گشته. مبدا 
امتاشتی اسق آشح کته تاه ری بش از شرع در جارضوب انعاد فاریضی ماع 
ارزیابی گردد. چون «مسئله زن؛ منبع تمامی مسائل می‌باشد» مسائل هر ملتی در 
هر قاره جهان. بدون رهیافت‌های اولویت‌بندی شده مطابق آن. حل نخواهد شد. 
کرونولوژی زن را به اختصار به ادوار «جامعه‌طبیعی و کلانی دوره هیرارشی» دوره 
دولتی و طبقاتی فئودالیسم و سرمایه‌داری» تقسیم نموده‌اند. زن‌مادر که اتوریته مثبت 
را در جامعه طبیعی و کلانی قبل از تمدن در دست داشت. نقش هماهنگ کننده را 
در حیطه مدیریتی اجتماع برعهده داشت. این دوره» ٩۸‏ درصد از تاریخ بشریت را 
درب رگرفته. آفرینش گری الهه‌های زاگرس زمینه تاریخی خلق لر در صیرورت تاریخی 
نیز می‌باشد. تاریخ ماقبل‌تمسدن ژاگرس بسرای کرد(تر) حکنم سلول بنیادین را دارد 
که بدون آن» هویت‌شان ناقص و زن‌مادر در جامعه‌طبیعی. آزادانه‌تریسن 
و عادلانه‌ترین جامعه دمکراتیک امابسیار ساده و بی‌غل‌وغش را پی‌ریزی‌نمود و 
پویا گرداند. در دوران ماقبل تمدن اما دوره‌ای دیگر به میان آمد که بصورت بینابینی» 
پیش از ظهور پدیده‌های دولت و طبقه» سرب رآورد و آن» دوره هیرارشی بود. این دوره» 
آغاز مردسالاری است که با توسل به گفتمان‌های اسطوره‌ای دینی بسیاری به توجیه 
آن تشبث شده. کهن‌ایزدبانوی مادر و طبیعت برای نخستین‌بار در دوره هیرارشی با 
مظالم شوم مردسالاری رودرومی‌گردد. دوره‌ای است که زن در برابر حقه‌بازی و 
زور گویبی مرد حاکم اتستتاق کی می‌کند که دوره‌ای عادی نبوده. این مظالم از طریق 
نفوذهای سیاسی و ساطه گری توسعه‌طلب سومری و بابلی به جامعه عیلامی که نیای 
خلقی امروزی لر است. رسوخ و نفوذ کرد. نزاع ماردوک خدای نیرومند بابل با 
ایزدبانو تیامات. نمونه بارز آن است. این ادوار به‌شدت حتی در دوره تمدن از دوره 
هیرارشی نشأت گرفته و تا ۲۰۰۰ ق.م جامعه عیلامی با انواع الگوها و نمونه‌های تمدنی 
آن مقاومست می کند و زن عیلامی از قرب و منزلت رفیع اجتماعسی برخوردار است. 
از آن تاریخ به بعد اگرچه مقام و تأثی رگذاری ایزدبانوان عیلامی بطور کامل محو 
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شردهیاجنهاعیدهنکی:سای الا 
نمی گردد اما تا انقراض تمدن عیلام» کماکان بصورت همسطح در کنار خدایان مرد 
قرار گرفته‌اند. اما در همه امور مادی و معنوی» ساطه از آن مرد است لذا از دو همزار 
قبل از میلاد به بعد را می‌توان دوره شکست ایزدبانوان عبلامی دانست. چنان روندی 
در جامعه قوم کاسی هم رخ داد. فرایند سقوط مقام زن از الهگی به فاحشگی و سپس 
به سطح کنیزی در دربار است. در جوامع روم صرفا نقش یک برده را در منازل دارد. 
در تمدن امروزی اروپا هم ابژه‌ای است که بصورت قراردادی به مرد وابسته گردانده 
شده. در واقع در تمدن سرمایه‌داری به کاراکتری از یک فاحشه جهانی مبدل گشته. 
خاصتا از آغاز تمدن, تاریخ بصورت مردانه پیش‌می‌رود. ضعیفه‌شدگی همانا برده 
شدن می‌باشد. اما کجا رفت آن شگفتی‌ای که زن نخستین انقلاب‌ها را در تاریخ 

بشریت تحقق بخشید: انقلاب زبان, انقلاب روستا و انقلاب کشاورزی. 
عیلام نیز پس از ازس رگذراندن آن انقلاب‌ها گرفتار تمدن شد. آنها همانند بخشی 
از کوتی‌ها الهه «عشتار (به کردی استرک یا ستار)» را تحت نام آناهیته(ناهید) که 
معبد آن در کنگاور و کرماشان واقع شده. می‌پرستیدند. استرکك نزد سومریان به عشتار 
و نزد عیلامیان به نام محلی آن «پینر) مبدل‌می‌شود. در دوران میترائیسم متخر خدای 
مرد و زن مزدوج می گردند و پینر در عیلام همسر اینشوشیناک تلقی‌می گردد. اینها 
نشان می‌دهد که ایزدبانویی نزد عیلامیان تا چه اندازه منزلت اجتماعی داشته. اساسا 
میترائیسم آئینی است که زن آن را آفریده و ترویج داده. تمامی اینها را زنان بر بنیان 
«فرهنگ آریایی» و نه «نژاد آریایی» بنانهاده‌اند. نوسنگی در عیلام متأشر از زاگرس 
شمالی» فرهنگ اصیل را دریافت‌نمود و پروراند. ابتدا در قالب کلان‌های متأخر با 
مدیریت زن‌مادر و سپس با فرم قبیله خود را به یک جامعه و یک شخصیت منحصر 
به‌فرد با آیتق خاص خویش مبدل‌می‌سازد. پیکره‌های زن‌مادر به همین دلیتلن در 
آثار تاریخی عیلام کهن‌ترین قدمت را داراهستند. در عیلام نیز همین شاخصه‌هاه 
نوع انسان به جامعه مبدل‌می‌شود. زن‌مادر در عیلام در ادامه سنت زاگرسی» مدیریست 
شعور جامعه و اخلاق آن را در دست گرفته و همچو اتوریته‌ای میت و هماهنگ کننده 
و نه ظالم آن را تنظیم‌می‌نماید. اینکه در تمامی پیکره‌های کشف‌شده عیلامی هیأت 
زن مشاهده‌می گردد به همان اعتقادات جامعه برمی گردد. در اسطوره‌ها و اعتقادات 
عیلامی هم زن هميشه تلاش کرده پیوند مقدس میان انسان و طبیعت را برقرارسازد. 
طایفه‌ها و قبایل حکم یک اتحادیه را دارند که زن مدیریتش را در دست دارد. در 
اواخر دوره نوسنگی سه مقوله «مردسالاری نوپدید. جمعیت زیاد. زمین‌های نا کافی و 
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منازعات فزاینده» جوامع بشری را در بین‌النهرین دچار مسائل بحرانی نمود. جامعه عبلام 
ور اناد نت فر هی زا گر مره در قوره وگن به نفلن زد ماهر و اتداتز ان آمست 
فراوان داده و قبل از ورود به حوزه تمدن سومری. نقش الهه‌های مادر به‌مثابه سمبل 
و نماد جامعه اتکارناپذپراست. اگر آثار دوران نوسنگی و پس از آن در عیلام(لرستان 
امروزی) را بررسی کنیم؛ می‌بینیم که پیکره‌ها و نگاره‌های ایزدبان وه در اولویست 
جامعه عیلامی قرار گرفته‌اند. در نوسنگی و چند هزاره دوره تمدن شهری تحولات 
ذهنیتی و زبانی حول فرهن‌گ الهه مادر پیشرفت م ی کند که در پیکره‌ها و نگاره‌های 
کشف‌شده بخوبی نمایان‌است. هم از نظر نقفش زن و هم از حیث دینی مرحلهای 
متحول‌تر و بالاتر از دوران توتم است. اجتماعی‌بودن در سایه الهه‌مادر مملو از قداست 
ی کر و3 خلاقیت اجتماعی در سایه حاکمیت ایزدبانوان شکوفا شده. اخلاق اجتماعی 
زن‌مادر به‌مثابه قوانیین مشروع به جامعه نیرو بخشیده. الهه مادر مدیریت رابا اخلاق 
توآم ساخت ولی‌تمدن آن را از هم گسست. در دوران تمدنی عیلام؛ بطور اخص در 
ادوار دودمان‌های «اوان» اپارتی و سیماشکی» زن به درجه‌ای سقوط می کند که بعنوان 
ابژه قدرت بکا رگرفته می‌شود و برای مشال؛ پدرشاه با دختر خود ازدواج می کند. 
بویژه در دوره سیماشکی که مرکز آن خرم آباد بوده» ازدواج با محارم جزو قوانیین 
حفظ پادشاهی موروثی مردسالار است. این امر اما در بطن اجتماع وجود ندارد. در 
عیلام سه اله» عنوان «ایزدبانو» را یافته‌اند:«پینیکیر الهه شوش که به احتمال قوی از 
کوه‌های قمست شمال عیلام نشأت گرفته زیرا مار نمادی از بنیان‌های میترائیسم در 
کردستان است. ۲- کیریریش مادر خدایان قسمت کناره جنوبی خلیج بود. ۳ الهه 
پرتی(پارتی) متعلق به قسمت انشان است.» 

الهه‌مادر سنت هزاران سال دوره نوسنگی و کلان‌های عصر سنگ است و وقمی 
عبلام تمدنی شد. در هزاره‌های نخست دوره تمدن به یکباره الهه‌های زن را به واسطه 
اقتدار خدایان مرد» کنار نگذاشت. بلکه به مرور زمان خدایان مرد جایگاه والای 
الهه‌ها را گرفتند و هرگز الهه‌های زن از گروه خدایان برتر عیلامی حذف نشدند. 
دلیل مستحکم آن نیز اجتماعی‌بودن قوی اعتقاد به زن در جامعه عیلام بود. «هومین) 
نخستین خدای مرد است که از اواسط هزاره دوم ق.م در رس خدایان قرارگرفت اگرنه 
در هزاره سوم جایگاه سوم را داشت. گردن‌نه ادن الهه زن به خدایی هومبن متأشر 
از تمدن سومری صورت گرفت که برای نخستین‌بار خدایان مرد در برابر ایشتار(به 
ریسا استاه تن موستن بضر ان دای آسساتها دون شون سره لا آنستان ها 
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بود که ابتدا پینیکیر و بعدها کیربریش به شمار می آمدند. از ازدواج دوم خدایی به نام 
هوترن متولد کی عیلامی‌ها خدای خورشید نیز داشته‌اند که «نهونت(تن‌هوند)» 


نامیده‌می‌شد و آن بعنی «خالق روز». خدای ماه نیز «نپیر» به معنای درخشنده بود. 

کاهنان اعظم عیلامی در نوشتارهای یافته‌شده آنهاء بر اساس ضبط آکادی 
(پشیشوریو» نامیده می‌شدند. کاهنان عادی نیز ملقب به «شتن) بودند. کاهنه‌های زن 
نیز «آماهاشت وکک» نام گرفتند. ایین کاهنه می‌بایست همسر برادرش یعنی «سوکل‌مخ» 
هت عون سا رتست تفا کی بح گرا 

ذز آفست باستاق رها نله مکرا شش اسماسی مسطر ده وباهراران 
سال قدمت. مفهوم «عهد و پیمان» داشته؛ همان مفهومی که امروزه همه حاکمان 
ملل مسلط همسایه در قبال کردها شکسته‌اند. میترا در عیلام «میشیشا؛ نامیده می‌شد 
و «میشای فارسی از آن بر گرفعه شده. امروزی مسئله کرد معدای شکستن عهد و پیمان 
را در خود نهفته دارد که بطور ریشه‌ای در اواخر مادهابابرآمدن هخامنشان رخ‌داد. 
آئین مهر با میتراه آئین مبارزه با پیمان‌شکنان است. اگر قدمت تقدس میترا با ريشه 
واژه‌های مار به دوران قبل از هخامنشی برگردد بنابراین از دوره سنگ نشأت‌می‌یابد و 
در آن ادوار فرهنگ و تمدن در زاگرس و عیلام شکوفا شده‌اند. میترا که بصورت یک 
نماد دوران کلانی نمودیافته» ريشه اشتراکی الهه ایزد(زن-مرد) را یکجا در خود دارد. 
تفکیک جنسیت مذ کر و مونث بعدها در آئین‌های ایرانی و هندی» صورت گرفت. 

آناهیتا نیز الهه‌ای است که همچو یک نام جایگزین میترا شده و در منابع عیلامی 
بصورت آناهیت]ودا (0-2-ن-حصسمع) آمده‌است. کشته‌شدن الهه تیامات به دست 
مرد و کث(خدای مرد) در ۲ همزار ق.م در بابل به بردگی کشیدن زنان و در محاق 
فرورفتن الهه‌ها آغازمی‌شود و مفهوم حیات و هستی میترایی به یکباره تغییری انحرافی 
در بین‌اللهرین جنوبی به‌خود می‌ گیرده اما در زاگرس تعادل در قدرت و مدیریت 
میان الهه زن و خدای مرد تا دوران مادها برقراربوده. به مجرد آنکه آن الهه‌های زن 
«فرزانگی و اسرار» خود را با مردان در میان گذاشتند» مورد خیانت قرارگرفته و یابه 
قتل رسیده‌اند. 

در دوران ماد موقعیت و وضعیت اجتماعی زنان را نباید بر طبق تاریخ طبقه فرادست 
و شاهان بلکه جامعه و مردم آن ارزیابی نمود. دوره ماد دوره اوج برده‌داری است. اما نه 
همانند سومر زیرا در اواخر ماد اگرچه ساختار دولت طبقه و شهر از تمدن سومری 
بر گرفته شد اما جامعه همچنان آزاد بود و ارتش مادها متشکل از «روستائیان آزاتان و 
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آزاهاارایه کلمات کدی اس برد سار میافی کلاشتهاز آننکه وروی غرواتسته 
بود» درعین‌حال سرباز هم بود و در مواقم لزوم از سرزمین خویش دفاع می‌نمود. در 
این جامعه نیز زنان متأثر از سنت‌های اعتقادی و اجتماعی میترائیسم و زرتشتی دارای 
ارج زیاد در جامعه «آزاتان» بودند. این سنت آزاتانی زنان در جامعه زاگرس و لرستان 
تا ادوار امروز در متن ایلی اگرچه بصورت ضعیف اما صبغه‌های آن همچنان ماند گار 
شده. ماد متشکل از «توده‌های آزاد خلق» بود و مانند ماننا و عیلام» الیگارشیک بود 
به همین دلیل هم بر آشور پیروز گردید. در این جامعه. زن آزادتر بود و دارای پایگاه 
اجتماعی و مدیریتی هم بود. زن» قبل از سقوط کامل اجتماعی در دوره هخامنشی» 
در دوره ماد نو از منزلشش کاسته شد زیرا امپراتوری مادی ساختار سومری به لحاظ 
اجتماعی یافت. از آن زمان به بعد دیگر دوره خاموشی و تاریکی برای زنان تا به امروز 
روی دادة اسست. چراکه زنان حتی اگر بعنوان زوجه پادشاه هم بوده باشند. باز تنها 
هیأت یک سایه کم‌رنگ را دارند و تمدن در کشتن زن رسالت خود را کامل کرد. 

تخقی | گر ستفهای میترائی در دوران ساسانی هم رواج داشته‌اند و کتیبه‌های اوایل 
ساسانی از «آذرناهید» بعنوان «بنبشنان بنبشن(شهبانوی شهبانوها)» یاد کرده‌باشند. اما 
بازهم زنان در کاخ‌ها و حتی در نقش مادران شاهان هم یک سایه کم‌رنگ بوده‌اند. 
تنها در دوره آئین مزدک بود که زنان در جامعه روستایی و کمونی برساخته مزدککك 
به منزلت سابق خویش دست بازیدند که دیری نپائید با توطنه موبدان مردسالار از 
میان برداشته شد, 

شاید گفته شود که زن دیگر در جوامع هیچ نقش مثبتی نداشته» اما این تصور 
مطلق غلط است زیرازن نقفش دارد اما در جامعه و چون جامعه اسیر تمدن است. 
درنتیجه زن آزاد نیست و ابژه و اسیر گشته. تاریخ تاریخ فرادستان و متصدیان دولت 
می‌باشد و می‌دانیم که تاریخ جوامع و زنان نوشته نشده. در دوره پس از اسلام نیز 
تاریخ سیاست. مدیریت. جنگ و افعال به تصاحب و انحصار عقیدتی و عملی مردان 
درمی آید و نقش زن بسیار کم‌رنگ‌تر می‌گردد. به عبارتی به محض رسوخ و نفوذ 
تمدن در بطن تمدن‌های اسلامی» حتی در زمینه آزادی زنان» بر ضد خود مبانی اسلام 
نیز رسوم قوانین و آداب کلی تنظیم گشته و نهایتا در گل امروز خاورمیانه فرونشسته. با 
ورود اسلام به کردستان(لرستان)» قشری از زنان به یمن سنت‌های آئینی کهن ماندند 
که بر ضد جامعه مردسالار مبارزه کردند که موقعیت خویش را در آئین یارسان 
باز يافتند. 


۴1 ۸۵۲1 1۱۴۸/۲۵ 0۴8۸110 5001۳1 ۷ ۵ ۴۸۵] ۳۲۱۲ ۲ 














| نشریه‌ی اجتماعی,فرهنگی‌وسیاسی ۹( 
زنان لر و دوره پارسانی 


در تاریخ تغییرات ذهنیتی و شیوه‌های زند گی جوامع» همواره منتح و متأثر از 
تغییرات دینی و ایدئولوژیک بوده» آئین یارسان هم متأثر از تغییرات عمده دینی 
بود که بابک خرم‌دین» آن را به‌بارآورد. اما آن نیز خود ريشه اف نت 
آئین‌های مزدکک و مانی داشت. در همه آنهاء نقش زن فعالیت بیشتر اجتماعی بوده. 
پارسانی اساسا با نام «بهلول مائی(دانا) با مادی؛ تعربسف شین گنود که در سده دوم 
هجری زسته و در صدد احیای اق کف رن ار اس بهلول چون شاگرد امام 
صادق بوده متأشر از باورهای اسلامی «دابه‌های بارسانی» را کمتر در کنار خود 
جاداده اما نقش زن را در جامعه نیز دست‌نخورده گذاشته. در آن دوره بویژه در دوره 
شاخوشین لرستانی» در جوامم اسلامی خاورمیانه» اسماعیلیان فاطمیان و قرمطیان نیز 
ظهور کرده بودند و به سنت اجتماع سوسیالیستی اهمیت می‌دادند که پیرو آن» زنان 
تاحدی حداقل به مبارزه برای آزادی خود و بودن در اجتماع» می‌پرداختند. در هزاره 
گذشته در لرستان فقط آئین یارسانی توانسته تا حدی معقول به زنان نقش اجتماعی؛ 
سیاسی و دینی قابل توجه اعطانماید. یارسانی و علوی در عمق باورها و مبانی‌شان بر 
طریق میترایی-بابکی نضح گرفتند. در یارسانی در کنار «باباها» «دایه‌ها» هم در نقش 
یار آئینی موجودیت خویش را بازمی‌یابند. وقتی در زمان باباسرهنگ دودان مفهوم 








تسه 





۱۳۰ قیوشت لحم یه 
«هفت‌تسن» بعنوان هفت‌بار برجسته شد به «دایه‌ها» هم جایگاه والا بخشیده شد و از 
زنان هم در آئین مذ کور یا رگیری شد. «دایه‌توریز برزنجی» از جمله زنان نامدار بود. 
اباسرهنگ به نقش زن در جامعه و آئین به واسطه خصوصیات فرهنگی و ذهنیتی قدیم 
جامعه کردی(لری) اهمیت بسزا داده است. از زمان او به بعد در آئین یارسان یکی از 
هفت‌تن مقدس, زن است که بعدها و در ادوار پسین زنانی چون «دایه‌ خزان س رگتی» 
ریحانه خانم لرستانی لیزاخانم جاف. جلاله‌خانم و خاتون دایراک رمزبار» ظهور کردند 
و در مدیربت مستقیم جامعه سهم‌داشتند. «دایه توریز هورامی» شاعر» عارف و تنبورنواز 
نامی بوده که در اوایل سده چهاردهم هجری متولدشده. 

پس از باباسرهنگ دودان» «شاخوشین لرستانی» پیشوای مشهور و بزرگ پارسانی 
ظهور کرد که «جلاله خانم» مادر وی نقش و جایگاهی مشابه «حضرت مریم» مادر 
حضرت عیسی دارد. یارسان‌ها معتقدند که روزی «جلاله خانم) روبروی آفتاب 
نهسه‌بود و اشعه‌ای از آفتاب ابید و از گلسوی وی وارد شکمش شلد که در تشجه 
حامله‌شد و شاخوشین به دنیا آمد. وی در باره این حکایت هم شعر سروده و قریحه والا 
در شعر لری-هورامی داشته. «فاطمه‌لره. خاتون‌می‌زرد» لیزاخانم جاف و ریحان‌خانم» 
از باران زن برجسته «شاخوشین» بودند. زنان با القاب آئینی «دایه و کیبانو» در کنار 
«بابا؛ پین سان و کی» از یک پایگاه هم‌سطح اجتماعی و آئینی برخورداربودند. بخاطر 
ایجاد بک سنت اجتماعی آزادتر برای زنان در آئین یارسان‌بود که بعدها با تغییر 
به دین اسلام همچنان برخی زنان در نیروهای نظامی حکومت‌های محلی لربز رگ 
و ل ر کوک در کنار مردان و پدران در جنگ‌ها مشارکت می‌ جستند. «ملکه‌خاتون» 
همسر «عزالدین» که با مرگ وی جانشین او شد. هم زنی توانا و سیاستمدار بود و هم 
فردی مذهبی. اما بخاطر ضدیت‌های جدی حکام دیوان مغول» و فشار نظام مردسالار 
آن ناچارا حکومت را به برادر خویش تفویض نمود. برای مشال» منوچهرخان والی 
در زمان صفویه دختر خود به نام «ماهپاره؛ را با خود به شکار و جنگ می‌برد اما 
جامعه مردسالار مذهبی نسبت به آن فعل» خشمگین می‌شدند. زنان جنگجوی لر 
در طول تاریخ مشهور هستند. در اواخر صفویه و همزمان با حمله افغان‌ها دو دختر 
اغلیمردان‌خان بختیاری۷ در ر کابش دز جنگ‌ها شمشیر می‌زدند. زنان جنگجوق لر 
در اسب‌سواری و تیراندازی در حیین تاختن با اسب. نظیر مردان توانایبی بسیار از خود 
نشان داده‌اند. 

مهمتر از همه در جامعه ایلی حکومت‌های محلی و مقتدر لر زنان در بطن 
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سس | نویه اجتماعی فرهنگی‌وسیاسس 

ماما موی ازور یت به وقا شور مه راز دی رشرردآو وداک 

درحالی که زنان شهری تنهابه کارهای خانه‌داری اکتفا کرده و از داشتن فعالیت در 

درون اجتماع بیرون از خانه محروم بودند و منع می‌شدنده زنان لر در شیوه زندگی ایلی 

آزادانه‌ تر گذشته از کارها و گذراندن امورات خانه» در کارهای زراعت و دامپروری 

فعالیت بیشتری نسبت به مردان داشتند. زنان شهری حتی چادر برسر می کردند اما 

زنان لر با لباس سنتی و محلی خود به آسانی و آسودگی در متن جماعات ظاهر 
بی‌بی‌خانم انزانی 

قبل از مشروطه و دب یس از آن» علم و ادب نیز در میان انزانی‌ها که بخشی از لرها 

هستند» رشد کرد و شخصیت‌های زیاد دینی و ملی داشت. اما از میان آنهاء شخصیت 

ابی‌بی خانم استر آبادی(بی‌بی‌فاطمه)» از ننواد گان باقرخان انزانی است که در ۱۲۳۷ 

«معایب الر جال» را بعنوان نخستین 

کتاب فمینیستی زنان در پاسخ 

فتاه کسافیة «تأدیب‌النسوان» نوشته 

است. وی از تویسندگان دووان 





شرفت خرن و وان اقییت 
زن طتزنویس ایران نیز می‌دائند, عذارسه دوشیز کان تخسین مدوبه‌ای است که در سال 
۴ همزمان با انقلاب مشروطه توسط بی‌بی‌خانم برای آموزش دختران تأسیس شد. 
افتتاح این مدرسه با موجی از مخالفت‌ها و نارضایتی‌ها از جانب مردان روبه‌رو شد و در 
آمتنه است: کبه یکی از روحا ان بر شر مقر کفهیوهدر این ملک بایتد. کریست 
که در آن دبستان دوشی زگان باز باشد.»پس از به توپ بستن مجلس بی‌بی‌خانم مجددا 
شکایت کرد و مدرسه را باز نمود. در تاریسخ مبارزه با تبعیض جنسیتی و روشنگری 
زنان» موضوع ایس ان مره فش انته از بسا ببکاه وسهآم رس کضم راو پودء‌است: 
کتاب معایب‌الرجال را در چهار فصل می‌نویسد که عبارتند از:«اطوار شراب خوارا. 
«کردار اهمل قمار» «در تفصیل چرس و بنگ و واپور و اسرار» و «شرح گفتگو در 
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۲ ایو وو و ]سا نیم شماد بازدهم / دیما ماه 1۲۰۰ 
اوضاع عباثره و اقرات اجامره و الواط». او در ایین کتاب مردان را دعوت می کند که 
«دست از تآدیب کردن نسوان بردارند و در پی تاهسباو تریست عضو و یرآ شاندا: 

بی بی کو کب 

«بی‌بی ک و کب بختیاری» دختر «نصیرخان سردار جنگ» و زنی فرهيخته و 
کتاب‌دوست عصر به‌شمار رفت. وی در سال ۱۲۷۱ شمسی به دنیا آمد. پس از اتمام 
تحصیلات و مطالعه مستمر آثار ادبی و متون تاریخی و دینی و مراوده با علما و اهل 
ادب» مدارج علمی خود را به درجه رفیع رساند. وی نخستین زن در تاریخ ایران است 
کنهننهنکارشن «سفرنامه فرنگستان» اقدام نموده. دهخدا برخی از آثارش فد عافته 
یک سب اضفاوه از یفاک جعتصی ری راتسا دنه 

سردار مریم 

بی‌بی‌مریم بختیاری مشهور به «سردار بی‌بی‌مریم» 
از زنان مبارز و نامدار عصر مشروطه بود. وی خواهر 
سردار اسعد و مادر علیمردان‌خان چهارلنگ بود. وی 
دارای خصائل لیاقت و مدیریت در میان حکومت 
محلی بختیاری بود و مردم به وی احترام و توجه 
زیادی داشتند. بی‌بی بخاطر زندگی ایلاتی, در فنون 
تیراندازی و سوا رکاری مهارت شیرزنان لر را پیدانمود 
و چون جانشین خان بود؛ سواران و جنگجویانی در 
اختیار داشت که به‌تدریج در جهت مبارزات خود 





و یاری به سردار اسعد مشروطه‌خواه به حرکت درآورد به همین خاطر در سرزمین 
بختیاری به «سردار مربم» معروف گردید. وی باسواد و روشنفکر عصر خود بود که 
به طرفداری از آزادیخواهان برخاست و در این راه از هیچ چیز دریغ نورزید. وی به 
قلم خود» خاطراتش را نوشته و به وقایع مشروطه پرداخته. در جریان فتح تهران توسط 
سواران بختیاری» بی‌بی بر پشت بام‌های اطراف میدان بهارستان سنگربندی کرد و 
در پیروزی مشروطه‌خواهان سهم بسزایی داشت. وی همچنین سلاح بردوش در زمان 
جنگ جهانی اول علیه انگلیسی‌ها جنگید. بی‌بی پس از شکست بختیاری‌ها از روسها 
و کشته‌شدن ۵۸نفر به کرماشان و از آنجابه آلمان رفت. «ویلهلم امپراتور آلمان» 
بخاطر کمک بی‌بی‌مریم به آلمانی‌ها و نجات آنها در ایران. کمان تمنال میناکاری 
الماس‌نشان و همچنین صلیب آهنین خود را که بالاترین نشان دولت آلمان بود 
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برای او فرستاد. بی‌بی مریم بختیاری تنها زنی در جهان بود که توانست به دريافت 
ایین نشان نائل آبد. بسیاری از رجال سیاسی و مخالفان وقت چون «علامه دهخداء 
ملک‌الشعرا بهار و ...» در خلال جنگ جهانی اول به بختیاری و خانه بی‌بی‌مریم پناه 
پردند. حتی دکتر محمد مصدق. حاکم آن وقت فارس در زمان کودتای ۵۹ مدتی 
به خانه بی‌بی‌مریم پناه می‌برد. پروفسور گارئویت می‌نویسد:هاین زن برجسته» روحی 
س رکش و فکری مستقل داشت و در تعیین سیاست بختیاری به‌ویژه در جنگ جهانی 
اول نقش مهمی ایفا کرد». وی از معدود زنانی بود که بجای حبس در خانه و اسیری در 
چهاردیواری مردسالاری» در تاریخ ایران مثر واقع شد. 


در نتیجه حملات و تحقیرهای نظامی 
ارتش رضاشاه ابران علیه ساکنان لرستان» 
زمینه یک قیام سراسری از جانب عشیره 
(پیروندی لک» بر ضد رژیم شاهنشانی ایران 
مهیاگشت. رهبری این قیام را زنی مشهور 
: به نام «قدم‌خیر) برعهده داشست. قدم‌خیر 
به تیسارزم گر راستای وحدت ملی برضد 
اشغالگران کردستان (لرستان) اعتقادداشت. به 
همین دلیل نامه‌ای به «شیخ محمود برزنجی»» 
رهبر جنبش‌استقلال‌طلب میهنی کرد در 
توت کردستان نوشت. گویا وی در آن نامه 





از شیخ‌محمود درخواست کرده که متفقابرای 
آزادی کردستان مبارزه کنشد و برای تحقق آن هدف اساسی نیز گذشته از اختصاص 
کامل توانایی مادی و نیروی انسانی عشیره خود. حتی حاضر به ازدواج با شیخ نیز 


هسب 
شیخ‌محمود در پاسخ نامه» برای همکاری با قدم‌خیر و حمایت کامل از وی اعلام 
آمادگی کرده‌بود اما اذعان داشته‌بود که در آن اوضاع و احوال بخاطر جنگ علیه 
ارتش عراق و انگلیس در جنوب کردستان» کار زیادی برای کمک بیشتر به جبش 
قدم خر از دستش ترتع | نسک: «محمد توفیق‌وردی» در آن باره نوشته:«شیخ‌محمود 
درخواست قدم‌خیر را ردنمود» زیرا در آن صورت. اطرافیان و دوستانش از وی 
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۶ ال« سال‌پنجم شماره‌ی بازدهم / دیماه ماه 1۱۴۰۰ 
رویگردان می‌شدند و خطاب به او می گفتند::بخاطر یسک زن ثروتمند و شروت او از 
کرد عراق دست‌شستی». 

به‌هر تقدیس قدم‌خیر و یاران مبارز وی مستمرا ضرباتتی سنگین بر پیکره نیروهای 
پهلوی واردمی آوزدند و خساراتی چبران‌ناپدیبر بر آنها تحمیل کردند. رضاخان با 
توسل به حیله و نیرنگ قدم‌خیر و لرها را متقاعد به آتش بس و صلح نمود اما پس 
از کمی به لرستان یورش برد که کشتار شمار زیادی از ایل‌های لرستان و عدم‌پاییندی 
ارتش و حکومت پهلوی به پیمان منعقدشده. موجب خیزش مجدد ایل پیروند علیه 
حکومت م رکزی شد. این‌بار اها ایل‌های بزرگت «ملکشاهی و ببری» نیز به قدم‌خیر 
پیوستند و توانستند نیروهای ایرانی را از آن منطقه بیرون‌برانند و به مدت سه سال اجازه 
تسین و اسخرار نهادهای دولت ایران را در لرستان و ایلام ندادند. 

رضاشاه نخست خواست با توسل به توطنه و حیله گری آن قیام را به شکست 
نکتاانا: تاه هتیسن قالیسلن نامه‌ای به قدم‌خیر تکاشنت و عخاط رشان سا ودک 
حاضراست او را شهبانوی ایران سازد. قدم خیر در جواب نامه رضاشاه نوشته‌بود:«میان 
ما کسی نیست که خود رابه دشمن بفروشد. من یک شیرزنم و تو یک نامرد». 
ارتش پهلوی اچار شد تمامی ارتش و نیروی هوایی و توپخانه را گسیل دارد تا لرستان 
را وبران سازد؛ به‌همین دلیل با آن ادوات جنگی پیشرفته؛ قیام‌های سرداررشیدخان 
سنندج, غلامرضاخان و قدم‌خیر شکست سنگین نظامی خورد. اما هنوز هم در یاد 
و اذهان یکایک ملت کرد(لر) زنده است. بااین وجود. تسلط پهلوی بخاطر توان 
نظامی نه بلکه حیله گری رضاخان و مهر و امضای قرآن توسط او برای قدم‌خیر 
و خلق لر بود. او باایین حیله قدم‌خیر و شماری از رهبران قیام لرستان را دستگیر 
و تیرباران کرد. تاوقتی که قدم‌خبر بود» رضاخان توان قتل‌عام خلق لر را نيافت. 
د رگذشت قدم‌خیر و پایان قتل‌عام فیزیکی لرستان بطور همزمان در سال ۲ تم 
بود. قدم خیر تسليم‌نشد و در زندان تهران در گذشت. آن شیرزن زا گرس امروز همچنان؛ 
ترانه» سرود» شعر» حماسه و فریاد و سلحشوری برای ملت کرد(لر) است. وی سراسر 
ا رقف اهنت اه 

دختر لر 

پایان نسل قدم‌خیرها با درگذشت قدم‌خیر لرستانی رقم‌خورد. از آن زمان به‌بعد با 
ظهور دولت.ملت ایرانی که به معنای مطلق نابودی ملل و زنان است. تنهابه نسلی 
از زنان اجازه حیات داده شده که برده مطلق جامعه سرمایه‌داری ایرانی باشند. نسلی 
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که در «مخبله سلطه ایرانشهری» بصورت شخصیت «دختر لر» تصویر شده. از آن پس 
دیگر تاریخ گزارشی از شیرزنان لر نمی‌دهد زیرا سیستم‌های ظالم و نظام‌های فاسد 
پهلوی و جمهوری ولایی. زنان را در غل و زنجیر 
عقلیت فاسد خود اسیر ساخته‌اند. در سال ۱۳۱۲ 
شمسی که قدم‌خیر درگذشت و نسل شیرزنان به 
شاموشی گرانیدنده و قتلعام لرستان پا گرفست» 
نظام فاسد پهلوی در سینمای مبتذل خویش که آن 
را برای حقارت به ملل به‌راه انداخت» اولین فیلم 
اطق ایران را به نام «دختر لر» ساخت. در آن دوران 
وجود خلق لر خاصه بختیاری در تاریخ ایران آنچنان 
مهم بود که رضاخان و همه پان‌ایرانیست‌ها بشدت 





از آن هراس داشتند. نقش تعیین کننده لر در سیاست» 
اقتصاد و کشورداری ایران آنقدر قوی بود که برای محو و مسخ آن حتی به سینما 
هم توسل جستند. فیلم حقار تآمیز «دختر لر» نمونه بارز آن بود. جنبه حقارت آمیز 
آن» توهین به زنان لر و خلق‌لر است. حتی در تناقضات فیلم دیده می‌شود که «لهجه 
غلیظ کرمانی» سامی‌نژاد بود در حالی که شخصیت فیلم؛ لر معرفی گشته. 

بی‌بی‌مادبیکم 

«بی‌بی ماه بیگم؛ از زنان شهیر بختیاری است. وی همسر مر تضی‌قلی خان صمصام 
بختیاری بود که در سال ۲ به فکر احداث اولین پرورشگاه در شلمزار در شهر کرد 
افتاد و وقتی به این آرزوی دیرینه‌اش رسید که با تبعید رضاخان منفور و آزادی 
خوانیین بختیاری» پس از سه سال زند گی اجباری در تهران به بختیاری با زگشت و 
آن پرورشگاه:را برای فرزندان تنجیب احداث تمود که پیشتر آموزشگاهی بود برای 
کودکان بی‌سرپرست. 

مسئله زن در لرستان 

زن جنسی است که از لحاظ بیولوژیک با جنس مرد متفاوت است ولی نظام 
مردسالار و ساطه گر در دایره مظالم سرمایه‌داری دوره معاصر چه در لرستان و چه در هر 
سرزمین و قاره‌ای از جهان این تفاوت‌یافتگی بیولوژیکی را عامل معضل اجتماعی تلقی 
کرده. حقیقت این است که دو گانه‌بودن هستی مرد و زن عامل اساسی تداوم حیات 
است. مرد به تنهایی قادر به تولید موجودیت اجتماعی نیست ولی سعی می کند بدون 
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وجود زن آزاد» این هوس مزورانه خویش را تحقق بخشد. در جامعه» هر جا زن حذف 
گردد» گره کورهای لاینحل اجتماعی ایجاد می گردند. مردسالاری خاصه در ایسران 
به بی‌بصیرتی مفرط نسبت به زنان دچار گشته. مردسالاری ایرانی اجازه نمی‌دهد که 


زنان دارای اتوپیاء برنامه و اصول کار برای تحقق آزادی و سعادت باشند. امروز در ایران 
و حتی در دورافتاده‌ترین روستای لرستان» رابطه مرد و زن بر اساس «قدرت‌محوری 
نظام دولت گرا» تنظیم می گردد که همان برخورد در قبال خلق‌لر نیز تکرار می‌شود. 
ایدئولوژی امروز ایرانی «ایدولوژی قدرت» است که تحکم مطلق بر جنسیت زنان 
را آرزو دارد. نظام ساطه ایرانی؛ قدرت زایند گی و آفرینش گری را از زن سلب‌نموده 
و درصدد است با تکیه احمقانه بر مردایت بیهوده به جایگاهی عریان از قدرت بر 
تمامی اجتماعات. نائل آید. این غیرنرمال‌بودن منجر به بروز بحران‌های نابود گر اما 
مکرر اجتماعی و سیاسی شده. بنابراین جنگ «مردسالاری ایرانی» «جنگ علیه زنان» 
است. تلو کراتیسم مردسالار با اتکای بر انديشه مخرب ایرانشهری, نقش فعال زن در 
اجتماع را بصورت دیالکتیک حیات و سحرانگیزی سعادتمندانه آن نمی‌پذیرد. «فرد 
آخوند سیاسی» عامل اساسی اتوریته منفی در این سلطه گری است که مدام در گوش 
جامعه نجوا می کند که «وای بر ما اگر زنان آزاد باشند». تاربخ دولت گرایی چندهزار 
ساله ایرانی تاربخ شکست خوردن و خاموشی زنان است. خاصه از زمان ظهور پهلوی 
با ارمغان نحس دولت-ملت. زن بعنوان ابژه در نظام سرمایه‌داری به بازی گرفته شده و 
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لرستان بدترین جامعه ایلاتی و عشایری سنتی اما روبه پیشرفت بود که قربانی نخستین 
آن با شروع قتل‌عام علیه لرها بود. جامعه بخاطر زن‌ستیزی» دچار انحطاط مداوم گشته 
و سیر قهقرایی خود را در ایران طی می‌نماید. جامعه هم در خارج از نظام سلطه و یا 
در درون آن. بر بنیان مناسبات قدرت در حیطه ذهنیتی مرتجعانه با مسئله زن برخورد 
می‌نماید. خانواده نیز دولت کوچک ساطه گر بر زن می‌باشد. احوالی که هویت زن 
در تاریخ خلق لر آن هم در دامان الهگی زاگرس تا به امروز سپری کرد دارای د و گانه 
«آزادی و اسارت زن» می‌باشد. امروز ستم ملی بر خلق لر در درجه نخست. به دلیل 
سب آزادی از زنان است که در گرداب هولناککك کفلنک کز سین تاریخی و زن‌ستیز 
ایرانی گرفتار آمده. 
مبارزات امروز خلق لر در راستای آزادی با تکیه بر بنیان‌های تاریخی آزادیخواهی 
جامعه اصیل خویش مگر با توجه به آزادی زن احبا گردد. از یک سازمان و حبزب 
گرفته تا جامعه لر حتی در میان چپ گرایان توجه به‌حق به حقوق زنان و مسئله 
آزادی» بسیار کم‌رنگ بوده. طوری که فقدان مبارزه را یادآور می‌شود. در جامعه‌ای 
که فرباد زن سرکوب و خاموش گردانده» شود کل جامعه به خاموشی ظلمانی خواهد 
گرایید. آنچه امروز در لرستان بایسته یک فرایند فعالانه آزادیخواهی است احیای 
فرهنگ «شیرزنان» اما بصورت مدرن‌تر و با پیشرفت ذهنیتی است که بایستی از جایی 
و توسط گروهی یا سازمانی آغاز گردد و با ایجاد گفتمان‌های استوار» سراسر جامعه 
را بشوراند. هر حزبی و جنبش مبارزاتی اگر مسئله زن را نخستین و بزر گترین مسئله 
امروز جامعه انسانی تلقی ننماید» توان مبارزه و کسب پیروزی را نیز حتی در مخیله 
خویش نمی‌تواند بگنجاند. لرستان فقط با ایجاد «جهان زنان آزاد» و «جامعه آزاد زنان» 
قادر به تداوم موجودیت خویش در مسیر هویت‌یابی ملیتش برخواهد آمد. وقتی با 
برآمدن دولت-ملت در ایران شیوه حیات لیبرالی بر نوع حبات آزادانه‌تر ایلی لری 
تفیل کته فروپاشی جامعه در وجود جامعه زنان رخ‌داد. امروز به اندازه‌ای که 
مفاهیم و مقولات «آزادی» برابری و دمکراسی» خطیر گشته‌اند. مسئله «رهایی زن» در 
اولویت آن مقولات جای گرفته. راه آزادی جامعه لرستان از آزادی زنان می گذرد و 
آن» رهایی از هر نوع غل‌وزنجیر بردگی در نظام‌های لیبرالی» تلو کراتیک و حتی 
چپ گرایی مضمحل‌شده است. «جامعه زن و اکولوژی» در لرستان بایستی در درجه 
نخست فعالیت‌های مبارزاتی قرا رگیرند و این تنها راه رهایی جامعه می‌باشد. با زگشت 
به هویت اصیل زن لر سرمشق تمامی مبارزات می‌باشد. 
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جوانان. 


۰ 


نو مبارزه و میهن‌دوستی 


در تاریخ» اولین تشکل سازماندهی‌شده جوانان در جامعه انسانی» به دوره هیرارشی و 
گردآمدن جوانان پیرامون پیر و شمن برمی گردد. درواقع رشد هیرارشی و سپس دولت 
بعنوان دو پدیده همزاد و همسنخ» بافتی ایجاد نمودند که در لایه‌های آن؛ نظام‌های 
طبقاتی روئیدند. شمن‌ها در درون نظام طبقاتی پیرانسالاری دوره هیرارشی» نخستین 
اتوریته را بر جوانان تحمیل کردند. طوری که جوانان را پیرامون شمن پیر گردهم 
آوردند و با ارائه تجارب خویش آنهارا از هر حیث وابسته به خود ساختند. شاید 
ت انت سا کین آسزیرا نا گوری ری سراف شرفت تست تیرد :تیدا عاناشیت 
آن دربردارنده خطراتی است که در بنیان خود نوعی ضدانقلاب را نهفته دارد. خطری 
که برای هزاران سال جوانان رابه قشر اجیرشده مبدل‌ساخت. شمن؛ «فرهنگ شکار 
و جنگ» را هم‌پیوسته ساخت و با ایجاد نوعی شخصیت برساخته از جوانان در درون 
آن فرهنگ؛ با رآوری شخصیتی را به لحاظ اخلاقی؛ سیاسی و مسئله آزادیخواهی تابع 
خود ساخت. چه‌بسا وقتی این نظام یک نظام شمنی مردان‌سالار بود» چند برابر برای 
قشر جوانان زن م رگبارتر شد. این از نخستینه‌های تشبث سیاسی و ساطه گرانه برای 
تصاحب نیرو و انرژی عظیم و بکر جوانان بود. از آن پس با چشم «ملک خصوصی به 
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قشر جوان نگریسته شد تا اینکه دوره برده‌داری و دولت بطور متکامل‌تر سربر آوردند. 
زنان جوان وابسته به الهه «لیلیست» تسلیم نمی گردند» اما دسته‌های وابسته به الهه «حوا 
جزو نماد زنان جوان تسلیم‌شده هستند. تسلیم شدن به نظام مردسالاری. از آن پسس 
جوانان به سوخت ماشین جنگ و قدرت نظام مستبد مبدل می‌ گردند. هرچند جوانان 
می‌دانستند که در کنار شمن پیر قادرند تجارب بسیاری کسب نمایند» ولی به‌هر تقدیر 
به ملازمان نظام مستبد هم بدل گشتند. چون سنت پدرسالاری و پیران‌سالاری بسیار 
کهن تر از پدیده دولت هستند» بیشتر بر قشر جوانان حکم‌رانده‌اند. وقتی «دولت. شهر 
و طبقه» بصورت موازی ظهو رکردند. جوانان به‌مثابه جماعات خام جامعه به خوراکک 
اساسی برای قدرت گیری روزافزون نظام مردسالار تبدیل شدند. این نظام» نظام «مادر 
دانا» را فروپاشید و جوانان هم زیر آوار آن به تله‌ای از ارتش کار منقلب گشتند. نظام 
پیران‌سالار به شست‌وشوی مغزی جوانان دست زد و با بکارگیری نیروی جسمانی و 
فکری تمامی اعمال و رفتارشان را وابسته به خود عادت داد. مدیریت مقدس نظام در 
راه کسب قدرت. هر بلایی بر سر جوانان آورده. از فرزانگان پیر گرفته تا دانشمندان و 
نهادهای علمی امروزه. همه و همه جوانان را از دسترسی به حیاتی‌ترین بخش مربوط 
به دانش‌های استراتژیک و حساس محروم نگه‌می‌دارند. آنچه دراختبار آنها قرارداده 
می‌شود؛ بیشتر معلوهات و حرفه‌هایی هستند که آنان را تخدیر تموده و وایستگی‌شان 
را تداوم بخشد. این روند اغفال تاربخی جوانان یک تاکتیک تغییرناپذیر نظام مدیریتی 
جوامع دولت گرا می‌باشد. استراتژی‌ها و تا کتیک‌هایی که از سوی نظام‌های مبتنی 
بر فشار و تبلیغات سیاسی -ایدئولوژیک بر روی زنان اعمال می‌گردند» در مورد 
تهوآتان تبز قاس کته ففار و استمار مسر عابه حوانان یه مسائلی موق تین 
و جسمانی برنمی گردد بلکه مربوط به ویژگی سفاک جامعه مستبد می‌باشد. به این 
دلیل جوانان را «عیاش خام و لاابالی» معرفی می‌کنند چون با این صفات منحوس؛ 
آنهارا تحقیر می کنند تا آسان‌تر صید شوند. جوانان را به غرایز جنسی و دگماهای 
شدید عادت می‌دهند و شدیدا وابسته‌می‌سازند و در نهایت از حالت و وضعیت طبیعی 
خیزش, اعتراض و انقلاب خارج شان می گردانند. پس با اینکار از جهت‌یابی انرژی 
جوانان بسوی مخالفت بنيادین و رادیکال علیه نظام حاکم» جل وگیری می‌نمایند. تمامی 
نظام‌های دولت گرای برده‌داری» فتودالی؛ سرمایه‌داری و نیز معاصر همان سياست‌ها 
را بر جوانان اعمال کرده‌اند. درتاریخ جوانان ارتش‌های عظیم برده‌ه ا؛ سرف‌ها و 
پرولتر بوده‌اند که هر سه معنای اجیرشدن متداوم را می‌دهند. 
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جوانان در بی‌هویتی عصر 

بعد از جنگ جهانی دوم» حال و هوای سرشار از شوق پیروزی جبهه «آنتی‌فاشیست» 
زیاد طول نکشید. رهنمودهای انقلابی و جنبش‌های جوانان در سال ۱۹۶۸ موجب 
تحولات مهمی در پارادایم‌های جهانی شد. لذا تنفری عظیم نسبت به نظام‌های حاکم 
و مستبد به وجود آمد. ثابت شد که «سوسیالیسم رئال» سوسیال‌دمکراسی و جنبش‌های 
رهایی ملی» توانایبی جوابگویی به مسائل و انتظارات جوامع و جوانان را ندارند. در 
سال‌های ۱۹۷۰ بعد از اینکه بسیاری از جریان‌های روشنفکری که از سال ۱۸۴۸ تا آن 
زمان از مار کسیسم پیروی می کردند» نیروی خود را از دست دادند دوره آشنایی با 
جریان‌های نوین بسیاری که در رأس آنها جنبش‌های «چپ نو اکولوژیک و زنان» 
فرازداشنه آختاز گردید: با شکست نظام سرمایه‌داری بعد از سال‌های ۱۹۵۰ تحولات 
جدیدی در علوم اجتماعی و عرصه‌های فرهنگی به‌واسطه دومین انقلاب بزرگ علمی 
به میان آمد و زمینه را برای ظهور جنبش‌های فمینیسم. اکولوژی و اتنولوژی فراهم 
ساخت که جوانان را به قشر انقلابی گر ن گرا و تحول‌ساز مبدل می‌ساخت. فروپاشی 
سوسیالیسم رئال به نفع سرمایه‌داری نبود» زیرا سرمایه‌داری با هوچ ی گری و بلوایی 
که به راه انداخته بود با استفاده از سوسیالیسم رئال توده‌ها را در درون یک جنگ 
سرد همچنان وابسته به خود ن‌گاه می‌داشت. اما فروپاشی» فرصت ادامه اغفال را 
از سرمایه‌داری گرفت و این بود که در سایه آن» جنبش‌های نوین ضدسرمایه‌داری 
شکل گرفتند و جوانان بزرگترین قشر دخیل در آن فرایند نوگرا شدند. پیس سراسر 
قرن بیستم و بیست‌ویکم به قرون بحران سرمایه‌داری مبدل شدند و ایران را نیز شدیدا 
ذربر گرفشت. ایسن بسک واقعیست است که جنبش جواتان در ۱۹۶۸ نه نها ایران بلکه 
کل جهان را به لرزه درآورده بود. بصورت زنجیره‌ای» سربرآوردن دولت-ملت‌ها در 
خاورمیانه و تحت ستم قرارگرفتن ملت‌های کرد(لر)؛ بلوچ و غیره بیشتر به زیان جوانان 
تمام شد. پس از آن از اشغال افغانستان گرفته تا عراق و سوریه؛ ساطه پدیده دولت- 
ملت با مبدل‌ساختن جوانان به‌مثابه تفاله جنگ بود. پس نظام سرمایه‌داری ایرانی 
و جهانی با چالش‌ه ای درونی نظام‌های خود مواجه گشتند. کلیه گروه‌ها و اقشار 
اجتماعی با بیکاری؛ گرسنگی و مشکلات بهداشتی» محیط‌زیستی و آموزش دست 
به گریبان شدند. هیچ دولت-ملتی در جهان حتی نوع ایرانی آن در قرون معاصر 
قادر به ارائه را‌حل برای برون‌رفت از وضعیت خطیر کائوتسک نشدند. رو زگاری 
در دوران برده‌داری بونان» سقراط به دلیل ترییت و تعلیم مبانی اخلاق به جوانان» 
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داد گاهی شد ولی امروز میلیون‌ها سقراط به اتهامات مشابه در نظام دول جهانی و 
ایرانی محاکمه و مسخ می‌گردند. امروز دمکراتیزه کردن خاورمیانه و ایران و پیشاهنگی 
آن بیشتر بر عهده جوانان و زنان می‌باشد. زیرا بنیادی‌ترین عناصر شرکت کننده در 
روند دمکراتیزاسیون جهانی هستند. 


جوانان لر 
۱ ۱ ۱ 0 7 
درواقع داستان حماسه‌ساز «شکافتن سر جوانان» بصورت بومیه و خوراندن مغز آنها 


به مارهای روی دوش ضحاک است. این داستان اسطوره‌ای نمادین» حکایت مبارزه 
تاریخی جوانان کرد(لر) است. آبا آن وضعبت دقیقا در ایران امروز تکرار نمی‌شود؟! 
قایهاسساه ری اسان تیار کرصو در ولاز فان اناد کت 
به کوهستان پناه بردند» شکل گرفته‌اند. ضحاکان امروز مغز کل جوانان را می‌خورند 
و پایدار می‌مانند. امروز اگر «زن» جامعه جوانان و اکولوژی» به‌مثابه چهارگانه‌های 
حیات‌بخش از میان بروند» جهان نیست و نابود خواهد شد. 

جوانان لرستان نیز دارای تاریخچه بزر گی هستند که پس از واقعه کاوه آهنگر و 
آزادی در زمان مادهاء این‌بار» روندی نوین تاریخی آغاز شده که اوان آن از زمان 
قتل‌عام لرها در زمان رضاخان می‌باشد. از آن روز است که ایران به لرهابه چشم 
اقوم مغلوب» نگاه می‌کند که باید تدریجا نابود شود و در موجودیت فارس 
ذوب گردد. داستان با قتل‌عام خلق شریف لر توسط «امیراحمدی» مشهور به «قصاب 
لرستان» آغاز شد. نخست؛ جوانان و کود کان لر به نقاط دیگر ایران تبعید و به اجبار 
کو چانده شدند. دوم؛ مدارسی تحت عنوان دارالتربیه اتفاقابه پیشنهاد خود «قصاب 
لرستان» تأسیس گردید تا مغز جوانان لر به خورد ضحاکان معاصر داده شود. داستان 
ضحاک در هر چهاربخش کردستان بویژه لرستان بصورت همزمان آغاز شد. در 
تر کیه طرح موسوم به «مارشال عابدین اوزمن» معروف شد. او جهت سلب شخصیت 
کرفه از واتان کرد هو شمان رسطن ای ایا کرق یا کف که ان کید 
از خانواده‌های خود ستانده شدند تا در این مدارس تریست گردند تا زبان و فرهنگه 
رهز ناه پر 

رضاخان پهلوی با پشنهاد «محمود افشار» پان‌ابرانیست. در سال ۱۹۳۸ «سازمان 
پرورش افکار» را به وجود آورد و جوانان را مطابق میل خویش تربیت می کردند. از 
سال ۱۳۰۱ الی ۱۳۱۲ که قتل‌عام لرستان رخ داد رضاخان عملیات علیه جوانان لر را 
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آغاز کنرده‌نود. دو سال ۱۳۱۲ ش به پیشنهاد وزارت جنگ شماری از فرزندان سران 
لر که پدران اکثر آنها زندانی بودند از خرم آباد به خراسان تبعید شدند. آن جوانان 
و کودکان» محصلین «دارالتربیه عشایری خرم‌آباد» بودند که به طور شبانه‌روزی 
تحت‌نظر تربست می‌شدند. این اقدام بنا به پيشنهاد «تیپ لرستان» وابسته به وزارت 
جنگ انجام شد. بیشتر آن کود کان که از ٩‏ الی ۱۴ سال بودند فرزندان خوانیین لر 
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بودند و رژیم پهلوی حساب کرده بود که 
باتربست آنهاباب میل خویش, در آینده 
می‌تواند جامعه لرستان را وابسته ساخته و 
به انقیاد کامل درآورد. پس از رضا پهلوی. 
پسرش محمدرضا هم به تقلید از جهان 
آن روز که «خانه‌همای جوانان» در اکشر 
کشورها تأسیس می‌شد. «کاخ جوان‌ان» را 
بنیان نهاد. هدف. عوامفریی تحت تبلیغاتی 
جهت رفاه و آموزش برای جوانان بود که 
راکش استانها ملع ری کشت مش و 
در سال ۱۳۴۰ سازمان رهبری جوانان» در 
دوه تست و و رت علی امیلی تاستیس شیاد: 
ببود که درواقع نخستین تشکل مربوط به 
جوانان در ایران به شمار می‌رفت. امابه 
دلیل عدم استقبال بعدها به باشگاه ورزشی 
مبسلال. کردنسد: سین از آن. هن ۴ آنسان ۱۳۴۵ 
به دستور محمدرضا پهلوی «کاخ جوانان» 
افتتاح گردید. پرورش ذوق. استعداد و 
نیروی فکری جوانان ایران برای رژیم 


استان‌ها دایر کرد. این مرکز بعدها در دوران جمهوری اسلامی به «کانون فرهنگی و 
مورد هجوم مردم قرارگرفت و ساختمان‌های آن به آتش کشیده شد. در بهمن ۱۳۵۷ 
نام خود را به «سازمان ملی امور جوانان» تغییر داد ولی با قبضه قدرت در دست خمینی 
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و سپاه پاسداران «کانون اسلامی جوانان» وابسته به بخش فرهنگی «سپاه پاسداران» در 
ساختمان‌ها و موسسات برجای مانده از کاخ جوانان جایگزیین شد و برنامه‌های مذهبی 
و سلطه گرانه رژیم ولایت‌مدار پیاده شد و به «سازمان بسیج جوانان» منتهی گشت. 

نهاد بسیج ابتدا بانام «نیروی مقاومت بسیج) شناخته می‌شد و در ۵ آذر ۱۳۵۸ به 
فرمان خمینی تشکیل گردید و در دی ۱۳۵۹ پس از قانونی شدن به سپاه پاسداران تعلق 
گرفت. آرمان آن را تحقق ارتش ۲۰ میلیونی تحت پوشش سپاه اعلام کردند. این به 
معنی مبدل کردن جوانان به سوخت ارتش مستبد است نه جامعه آزاد. سه دسته «بسیج 
عادی, بسیج فعال و بسیج ویژه؛ کل نهاد بسیج را تشکیل می‌دهند. طبق عادت نحس 
تاریخ دولت. در جنگ هشت‌ساله با عراقء از جوانان بعنوان داوطلبان برای جنگ و 
کشتار استفاده شد. بسیج سعی می کند فقط سازمان خود و اعضای آن را در درون 
سپاه و کل ایران تقویت نماید البته به قیمت ضعیف‌نمودن دیگر پیوندهای اجتماعی 
و هکدا بزر گک‌جلوه‌دادن رهبر مسید خود که با اسن کار وفاداری کو ز کورانه و 
بی چون‌وچرای جوان‌ان به رهبرشان را ممکن می‌سازند. بسیج ایران از نوع بسیج 
تهاجمی است که همه نهادها و موجودیت‌های طبیعی خارج از ساختار قدرت رژیم 
حاکم را مورد تهاجم بی‌رحمانه قرار می‌دهد. چون بسیار هزینه‌بردار است» بخش 
عظیمی از بودجه و منابع اقتصادی ایران را می‌بلعد. خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ نام سازمان 
را به «سازمان بسیج مستضعفین» تغییر داد که عنوانی کاملا فربینده می‌باشد. این 
سازمان در سراسر ایران همچو اختاپوسی اتوریته یافت و اقشار ۲۲ گانه خود را شکل 
داد. متعاقب آغاز فرماندهی «عزیز جعفری» بر سازمان بسیج. او تهدیدات علیه رژیم 
را به سه تهدید «نرم؛ نیمه‌سخت و سخت» تقسیم‌نمود و وظفه مبارزه با تهدید نرم 
را به بسیج غیرنظامی» نیمه‌سخت را به بسیج نظامی و سخت را به نیروی زمینی سپاه 
و بسیج نظامی محول نمود. نیمه‌سخت به معنای «س رکوب خیزش‌های مردمی بدون 
سلاح گرم و نیز مهار تهدیدهای اقتصادی -سیاسی داخلی و خارجی» است. اختاپوس 
بسیج هیچ مجرایی را در سراسر ایران باقی نگذاشته که در آن نفوذ نکرده باشد. از 
مدرسه گرفته تا دانشگاه» بیمارستان؛ جامعه مهندسین, زنان» ادارات؛ مساجد» رسانه‌هاه 
کارخانجات و شرکت‌ها؛ اقتصاد و مرا کز ورزش و غیره حتی حوزه‌های برون‌مرزی. 
گفته می‌شود که بسیج در ایران امروز بیش از ۲۳ میلیون عضو دارد. حتی از کود کان 
بعنوان سوخت ماشین جنگ و تبلیغات نظام بصورت بی‌رحمانه استفاده می کنند. آن 
رابه شکل یک ارتش نیروی بیگاری بزرگ در سراسر کشور درآورده و از وجودشان 
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برای انجام تبلیغات گسترده استفاده می‌نمایند تا چهره خود را در نظر جامعه مت 
جلوه دهند. این سازمان حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به نفع اصولگرایان 
دخالت جناحی می کند. نمونه آن دخالت در انتخابات سال ۸۸ وبه خاک و خون 
کشیدن خیزش‌های مردمی در سراسر ایران بود. رژیم با استفاده از بسیج» جو و فضای 
امنیتی در جامعه ایران به مدت چند دهه ایجاد کرده و ستمر گشته. سیاست‌های 
تندروانه سپاه از طریق ابزار بسیج عملی گردانده می‌شود و جامعه را شدیدا تحت 
فشار قرار می‌دهند. با یک فتوا به راحتی یک فضای نرم را در جامعه برای بسیج 
ایجاد می کنند. بسیج مستقیما تحت نظر خامنه‌ای قرار دارد و با توسل به آن جامعه و 
قشر تحصیل کرده و آگاه جامعه را مرعوب می‌نمایند. 

سازمان بسیج و سپاه از وجود جوانان لر بعنوان خورا ک‌های «تاریخ‌مصرف‌دار» 
استفاده می‌نماینشد. حتی در سراسر مناطق بلوچستان» شرق کردستان(با احتساب 
لرستان)؛ خوزستان» و مناطق آذری‌نشین از آنهابه‌مثابه گردان‌های سب رکوب گر 
و ارعاب بهره‌برداری ساطه گرانه می کنند. هدف رژیم از مراحل متفاوت تعلیم و 
تربیت و جذب میلیونی جوانان از مدرسه تا دانشگاه و تمامی حوزه‌های جامعه ایجاد 
یک نسل نوین از خلق لر است که کاملا به لحاظ ذهنیتی به انقیاد مطلق فرهنگ 
و دولت پان‌ایرانیسم درآمده است. پس از گذشت چهار دهه» امروز نسلی نو از 
جوانان لر شکل گرفته‌اند که در چالش درونی خود دچار شکاف‌های عمیق گشته و 
خوشبختانه پس از چنددهه تزلزل و بی‌هویتی» با احیای فرهنگ مبارزه در راه آزادی لر 
خرم آبادی بالا گربوه»مینجایی و بروجردی و لر بختیاری در قالب لرستان بزرگ» نسلی 
مخالف و آنتی‌فاشیسم هرچند نامنظم اجتماعی خارج از کنترل نهادهای اختاپوسی 
رژیم شک لگرفته‌اند که بسوی احبای مبارزه و میهن‌دوستی لرستان با زگشته‌اند. این 
نسل رژیم را به هراس می‌انندازد لذا بیش از پیش نهادهای رسمی سیستم مستبد در 
برنامه ریزی‌های کشوری و لشکری به جذب دوچندان جوانان لر اهتمام می‌ورزند» 
اما چون نظام در ساختار کلی خود با بحران‌های فروپاشنده گریبانگیر است و نسل 
نو سراسر ایران عنان تمرد را گسیخته» جوانان لر علی‌رغم گرفتاری در گرداب 
هولناک بی‌هویتی و برنامه‌های سیستماتیکک انیه‌به‌ثانیه نظام» از جو ارتباطات آزاد 
جهانی استفاده بهینه نموده و بصورت مولد نسل خود به جانب هویت حقیقی لری 
خویش در بک جامعه طبیعی آزاد بازمی گردند و سعی می کنند حافظه خاموش دو 
قرن گذشته که از دوره کشتار رضاخانی تا به امروز رخ داده را فعال سازند و زند گی 
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آزاد عشایری و بکری و دست‌نخورده سنتی را پایه پیشرفت‌ها در راستای مدرنیزاسیون 
جامعه لر قراردهند. اتفاقا بنا به تحقیقات انجام شده دستجات و اقشار نسل قدیمی 
که حافظه جامعه می‌باشند. بزرگترین پشتیبان نسل جوان برای بازگشت به هویت 
اصلی خودشان هستند تا فرهنگ لری را بصورت مطلوب احیا نمایند. این نسل؛ نسل 
مبارزه و میهن‌دوستی می‌باشد و مسلما زند گی‌ای آسان نه بلکه پرفرازو نشیب رابا 


پرداخت. هزینه‌های بسیار گزاف مالی و جانی شزو خواهد داشت اها در عخوض 
جامعه حقیقی لر زادن خواهد گرفت. 

جوانان لر این شکوه را تنها با توسل به سازماندهی در قاللب سازمان‌های خارج 
از حیطه پدیده دولت ولی متکی بر اقشار خودجوش جامعه می‌توانند به انجام 
برسانند. یافتن فرم و ساختار لازم برای سازمان از اولویت‌های آن اقشار مبارز می‌باشد. 
ساختارهای کنفدرالی و یا فدرالی. مهم خودمدیریتی است که جامعه باید برای جوانان 
قو ساضان ود فرظ کی‌فو وتان بمجو رک خر دمق بس سه لیر سک و آدانه اش رانک 
سیاسی» اقتصادی و فرهنگی خویش پپردازند. از احزاب و سازمان‌های مدنی گرفته تا 
حکومت‌های محلی خودمختار و خودمدیر بایستی جوانان بصورت یک بخش اصلی 
از ساختار مدیریت یتی درنظر گرفته‌شوند که این مهم در خاورمیانه بصورت حقیقی و 
فعلی تنها در ساختار سیاسی و حقوقی حکومت خودمدیر روژاوای کردستان تحقق 
یافته. جامعه بکر لرستان از همین امروز استعداد و توانایی رساندن جوانان به آن سطح 
از تشکل مدرن و دمکراتیک را دارد. بنابراین امروز بز رگترین انتقاد متوجه احزاب 
و سازمان‌های داخلی و مقیم اروپای لرها است که به این وظایفه خویش در قبال 
جوانان اهتمام نورزیده‌اند و بصورت کلاسیک و سنتی پیرو عادات احزاب چپ و 
راستگرای معمول عمل کرده‌اند. جوانان لر می‌توانند اولیین تا / برای تخیسر و 
تحول بنيادین لرستان به نگین زاگرس بردارند. 08 
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پرگویشورترین زبانهاه همان زبان 
[اگزشیین و آزفایی ات کته 9 کتوزز یه 
غلط «هندواروپایی» نامیده شده. زبان» کت 
سیستم ارتباطی قوی و مستفیم برای انتقال 
اطلاعات. داده‌ها و مفاهیم و معانی مورد 
نظر انسان‌هاست. اساسا زبان؛ موجودیتی 
فطری است نه اکتسابی ولی هر زبان دارای 
یک سیستم خاص خود می‌باشد که آن را از 
سایر زبان‌ها متمایز می‌سازد به همین دلیل 
سیستم زبان امری «قراردادی» است. اینکه 
مکانیسم زبان به‌مثابه اندامواره‌های دهان؛ 
زبان و حنجره همراه با فرایند تنفس موجب 
خلق و ادای کلمات بصورت‌های عادی و 
آهنگین می‌شونده خود نشانه فطری بودن 
زبان می‌باشد زیرا این مکانیسم پس از تولد 
نوزاد انسان نه بلکه در بدو خلقت وی شکل 
گرفته اس 

واحدهای کوچک آوایی که در قالب 
«واج‌ها» خود معانی‌ای دربرندارند امابه 
محض اتصال, به «تکواژ» مبدل شده و معانی 
را می آفرینشد. در اینن معانی» شگفتی انسان 
نهفته است و بی‌نهایت منعطف می‌باشند. هر 
زبان متمایز به دلیل همین شگفتی معانی در 
کنار ساير زبان‌های زنده دنیا به یک ارزش 
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(کی) اک کی مور 


بشتیی کي 


اي ره ۰ 








هستنده کلمه و 
می‌سازند» به وجود بشر خصلت خدایی می‌بخشند و وی را توانا می‌سازند. در هیچ 
زبانی کلمات بصورت مطلق مترادف نیستند. بدین معنی که همه مترادف‌هانسبی 
هستند. برخی کلمات با هم هم‌معنی هستند اما همان معانی در بر آورد با کلمات دیگر 
معانی دیگر هم می‌دهند به همین دلیل خاص و منحصر می گردند و مترادف‌بودن 
دیگر مطلق نیست. از ان حیث. هر زبان ارزشی دارد که تنها خاص آن زبان است 
و در ساير زبان‌ها یافت‌نمی‌شود. یک زبان بایستی حفظ شود زبرا یک ارزش 
آفرینشی شگفت‌انگیز است. همانا وجود معانی بکر و متفاوت با سایر زبان‌ها است. 
برای مشال اگر سلطه فرهنگی و سیاسی زبان فارسین به تایوهی کریشی, کروی لری یا 
همان «کرمانجی جنوبی» همت گمارد؛ آن» درحد یک جنایت بشری است و دلیل آن» 
کشتن و با نیست کردن سفاکانه معانی می‌باشد. بسیاری معانی هستند که تتهالری 
فص ی ی و و ی 
چه محتوایی؛ بسیاری معانی نیز هستند که تنها فارسی قادر به آفرینش آنهاست ولی 
لرعن فاد بان ست, این است که گر کوش لری‌تانوه شوه آن معانی هم نابود 
خواهند شد و شعر و رمان و ند نشر از آن محروم خواهند ماند. انهابه مثابه معجزه هر 
بان صاضن است سس زبان کنهدر یی فره کر علی انم کنردو مرن 
هزاران‌ساله تاریخی در کنار فرایند تکامل بشری آن خلق است. ارزش خدایی می‌یابد 
و نابودی آن جنایت در حق خلقت بشر است. هیچ دین دولت. قدرت و جامعه‌ای حق 
توجیه عمل جنایی خود یعنی نیست کردن یک زبان زنده را ندارد. 

در زبان» هر واژه بک نشانه «صوتی. نوشتاری و با اشاره‌ای» است این نشانه‌ها 
در جریان ارتباط میان دو فرد با توسل به مکانیسم مغز و بخش‌هایی مختص بدان» 
دریافت و تفهیم می‌گردد که خود دلیل دیگری بر فطری‌بودن زبان است. بخش 
هایی از مغز که در پردازش زبان نقش دارند متشکل هستند از «ناحیه بورکاء ناحیه 
ورنیکه و کورتکس شنوایی اولیه». صورت اولیه پیشرفت نشانه‌ها و زبان‌های گفتاری» 
نوشتاری و اشاره‌ای در انسان‌ها بصورت بسیار پیچیده و پیشرفته بصورت مشخص تری 
پس از مراحل اولیه در آفریقا؛ در انسان نوع هموساپینس در مناطق مزوپوتامیا و زاگرس 
شکل گرفت. گویش لری هم بازمانده فرایند همان تکامل زاگرسی و آریایی است. 
الفبا برای زبان «مجموعه‌ای از نمادهای آن زبان» است. جای بسی تأسف است که 
پس از فراموشی امروزی دوره «زبان پهلوی و گورانی» در لرستان» امروز گوبش لری 
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کماکان از یک الفبای مستقل و منسجم متمایز با زبان فارسی برخوردار نیست و این 
در روند آسمیلاسیون فرهنگی لری تأثیر بسیار بسزا و تسریع کننده دارد. پان‌فارسیسم 
در نظام آموزشی و تاریخ‌شناسی خود چنان رفتار و وانمود می‌کند که انگار گویش 
لری شبیه یک زبان «اسپرانتویی» و یا «لژینی» است که مصنوع دست بشر می‌باشد؛ 
تصنعی است و بایستی از بین برود. زبان‌ها اصولا به‌هیچ‌وجه ابت و استاتیکک نیستند» 


بلکه بطور مداوم و پیوسته در حال نشو و 
نما» جریان و شارش می‌باشند. هر زبان به 
ساف تیا مسا تشترات یاوق 
بخود می‌بیند طوری که در برخی زبان‌ها 
مجبور می‌شوند که آثار کهن رابرای 
امروزی‌ها ترجمه کنند. حال وقتی بسک 
فشار سلطه گرانه شبیه فشار ساطه فارسی 
و ایرانی بر یک گویش شبیه ری بیش از 
حل‌باشتاه تا ان زا نود کت انم فراشا 
تغییر به خاموشی تدریجی جنبه نوشتاری 
گویش لری منجر شده و کلمات معمول و 
رایج روز فارسی جای اسما؛ صفات و افعال 
لری را می‌گیرند. خطر بزرگ نیز از همین 
هاشستی تن فاسان ری ای سر 
جریان احیای گویش لری بصورت علمی؛ 
متوجه این قضایای فشارآور باشند. رابطه 
ژنتیکی میان دو زبان هم‌خانواده وجود 
دارد نه میان دو زبان دور از هم. مثلا میان 
کون آتری تسایر کوشن‌های خودق 
رابطه ژنتیکی برقرار است و از طریق روش 
مقایسه‌ای می‌توان از همه گویش‌ها برای 


احیای هریک از آنها سود جست. امااین رابطه میان لری و فارسی وجود ندارد. 
البته برخی ادعا می کنند که چنان رابطه‌ای میان آن دو هم وجود دارد» ولی قطعا 


تادزست اسبت زیس | غلمی تست: ا گر امروز تشابهاتی میان لری و فارسی وجود داردة 
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سس با نشریه‌ی اجتماعی»فرهنگی وسیاسی بر -ت 
به دلیل اختلاط هزاران ساله و استحاله گویش لری(کرمانجی جنوبی) زیر فشار سلطه 





زبان فارسی بوده؛ بعبارت دیگر منتج از یک روند آسمیلاسیون است. دلیل اینکه 
رانظته رشکی کفارکته یک توق شا الا استه را العف زنانی مه متا 
واحد نژادی هم ربط دارد. در فرهنگگ آریایی ات نژادی نیست» زیرا آریایی نژاد 
نمی‌باشد» فرهنگ است. معانی واژگان؛ نوع دستورزبان و ساختار کلی گویش لری با 





پراکندگی گویشوران گویش لری در ايران 


فارسی متفاوت است اما با دیگر گویش‌های 
روت تشابه کشک انگنو دارد. به هر تقدیر 
باوجود این تشابهات اما لری به مرحله‌ای از 
تکامل علی‌رغم فشار آسمیلاسیون؛ هست و 
به یک گویش بکر و قوی مبدلگشته که 
باید به‌مثابه «زبان یک خلق» حفظ گردد. 
شرط حفظ آن. ایجاد الفبای خاص و مستقل 
مطابق کارا کتر ساختاری خود آن در تمایز با 
فاوسی کشا آزازیر فشتاز ساسی ان وهای 
یابد. 

نیای گویش لری 

نیای گوبش لری از فرهنگ سنگ و 
نوسنگی تا مراحل بسیار پیشرفته عیلامی و 
کاسی ریشه‌می گیرد. قبل از دوره نیاعیلامی؛ 
دوره فرهن‌گگ اولیه آریایی خارج از حبطه 
نژاد؛ به وقوع #یوسته امستتاد فو زا گنرنسی. کته 
مهد قوی‌ترین اسان کترهی (لنبری) اسبگ 
گویش لری در خانواده مشترک مزوپوتامیایی 
شکل گرفت و با اشاعه و پراکدش فیزیکی 
ساکنان آریایبی زاگرس شمالی از وان تا 
اورمیه و مناطق هولین اشاعه و پراکنشش 


کست رکه یسزی‌فاطی زا کرسی کر ارتتان آمروزق 


شکل گرفت و لذا گویش لری جزو کهن‌ترین‌های خاورمیانه و جهان است. تنها در 
دوره نوسنگی می‌توان به یک دوره زمانی ۲۰ الی ۶ هزار سال قبل اشاره کرد. پس از 
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آن؛ دوره نیاعبلامی و کاسی آغاز می‌شود که قرابت و یگانگی زبانی کرد با شاخه لر آن را 
اثبات می‌نمایند. در اواخر تمدن عیلام؛ زبان آن با دوره ماد اتصال وجودی می‌یابد و مستدام 
می‌گردد. امروز, خانواده اصلی و بنيادین گویش‌های کردی خاصه لری همان زبان مادی 
می‌باشند که با بهره گیری قوی از زبان خط و کتابت پیشرفته عیلامی به ستون اساسی زبان 
امروزی خود دست يافتند. نوشتن گاتاها در دین زرتشتی و پیشرفت خط در دوران ماد» شکل 
قوی به زبان‌های فلات بخشیده. حتی امروز زبان فارسی موجودیت خود را مدیون رشد زبان 
عرص در فان ساها دیاز اه وا یاوه موز سای با مر کیت رای 
کردستان(لرستان) رشد یافت و همین دوره زمانی خاص است که امروژه بصورت گسترده از 
سوی زبان فارسی تاراج می‌شود. نمی‌توان زبان فارسی را بصورت منفی امری نفوذی تلقی 
کرد ولی باید پذیرفت که از طربق سلطه از ناحیه طبقات فرادست جامعه به استحاله گسترده 
و تاراج واژگان کردی (لری» هورامی و ...) دست زده و امروز از آن به‌متابه حربه تاریخی برای 
یورش به هر دو زبان و فرهنگ استفاده می‌نماید. تا زمان ظهور رضاخان, دوره گویش لری 
را باید دوره ایلی و عشیره‌ای قوی دانست که خصلت آزادی و آزاتانی داشت. پس از آن. دوره 
دولتملت آغاز شد که تمامابه معنای محو زبان‌های غیرفارسی است. 

دوره دولت- ملت 

همان معانی, نشانه‌ها و ارزش‌هایی که در یک زبان نام بردیم در دوره دولت-ملت با 
یورش و تهاجم نسل کشانه روبرو شده است. که آن را نسل کشی فرهنگی در معنای عام 
می‌ناميم. این دوره دوره تطور و رشد نه بلکه استحاله تدریجی است. دولت-ملت به معنای 
صرف استحاله زبان نه بلکه نابودی وجودی یک ملت غیررسمی است. در ایران نیز غیر از 
زبان فارسی و ملت فارسء ساير زبان‌ها و ملت‌ها غیررسمی و خرده به حساب می‌آیند و 
تقدیر آنها فقط محو کامل است تا دولت-ملت فوق‌قدرتمند به اعلاترین درجه سلطه و 
قدرت لایزال خود برسد. یعنی اوج وحشی گری. به همین دلیل امروز گویش لری جزو 
زبان‌های درحال انقراض دنیا می‌باشد که نتوانسته همانشد سایر گویش‌های کردی از 
موجودیت تاریخی و فرهنگی خویش بصورت نیکو محافظت نماید. دولت-ملت وقتی بدست 
رضاخان وارداتی شد. به قاتل بالفعل هم خلق لر و هم زبان آنها بصورت همزمان مبدل 
گشت و قتل‌عام لرستان بدست «قصاب‌لرستان» در هر دو حوزه فیزیکی و زبانی انجام گرفت. 

زبان در ساختار ملت دمکراتیک 

ملت دمکراتیک یکی از ارزش‌های معاصر است که رهبر اوجالان(آپو) آن را برای 
جامعه بشری به ارمغان آورده و می‌تواند وحشی گری‌های «دولت-ملت» را مهار نماید. ملت 
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بسر._____....... لگ 
دمکراتیک دارای ابعاد نه گانه می‌باشد که یکی از آنهاء «بعد فرهنگی» می‌باشد. باید دید 
که مقوله «زبان» در کدام بعد ملت دمکراتیک جای می‌گیرد. زبان جزو فرهنفگ بک 
ملت می‌باشد. بنابر اد ین در بعد فرهنگ سیستم کنفدرالیسم و کلیت ملت دمکراتیک جای 
می‌گیرد. چون فرم سیاسی در کنفدرالیسم دمکراتیک» خودمدیریتی دمکراتیک می‌باشد تنها 
خودمدیریتی گسترده‌تر از فرم‌های پیشین چون خودمختاری می‌تواند جوابگوی به‌حق روند 
احیای گویش و فرهنگ لری و یا هر خلق و زبان آن باشد. پیشتر اشاره نمودیم که زبان امری 
فطری است و یک ارزش آفرینشی که اگر از میان برده شود یک جنایت بزرگ در حق 
خلقت انسان خواهد بود. آنچه امروز پان‌ایرانیسم و پان‌فارسیسم انجام می‌دهد. صورت نرم 
نابودی زبان‌های اراک ارس خاسته کریق ری است. در کنفدرالیسم دمکراتیک 
یک بعد برای مبارزه علیه این روند مزورانه درنظر گرفته شده پس بعد فرهنگ دربردارنده 
حفظ موجودیت و هویت فرهنگی یک ملت است. از این مجرا؛ حفظ فرهنگ به حوزه 
سیاست گره‌زده می‌شود. زیرا بدون یک فرم سیاسی. فرم‌های فرهنگی از ساختار و سازمان 
عملی مبارزه برای احیا برخوردار نخواهند شد. کنفدرالیسم و ملت دمکراتیک به مثابه بدن و 
روح یک جامعه تحت ستم بهترین گزینه برای کنارزدن تدریجی دولت-ملت و خودمدیریتی 
محلی ملیت‌ها در داخل جغرافیای ایران بدون دست‌زدن به مرزهای ترسیم‌شده کنونی است. 
در جریان این مبارزه» هر ملت با اتکای بر زبان مادری خود به اراده برای عمل و خودسازی 
دست می‌یابد. مابقی ساختارها از قببل فدرالیسم ابات کرده‌اند که بطور ریشه‌ای قادر به 
رفع موانع و یا مسائل فشارآور و نابودگر نیستند و دلیل آن پذیرش پدیده دولت است و 
حتی آن را با مفهوم «استقلال میهن) درمیآميزند درحالی که دو مقوله کاملا جداگانه هستند. 
لرستان می‌تواند با اتکای بر بعد فرهنگی به احیای گویش و ایجاد الفبای خاص لری دست 
زند. بدون الفبا که پایه نمادین قوی برای تعریف موجودیت یک خلق است. نمی‌توان 
از فشارهای موجود رهایی یافت. این یکی از بزرگترین رسالت‌های روشنفکران و فعالان و 
مبارزان لرستان در معاصر می‌باشد. 
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مرکز پژوهش‌های استراتژیک پژاک | شش ۱ 


کتاب «طوفانی آرام بر ستیغ زا گرس(تاریخ لرستان)» به تحقیق «رامین گارا و با پشتیبانی 
م رکز پژوهش‌های استراتژیک پژاک؛ در زمستان سال ۲۰۲۲ میلادی توسط م رکز نشر زاگرس 
وابسته به «حزب حیات آزاد کردستان(پژاکك)» منتشر شد. این کتاب شامل ۱۵ بخش در باب 
«پیدایش انسان و ادوار سنگ و نوسنگی در لرستان؛ تمدن عیلام و دولت گرایی سومری همچو 
تاریخ کهن خلق لر؛ قوم کاسی همچو پروتوتیپ و نیای لرها؛ عیلام تا ظهور ماد؛ ب رآمدن 
تمدن الیمائی و اوضاع خلق لر تا ورود اسلام؛ تاریخ کردهای پارس و کرمان همچو حلقه‌ای 
پیرامون خلق لر؛ لر کوچک و لر بز رگ دوره زندیه والیان لرستان؛ آئین یارسان همچجو 
باور مشترک زاگرسی؛ جنبش بختیاری و مشرطه؛ قتل‌عام خلق لر توسط پهلوی و مصائب 
نسل کشی دوران جمهوری ولایی). 

تمامی موضوعات و مضامین ذیل در نگارش این کتاب از این حیث متمایز و متفاوت است 
که با دید و نگرشی مجزا با کانونیت «زاگرسی» نوشته شده است. چه‌بسا ربطدادن لرستان در 
طول تاریخ به «مهد زاگرس؛ در کتب و منابع تاریخی به سبب فشارهای پان‌ایرانیسم و تاریخ 
تحریف‌شده یا ذکر نگشته و یا تنها در حد یک عنوان گذرا بوده. کتاب «تاریخ لرستان» 


۴1 ۸۵۲1 1۱۴۸/۲۵ 0۴8۸۲10 5001۳1 ۷ ۵ ۴۸5 ۲ ۳۲۱۲ ۲ 








بر._____..... لگ 
اما کل فرهنگه اعتلای فرهنگی. رشد تاریخی لرها و تبدیل‌شدنشان به خلق و نیز هویت 
تاریخی آن خلق را تنها و تنها در بطن ژرفای هستی‌مدارانه زااگرسی بامعنا می‌داند و غیراز آن» 
پرداختن بدون زاگرس‌محوری را حاشاکردن از تاریخ و فرهنگ لرستان عنوان کرده. 
قلم‌فرسایی و نگارش تاریخ لرستان بر نمط اندیشه آپوبی که همانا «بیان وقایع» و نیز 
«تحلیل وقایع» است. به‌ندرت انجام‌شده. شاید دهها و صدها کتاب در باب تاریخ لرستان 
نوشته شده‌اند و برخی هم در یک نمط تحری ف آمیز» هویت تاریخی لر را منکر و موجودیت 
آن خلق را به تاریخ و هویت ملت فارس گره‌زده‌اند. کتاب تاریخ لرستان اما با رویکردی 
مطابق اصول و روش‌شناسی «مکتب آنال» و آپویی به تاریخ خلق لر پرداخته و به موازات آن؛ 
غیر از برجسته‌سازی هویت زاگرسی خلق لر و تعلق آن به آن سرزمین شکوهمنده یکی‌بودن 
انة شلي با زا کر شیاه اصیل تیه کردوا هه ماه کته ان ره عات سانا 
تاکنون دست خوش تعرضات تحری فآمیز تاریخ ایران گشته است. 
در مقدمه کتاب آمده: 
«هویت لر دارای تنها یک تکیهگاه است که او را پرورانده» از بلایا و مصائب محفوظداشته 
و برای امروز از هرگونه نابودی رهانده و آن تکیه گاه عظیم. چیزی نیست جز عظمت و شکوه 
همه اعصار؛ یعنی «زاگرس» اگر لرستان کویری بود. آیا آن خلق غیور دوام‌می آورد؟! 
زاگرس را در نگارش حاضر بعنوان تکیه‌گاه دو مفهوم «هویت لر) و «تاریخ لر) قرارداده‌ایم. 
این تنها برخورد صحیح اندیشمندانه عملی است. زا گرس یعنی ضدیت با ملی گرایی» فاشیسم؛ 
سرمایه‌داری» نسل کشی» شوونیسم و دولت-ملت؛ زاگرس یعنی برادری و برابری ملل برپایه 
خودمدیریتی و اراده سیاسی و اقتصادی فارغ از هرگونه سلطه و احیای ملل تحت‌ستم آن بر 
بنیان تاریبخی که مورد هجوم بی‌محابای دشمن قرا رگرفته.» 
همچنین با توجه به منابع اصیل پژوهشی مورد استفاده و استناد به سندهای موثق تاریخی» 
با بازنمایی برحق هویت اصیل لر در ادوار مختلف چند هزار سال گذشته دوره نوسنگی 
را بنیان تاریخ شفاف لر قرار داده و با گذر از لایه‌های پرعظمت تمدن عیلام و شکوه لر 
بختیاری و خرم‌آبادی» بالا گریوه. مینجایی و بروجردی در مسیر گردبادهای کوبنده که آه از 
نهاد آن برنیامد» خلق لر را در یک دوره طوفانی تطور و تکامل قرار داده و امروز نه یک 
خرده‌فرهنگ بلکه یک خلق است که «تاریخ آن یک معمانیست». 
«تاریخ لرستان؛ با ۴۱۸ صفحه که با کوشش مرکز نشر زاگرس منتشر گشته. در وسایت 
رسمی «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» در دسترس همگان می‌باشد. 
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